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خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی, خضدمات 
ارزی 9 مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی راخاطر نش‌ان نماید: 


چ ارزیابی ریسک معاملات وارقه ره کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنی و تخصصی 


تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
ابزارهای متسداول پرداخت بانکی بين الملاسی 
» صدورانواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی_ رش ضمانتنامه م.ی ارزی 
€ گشابش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌صای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خربسدوف روش ارز 


مرکزمشاوره واطلاع رسانی: www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


سه گانه - مکتوب هفته TS‏ 
دیدنی های ایران VR O‏ 


ماحرای واقعی خارجحی ۱ 
داستان زند گی O‏ 


روزهای ماندگاری 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
ےل مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره تلگرام مجله: ۰٩۳۰۴۱۷۳۰۲۸۹‏ 
لينک کانال مجله: (@ettelaathafegi‏ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یکی از خوانند گان خوب مجله به نام 
مهن دس قدیمی که ظاهراً دستی هم در کار 

اقتصاد و صنعت دارد برایم نوشته است: 

تا زگیها یکی از سر گرميهايم مطالعه 
می‌خوانم یادداشت هفته مجله است که به 
موضوعات خوبی اشاره دارد اما گمان می کنم 
بهتر آن باشد که وقتی معضلی در سطح کلان 
مطرح می‌شود چند راه‌حل هم در کنار آن ذ کر 

شود تا گفتار و نوشتار اثر بهتری داشته باشد. 

در یادداشت یکی دو هفته گذشته (موضوع 

خصوصی‌سازی) خواستم چند را‌حل که به 

نظرم می‌رسد تقدیم کنم: 

۱- دولت لازم است کمک کند که سیاست 

از اقتصاد جدا شود. مشکل است اماعملی است. 
چنان که در مرتبه نخست آنچه که‌بیشتربا 
زندگی مردم ارتباط دارد, بنگاههای اقتصادی 
و صنعت کشور است. وقتی اقتصاد خوب شود 
سیاست کشور هم قدرتمندتر خواهد بود. 

۲- دولت به‌جایآنکه‌ش رکتهای ورشکسته 
رابه بخش خصوصی بسپارد بهتر است اینگونه 
شرکتها را در اختیار گرفته اصلاح کرده و 
به سوددهی برساند ویس از آن بابرخورد 
واگذار کند. 

۴ دولت از هر کاری یک نمونه حتی 
اگر کوچک داشته باشد تا خود درد رالمس 
و اسان دایعا یک رمتعا ناکرا 
مدیریت خوب» پزشک خوب. پر سنل خوب. 
ار تباط خوب با مردم و روز امد واقتصادی شده 
که بتواند الگوی خوبی برای مدیریت قلمداد 
شود. یادر صنعت»اگر صنعت بز ر گی است 
یک یا چند نفر مغز متفکر رابا هزینه خود به 
عنوان مدير آنجا بگمارد و آن رابه صورت 
الگویی موفق و روز آمد به دیگران نشان دهد. 

۴- دولت باید ناظر خوبی باشد. هم برای 
صنعت و هم برای بنگاههای اقتصادی چرا که 
اگر سازمان ناظر خوبی درست کند احتیاج 
نیست که خود در کار اجرا دخالت کند... 

خدمت این عزیز و سایر خوانند گانی که 


أ کر 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۳ 


الاج انار سے 


با این ستون و این یادداشتها آشنایند باید 
عرض کنم نه تنهاراه‌حلهایی از این دست 
بلکه بسیار فراتر از این موارد در یادداشتهای 
مختلف مطرح شد. مثلاً در مورد پرهیز دولت از 
تصدی گری و سپردن کارها به بخش خصوصی 
مطالب متعددی گفته شد. توانمندسازی بخش 
خصوصی, عدم دخالت دولت یا حداقل کاستن 
از انب وه دخالتهایش در اقتصاد بویژه دست 
به آن, چندین یادداشت نوشته شده اما نکته 
آنجاست که در حال حاضر ما با دولت و مراکز 
قدرت شبه دولتی مشابهی روبرو هستیم که 
چندان تمایلی ندارند تااقتصاد مردمی شود. 
چون شرط اول آن این است که به جای آنکه 
آنها برای مردم تصمیم بگیرند اجازه دهند تا 
کار آفرینان, صنعت گران و متولیان اصلی تولید 
اعم از صنعت و کشاورزی يا خدمات در مراکز 
تصمیم بگیرند. تا زمانی که اقتصاد را مردمی 
نکنیم و تصمیم گیری در مورد اقتصاد رانیز به 
قوانین خودش رادارد و با سیاستهای آمرانه و 
به بار نمی آورد. راه به جایی نخواهیم برد. 

در حال حاضر یکی از مهمترین چالشهای 
اقتصاد کشور آن است که ماحتی در 
واگذاریهای مربوط به اصل ۴۴ به نوعی قانون 
رادور زده‌ایم و خصوصی‌سازی واقعی صورت 
نداده و همچنان اجازه دادیم تابیش از ۸۰ 
درصد اقتصاد کشور در دست دولت و نهادها و 
سازمانهای شبه دولتی و حتی نظامی باقی بماند 
و درد اصلی این است که آنها چنان قدرتی 
با آنها راندارد. 
اقتصاد است که به شسجاعت و تدبیر فر اوانی 
جراحت این جراحی را بپذيريم. آنگاه می‌توان 
گفت که زمینه‌های سالم‌سازی اقتصاد و روان 
شدن چرخ تولید و اشتغال فراهم آمده است. 
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۶ امام علی (ع) 


نامه‌های بي‌واسطه 


خانم به معنی انگشتر 

شاید برای بسیاری این سوال پیش آید که چرا خاتم 
که از ریشه ختم است و معنی پایان و ختم می‌دهد 
به معنای انگشتر نیز استفاده می‌شود. 
بد نیست در این مورد به نقشی که‌انگشتر و نگینهای 
توجه شود. در قدیم در ذیل نامه‌های سران حکومت 
و حکام ولایات امضا و مهر لازم بود وپس از زدن این 
مهر کسی حق نداشت مطلبی بدان اضافه کند چون 
مهر و امضاء نامه راختم شده نشان می‌داد. برای 
حکاکی می کردند و مراقبت ویژه می‌شد که کسی 
آن را جعل نکند و نامه مهر شده را که معمولاً روی 
انگشتر آن مقام حک شده بود مختوم می گفتند به 
همین دلیل آیه شریفه‌ای که می‌فر ماید «ختم الله 
علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و 
لهم عذاب عظیم». 
یعنی خداوند بر دلها و قلب و گوشهای ایشان مهر 
زد یعنی مهر ختم یا پایان. در این آیه شریفه تقدم 

یا شنوایی مقدم بر پرده‌پوشی ذکر شد که باید 
در جای خودش مورد بحث قرار گیرد و نشانگر 
تقدم سمع بر بصر است پس خاتم يا (ختم شده بر 
آن) چون روی انگشتر حکاکی می‌شد به همین دلیل 
خاتم نام گرفت. یعنی ختم شده. به همین خاطر 
سلیمانی در مورد اجرای احکام یا بخشش مال یا 
منصب حتمی بود و خلاف دستور حاکم نمی‌شد 
رفتار کرد. دکتر جوادی آملی 

کودکان امروز آینده‌سازان فردا 

وقتی اجناس گران می‌شسود و خرج و دخل باهم 
نمی‌خواند. وقتی اقلام ضروری که بشود بچه‌ای 
راباآن سالم پروراند و قوی کرد تاروزی بشود 
پدر قدرتمند و مادر نیرومند. وقتی والدین هشت 
شان گرو نه شان است برای رساندن خرج خانه و 
مدام از اقلام سفره و احتیاجات ولوازم بهداشتی 
و داروهاو... فا کتور می گیرند؛ دیگر کششی برای 
خود فرورفته یا مدام با هم یا زمین و زمان در گیرند. 
کودک دلبندی که هرروز شاهد اینگونه مسائل 
است آیاروان سالمی خواهد داشت؟ کود کی که 
شادی‌هایش اند ک شده و جایش را به نگرانی و 
اضطر اب داده و از طرفی از لحاظ جسمی نیز تامین 
زیست محیطی از جمله آلود گی‌ه او بیماریها و 
امواج خطرناک و مواد شیمیایی و نگهدارنده هاو... 
قراردارد. آیا باز میتوان به او گفت: کود ک امروز 


آینده سازان فردا ؟ نفیسه خدادادی 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مطبوعات و مشکل گرانی کاغذ 
اخیراً برای مطبوعات مشکل جدیدی بروز کرده 
که حیات آنهارادر معرض تهدید قرار داده 
است. در یکی دو سال اخیر جدای آسیبهاپی که 
مطبوعات کاغذی در سایه گسترش فضای مجازی 
دیده‌ان د. مشکل مهمتر اما افزايش شدید بهای 
کاغذ و خدمات چاپ است. همه می‌دانیم که اگر 
مطبوعات کاغذی آسیب ببینند اطلاع‌رسانی به 
خوبی یافراگیر صورت نمی کیره اما متاسفانه با 
تحریمهای اقتصادی وافزایش قیمت ارز بهای کاغذ 
به شدت گران شده و مشکلات عدیده‌ای برای 
اصحاب مطبوعات فراهم آورده است. آگهی‌های 
نشریات هم که از منابع مهم در آمدی انها بوده‌اند 
به دلیل همین ر کود اقتصادی و مشکلات کار گاهها 
کاهش قابل توجهی داشته وبه همین خاطر نشریات 
متعددی یا تعطیل شدهاند یا در معرض تعطیلی 
هستند. حداقل کاری که در حال حاضر می‌توان کرد 
این است که دولت برای کمک به حوزه فرهنگ. 
کاغذ و مواد اولیه چاپ را با ارز دولتی و به سهولت 
در اختیار آنان قرار دهد تااند کی از این بحران که 
برای فرهنگ کشور خسارت دارد فروکش کند. 
علی اکبر فرقانی 
کسی هست به ما کمک کند؟ 
حدود سالهای ۸۷ تا ۰ ش رکتی داشتیم که در 
کار سرویس مدرسه و بر گزاری تورهای زیارتی 
بود. متاسفانه به خاطر بی‌توجهی و غفلت بنده و 
البتهزیادهروی و اشستباهات همسرم دور از چشم 
بنده, ایشان بدهکاری زیادی به مراکز اقامتی هتلها 
و مدارس پیدا کرد که منجر به شکایت از همسر 
بنده و حبسش شد. در این مورد البته من چندان 
در جریان کارهای ایشان نبودم و غفلت بنده هم 
به همین برمی گشت که باید مراقبت می کردم تا 
چنین مشکلی از جمله کشیدن چکهای متعدد و 
بستن قراردادها و... بروز نکند. حال دو سال از پایان 
حبس همسرم گذشته ولی بدهی او چون زیاد است 
که نتوانستیم حکم آزادی ایشان را بگیریم. قاضی 
هم همراهی کرده و اعسار بسته اما متاسفانه پول 
پیش اعسار راهم نداریم. حال من مانده‌ام با دوبچه 
ویک خانم بیمار زندانی مستاصل و درمانده. از 
طرف دیگر بین دعوای دو خانواده گر فتار شده‌ام. 
هر دو خانواده اعتقاد به طلاق دارند ولی به جدم 
قسم معتقدم انصاف نیست و هیچ کس برای بچه‌ها 
جای مادر رانمی گیرد. اخیر ‏ صاحبخانه فوت کرده 
و تاریخ اجاره‌نامه ما به سر آم ده و حکم تخلیه 
هم صادر شده این مشکلات راالبته به همسر م 
نگفتم چون طفلک شد ید | مریض است و مشکلات 
روحی فراوانی دیده. با این حساب نمی‌دانم چه باید 
کرد. آیا کسی هست که بتواند در این مشکل به ما 


یاری برساند؟ سید حمید -ع - شهرری 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این امید 
که با آغاز فصل سرد. دلتان هميشه گرم بماند و با این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه 
ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء نشانی و 
بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
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# غلامعلی قاضی شهرضا 
مطلب و عکس ارسالی را چون به بخش هنری 
مربوط می‌شد به آن قسمت ارجاع دادم تادر 
صورت امکان مورد استفاده قر ار گیرد. برایتان 
سرفرازی و توفیق آرزو دارم. 
# شیرزاد راوند -گیلان 
نامه شما به دستم رسید. به همراه شعری که 
به یاد شهید صیادی فرستادید. آن را در نوبت 
چاپ گذاشته‌ام. تنها نفهمی دم به چه دلیل در 
یکی از نامه‌هااز اسم مستعار استفاده کردید و آیا 
واقعاً دوست دارید با همین نام نامه شما چاب 
شود؟ موفق باشید. 
# ناصر پور یوسف -آبادان 
در مورد راهاندازی کانال اینستاگرام در سا 
حاضر برنامه‌ای نداریم ضمن انکه همانطور 
که می‌دانید ما مجاز به استفاده از کانالهایی کل 
رسمی نیستند نیستیم.در مورد انتقاد بعدی شما 
که چرا به سراغ مرحوم آقای بهروزی رفته‌ایم و 
یادی از مرحوم گنجوی نکرده‌ايم. باید بگوییم از 
هر دو آن عزیزان یاد کرده‌ایم و برایشان فاتحه 
خواند یم و تنها یک عکس را شمادیده‌اید. ما برای) 
همه انان که همکارمان بودند همواره ارزوی 
خیر داریم و جایشان را خالی می کنیم. صفحه نگاه 
شماراتیز معمولاً هر هفته | گر همکاری خویی از 
طرف خوانند گان ببینیم در مجله خواهیم داشت. 
پیشنهادهای دیگر شمارا نیز به سایر دوستان 
منتقل کرده‌ام. موفق باشید. 
٭ عباس توکلی شهمیرزادی 
چند صفحه فکس شمارا دیدم. از موضوع چیز 
زیادی سردرنیاوردم.اگر زحمت کشیده و از 
طریق فضای مجازی و تایپ شده برایمان مطلب 
بفرستید ممنون می‌شسوم. چون مطالعه فکس و 
پی بردن به مضمون ان برای خود من هم سخت 
بود.برای شما آرزوی توفیق دارم. 
٭ یحیی امیر صالحی امل 
نامه شمارا دیدم. از اینکه یکی از مطالب باریکتر 
از مو که یادی از د کتر مر تضی شيخ در ان شده 
بود مورد توجه شما قرار گرفته است خوشحالم. 
خاطره‌ای را که در این رابطه برایم فرستاده‌اید 
دیدم وانشاالله مطلب شما رادر یکی از شماره‌های 
اینده درج خواهیم کرد.برای شما خواننده خوب 
و فرهیخته آرزوی سلامت می کنم. 


سمیبه د او ود بیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


امیا ا کید 
در زمان حضرت موسي (ع) در بني اسرائیل از نبامدن پاران قحطي 
نیامده و قحطي زیاد شده بیا و براي مادعا کن تا مردم از این مشکلات 
در آیند.حضرت موسي(ع) به همه مردم دستور داد که در صحرايي 
جمع شوند و نماز استسقاء بخوانند و دعا کنند که خداوند متعال باران 
را بر آنها نازل کند.بیش از هفتاد هزار نفر در صحرا جمع شدند و هر 
چه دعا کردند از باران خبري نشد. 
حضرت موسي(ع) سر به آسمان کرد و فرمود خدایا من با هفتاد هزار 
نفر هر چه دعامي کنیم چراباران نمي آید؟!مگر قدرو منزلت من 
پیش تو کم شده است ؟! 
خطاب رسید: اي موسی, نه» در ميان شما یک نفر است که چهل سال 
مرامعصیت میکرد به او بگواز میان این جمعیت بیر ون رود تا باران 
رابر شما نازل کنم. 
فرمود: خداياصداي من ضعیف است چگونه به هفتاد هزار نفر جمعیت 


می رید 

خطاب شد: اي موسي تو بگو من صداي تو را به مردم می‌رسانم. 
رھ وای ار 
معصیت خدارامی کنی برخیز از میان ما بیرون رو. زیراخدا به خاطر 
ی و E‏ 

آن مرد عاصي بر خاست نگاهي به اطراف کرد و دید کسي بیرون 
نرفت. فهمید خودش است که باید بیرون برود. باخود گفت چه کنم؟ 
اگر برخیزم از میان مردم بروم. مردم مرا مي بینند و مي شناسند و 
با ری را ار 
از روي حقیقت و صمیم قلب از كارهاي زشت خود پیشمان شد و توبه 
کرد.یکدفعه ابرها آمدند به هم متصل شدند و چنان باراني امد که 
تمام سیراب شدند. حضرت موسي(ع) فر مود: ۱ 

الهي کسی که از میان ما بیرون نرفت. چطور شد که باران امد 
خطاب شد: سقیتکم بالذي منعتکم به " به شما باران دادم به سب آن 
کسی که شما را منع کردم و گفتم از میان شما بیرون برود. 

حضرت موسي(ع) فر مود: خدایا مي‌شود این بنده معصیتکار رابه من 
نشان دهی ؟! 

خطاب شد:اي موسي. آن وقتی که مرامعصیت می کرد رسوایش 
ااا ا ۱ ا 
هستم و بر کارهاي زشت مردم روپوشي مي کنم. خود بیایم آبرویش 
رابریزم. 


مر سب 

یب راعال وامحی 
تابستان ۲۳ در شاهرود هنگام آموزش سربازان در صحراء با مادر و همراه 
دودخترش بر خورد کردم که در حال درو کردن گندمهایشان بودند. فرمانده 
گروهان. ستوان آسیایی به من گفت :مسلم با سربازان دو گروهان راجمع کن 
تا برویم گندمهای آن پیرزن را درو کنیم. 7 
به او گفتم: چه بهتر از این! شما بروید گروهان خود را بیاورید تابا آن پیرزن 
مادر شما به همراه دختر انتان از مزرعه بیرون بر وید تا به کمک سربازان 
گندمهایتان را درو کنیم. شما فقط محدوده زمین خودتان را به ما نشان دهید 
و دیگر کاری نداشته باشید. 
پیرزن پس از تشکر و قدردانی گفت: پس من می‌روم برای کار گران حضرت 
فاطمه زهرا (س) مقداری هندوانه بیاورم. 
مابا ۰ ۵سرباز از ساعت ٩‏ صبح تانزدیک ظهر تمام گندمها رادرو کردیم. 
بعد از اتمام کار. سربازان مشغول خوردن هندوانه شدند. من هم از این 
فرصت استفاده کردم و رفتم کنار پیرزن, به او گفتم: 
مادر چراصبح گفتید می‌روم برای کار گران حف رت فاطمه(س) هندوانه 
بیاورم؟ شما به چه منظور از این عبارت استفاده کر دید ؟ 
گفت:دیشب حضرت فاطمه زهرا(س) به خوابم آ مد و گفت: چرا کار گر 
نمی گیری تا گندمهایت رادرو کند؟ دیگر از تو گذشته این کارهای طاقت فر سا 
راانجام دهی. من هم به آن حضرت عرض کردم:ای بانو! تو که میدانی تنها 
پسر و مرد خانواده ما به شهادت رسیده است و در امدمان نیز کفاف هزینه 
کار گر رانمی‌دهد. پس مجبوریم خودمان این کار را انجام دهیم. 
بانو فر مودند: غصه نخور !فر دا کار گران از راه خواهند رسید. بعد از این جمله 
از خواب پریدم. امروز هم که شما این پیشنهاد را دادید. فهمیدم این سربازان. 
همان کار گران حضرت هستند. پس وظیفه خود دیدم از آنها پذیرایی کنم. 


» مه 


دسباو دعا کن که دعا فصاه بلاد ادفع ہی کند 


ر سول ۱ کر مص ) 


لاش ` 
در امور لاد 4 
کاتنات مارات نمی کد ۸ ي ` 
کت هم نمی ۴ 
رز هم نمی+ 4 i‏ 1 
OE‏ ۸۳( 
فقط عملت به تو بر گر دانده می‌شود! ۱ 1 


کائنات به ارتعاشي که از جانب شما ارسال می‌شود پاسخ می‌دهد. ۸# 
شاد بينديشي,شادماني نصیبت می‌شود. 
است. 

این جهان کر دات وفعل ماندا 

سوی ما آید نداها راصدا" 

شک نکنید!این قانون کائنات است 

"راز آرامش, در رها کردن ذهن از نگر انبم 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۳ 1 ۵ 


+ رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه:دنبال 
ریاست بودن مطابق عقل و تدبیر نیست 

#ریی س جمهور: آمریکاقادر نیست از هزاران 
کیلومتر آن سوتر برای منطقه نسخه پیچی کند 
«ترام پ فر مان خر وج نظامیان آمریکایی از 
سوریه را صادر کرد 

ميزان بر داشت گاز ایران از یارس جنوبی امسال 
با قطر برابر می‌شود 

ظر یف وزیر امور خار جه:اروپامی خواهد شنا 
کند اما خیس نشود! 

#6دادستان کل کشور: لابحه حقوق عامه تدوین 
۳ 

##نرخ تورم آذر ۱۸ درصد اعلام شد 

۶ پس از عدم توافق قانونگذاران مجلس سنابر سر 
لا یحه تامین بود جه احداث دیوار مرزی بامکز یک. 
دولت آمریکا تعطیل شد 

۶+روسیه: صبر مادر قب ال اقدامات خصمانه 
انگلیس بی‌نهایت نیست 

#۶ چین موشک هسته‌ای با قابلیت هد ف قرار دادن 
آمریکارا آزمایش کرد 

#«ن‌اوهواپیمایر یواس اس جان استنیس "وارد 
آلا سا ا ا 

#پیونگ یانگ خلع سلاح هسته‌ای رامشروط به 
ری ا از ا یره کر رد 
# جیمز متیس "وزیر دفاع آمریکا پس از تصمیم 
ترامپ برای خروج از سوریه .استعفا داد 

۶ دهلی نو به اسلام آباد درباره‌دخالت پا کستان 
در مور داخلی هند هشدار داد 

6« آمریکابافروش سامانه موشکی "پاتریوت "به 
تر کیه موافقت کرد 

۶ جلیقه زردها بار دیگر جاده‌ها وراههای فرانسه 
رابستند 

۶«شورای امنیت روسیه: ۰ ۲ سازمان تروریستی 
در افغانستان فعال هستند 

۶«جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور:متاسفانه در 
۸سال معادل ۸۰سال دانشگاه تاسیس کر دیم! 
وزير دفاع تر کیه: عملیات نظامی در خاک عراق 
تا نابودی کامل "پ.ک.ک " ادامه می‌یابد 

#6عمر البشیر رئیس‌جمهوری سودان در سفری 
غير منتظره به دیدار اسد رفت 

۴«مسکو: سامانه‌های دفاع موشکی آمریکادراروپا 
در تیررس روسیه قرار دارند 

وقوع سونامی در یکی از سواحل اندونزی دهها 
کشته و صدها مجروح و مفقودبر جای گذاشت 
ب و کوحرام یک روستارادر نیجریه به آتش 


۵ دی 


رضا کیان 


ازبمان سیاست 


بایان ماه عسل ترامپ 


دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شاید فکرش 
راهم نمی کرد که دوران یکه تتازی وی در کاخ 
سفید فقط دو سال طول بکشد.شاید بتوان گفت 
که پیروزی دموکراتها در انتخابات میان دوره‌ای 
آمریکا در ماه نوامبر نقطه آغازین پایان ماه عسل 
ترامپ در کاخ سفید بود و بعد از آن وقوع تحولاتی 
همچون قتل خاشقجی و حمایت بی چون و چرا 
از محمد بن سلمان, ادامه تحقیقات رابرت مولر 
درباره دخالت روسیه در انتخابات ۱۶ ۰ ۲ مریکاء 
زندانی شدن شر کای "مایکل فلین و حتی زندانی 
شدن خود وی (البته به زندان رفتن فلین به تعویق 
افتاده), گزارش جدید سنا درب اره اقدامات 
روسیه در جریان انتخابات ۰۲۰۱۶ تعطیلی بنیاد 
خير یه ترامپ به دلیل اقدامات غیر قانونی, تصمیم 
دموکراتهای مجلس نمایند گان برای اقدام عليه 
ترامپ» مطرح شدن احتمال استیضاح در کنگره 
ونهایتاً احتمال تعطیل شدن دوباره دولت ایالات 
متحده به دلیل مخالفت کنگره با بودجه پیشنهادی 
ترامپ در خصوص دیوار مرزی مکزیک, مواردی 
هستند که موجب شده‌اند ترامپ در استانه 
کریسمس روزهای جهنمی را تجربه کند. 


در خصوص تعطیلی دولت. سارا ها کبی سندرز. 


دمن در واه صلح 
پس از توافق میان گروههای یمنی که با تلاشهای 
سازمان ملل رخ‌داد. آتش بس در الحدیده از روز 
سه شنبه اجرایی شد که شرط اجرای آن توقف 
عملیات نظامی به شکل کامل از سوی همه طر فها 
به عنوان گام اولیه و به دنبال آن خالی کردن 
شهر الحدیده از گروههای نظامی و عقب نشینی 
نیروهای ائتلاف ضد یمن از اطراف و حومه شهر 
به مناطق مورد توافق تحت نظارت کمیته های 
سازمان ملل و کمیته های ار تش و کمیته های 
E‏ متجاوز است. 


۳ 7۱۳ رز" 


استان لحدیسده در ۲۲۶ کیلومت ری غرب صنعاء 
e Ty‏ 
وارسال کمکهای بشردوستانه برای مردم یمن 
محسوب می‌شود.بند ر الحدیده اولین گذرگاه آبی به 
شمار می‌رود واین مساله بر هیچکس پوشیده نیست. 
همین اهمیت استراتژیک نیز موجب شده تا سعودیها 
تحت هیچ شرایطی حاضر به دست کشیدن از عملیات 
تجاوز کارانه و گسترده خود در الحدیده نباشند.بندر 
حدیده که به عروس دریای سرخ معروف است. در 
۰ کیلومتری شهر صنعا پایتخت یمن قرار دارد. 


سخنگوی کاخ سفید باعقب نشینی از مواضع قبلی 
دولت. اعلام کرده که کاخ سفید متمایل به همکاری 
با کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت است. 
هرچند این اتفاق سرانجام رخ نداد.دونالد ترامپ 
میلیارد بودجه از کنگره کرده‌است. اما نمایند گان 
کنگره تنها با پرداخت ۶. امیلیارد دلار موافقت 
کرده‌اند.احداث دیوار مرزی با مکزیک از ش شعارهای 
انتخاباتی ترامپ بود هر جند او در آن زمان گفته بود 
آمریکابر سر بودجه ۵ میلیارد دلاری این دیوار تا 
روز جمعه به توافق نرسید تا دولت به صورت نیمه 
تعطیل در بیاید. دموکراتهای کنگره که به زودی 
اکثریت مجلس نمایند گان را در دست خواهند 
میلیارد دلاری‌ این دیوار رارد کر ده‌اند.دونالد ترامپ 
کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دوسال گذشته با 
وجود تسلط هم‌حزبی‌های خود بر کنگره در تامین 
حدود دو هفته دیگر با اغاز سال میلادی اینده و 


این شهر, دومین بندر تجاری بز رگ یمن بعد از بندر 
عدن است و به دلیل داشتن امکانات صادرات و 
واردات و نزدیکی به معابر بین‌المللی حمل و نقل 
کالا از اهمیت زیادی برخور دار است. امروزه بخش 
بسیار زیادی از مواد غذایی یمن ازاین بندر وارد 
یمن می‌شود و به نوعی می‌توان این بندر را شاه رگ 
اقتصادی و حیاتی در یمن دانست. 

توافق الحدیده که از سه شنبه شروع شده. توافقی 
ژئوپلتیک است که س رآغاز واقعی برای پایان جنگ 
یمن به شکل کامل اگر موفق شود. خواهد بود؛ زیرا 
الحد یده یکی از مهمترین استانهای یمن از حیث 
نظامی و سیاسی و دارای اهمیت ژئواستراتژیک در 
بحران یمن اهمیت ژئواستراتژیک دارد: 

تنش در الحدیده در پیچیده کردن بحران یمن 
نقش زیادی دارد و خارج کردن آن از کشمکش 
دستاورد بزرگی خواهد بود زیرایکی ازبز رگترین 
گره‌ها در مقابل توقف جنگ یمن را باز می کند 
بویزه که در مذاکرات سابق هنگامی که به بحث 
الحدی ده می رسیدند بن بست ایجاد ميشد و 
شکست مذ | کرات را رقم میزد و آگر توافق جد پد 
کنونی موفق شود رمز عبور برای پایان جنگ به 
شکل کامل در یمن خواهد بود.امااگر شکست 
بخورد. قطعا به مفهوم رمز عبور نابودی آتش بس 
ودستاوردهای نشست استکهلم خواهد بود که به 
دنبال آن تشدید د ر گیریها حتمی خواهد بود بویژه 


تسلط حزب دمو کرات بر مجلس نمایند گان. چالش 
تأمین بود جه این دیوار مرزی جدی‌تر خواهد شد. با 
تصویب نشدن بودجه توسط کنگره نزدیک به یک 
چهارم دولت فدرال از جمله وزارت امنیت داخلی؛ 
حمل و نقل, کشاورزی, خارجه و داد گستری تعطیل 
شد.در کنار این تنشهاء کنگره بر نامه ویژه‌ای رابرای 
دونالد ترامپ در نظر گرفته است. در همین رابطه 
یک منبع آگاه‌به شبکه خبری "سی‌آن‌ان " گفته 
"دونالد ترامپ ؛ درباره اینکه نمایندگان دموکرات 
در مجلس نمایند گان ممکن است او را استیضاح کنند 
ابراز نگرانی کرده است.اين منبع همچنین به سی‌آن‌ان 
ولی مطمئن نیست که اتفاق بیفتد. یک منبع دیگر در 
کاخ سفید به سی‌آن‌ان گفته دستیاران ترامپ معتقد ند 
تنها مساله‌ای که ممکن است موجب آغاز روند 
"مایکل کوهن" و پرداخت پول توسط او به زنانی است 
که ترامپ با انها رابطه غیر اخلاقی داشته است. 
صحبت از احتمال استیضاح ترامپ در روزهای 
اخیر. بعد از شکایتی که دادستانها از او در منطقه 
جنوبی نیویور ک تنظیم کرده‌اند شدت گرفته است. 
در ان شکایت‌نامه. دادستانها برای اولین بار به طور 
مستقیم ادعا کرده‌اند که اقدامات غیرقانونی وکیل 
ترامپ به دستور شخص او انجام شده است. 
دموکراتها در روزهای اخیر گفته‌اند اقدامی که 
ترامپ انجام داده جزء "جرایم قابل استیضاح" 


که نشانه های آن با توجه به ادامه نقض آتش بس 
از سوی ائتلاف متجاوز ضد یمن دیده می شود. 

ائتلاف متجاوز به شکل عمدی در راستای نقض 
آتش بس با وجود درخواستهای مکرر مارتین 
گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن مبنی 
برپایبندی به آتش بس ح رکت می کنند. گواه آن 
اام خی بت اف متسود اھان اگوی 
در خی ان اه درک الال راتان 
الحدیده و شهادت یک غیرنظامی و زخمی شدن 
هفت نفر دیگر و نیز حملات موشکی و توپخانه ای 
و خمپاره‌ای متجاوزان به هتلهای الاتحاد والواحه 
وشهرک الشعب در خیابان نودم و شرق فر ود گاه 
الحدیده و نیز گلوله باران روستای الزعفران در 
کیلومتر ۱۶و منازل شهروندان در غرب الدیهمی 
و همچنین ایجاد استحکامات از سوی متجاوزان در 


شرق شهرک الشباب در خیابان نودم در بخش 
الحالی و حملات راکتی و موشکی متجاوزان به 
جن وب التحیتا و پروازهای جاسوسی و جنگی در 
امان الخدبدذاست. 


اشتت واو حتی ممکن است بعد از اتمام دوره‌اول 
ریاست‌جمهوری روانه زندان شود. 

"جری ندلر ‏ رئیس آتی کمیته قضایی مجلس 
نمایند گان آمریکا گفته که این ادعاهاء در صورت 
مایکل کوهن برای اولین بار در ماه‌سپتامبر ادعا کرد 
که ترامپ به او دستور داده‌اين وجوه غیر قانونی را 
به عنوان حق‌السکوت به استورمی دنیلز " بازیگر 
فیلمهای مستهجن و "کارن مسک‌د و گال ؛ مدل 
نشریه پلی‌بوی" پرداخت کند.دادستانها در یک 
سند اتهام که جمعه برای کوهن تنظیم کرده‌اند 
ادعاهای او عليه ترامپ راتأیید کرده و خواستار 
در نظر گرفتن مجازات حبس برای کوهن شده‌اند. 
در همین رابطه شب گذشته جیمز کومی رئیس 
سابق پلیس فدرال آمریکا اف‌ب ی آی "ضمن 
"دروغگو خواندن دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا از نمایندگان جمهور یخواه کنگره این کشور 
خواست تا تسلیم خواسته های او نشوند.رئیس 
سابق آف‌ب ی آی" که در ساختمان کنگره 
آمریکابا خبرنگاران سخن می گفت. بادآ ور شد: 
دروغگویی‌های رئیس جمهوری سبب شده تا به 
وجهه و اعتبار اف‌بی ای صدمات زیادی وارد شود. 
این درحالی است که برخی به جای ایستادن در 
برابر این دروغها به غلط این مزخرفات را باور 
می کنند.رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا تصریح 
کرد: افرادی که بیشتر در جریان مسائل هستند از 


که توافق الحدی ده با وجود موارد مثبتی که به دنبال 
دارد و نقش ژئوپلتیک آن در تحقق صلح در یمن در 
معرض شکست قرار دارد زیرابند اتش بس ان که 
عامل اسانی باق موظیت | نات از سوی الف 
متجاوز رعایت نمی شود و این ناشی از زور گویی این 
ائتلاف است. شرط موفقیت اتش بس الحدیده 
پایبندی ائتلاف متجاوز به آن است که بعید به نظر 
می‌رسد.در حال حاضر نمی‌توان با خوش بینی کامل 
به آتش بس الحدی ده نگاه کرد زیرا همچنان طعمه 
آسانی برای نقض از سوی اثتلاف متجاوز است.اگر 
اقدامات ناقض آتش بس این اثتلاف ادامه یابد. این 
به مثابه تیر خلاصی به آتش بس خواهد بود و به 
دنبال آن شلیک تیری به انبار باروت است که منفجر 
خواهد شد وبه دنبال آن همه جبهه‌ها بخصوص 
جبهه الحدیده شعله ور خواهد شد که تبعات آن 
برای متجاوزان ویرانگر خواهد بود بویژه که تحر کات 
این افتلاف به مثابه آتش در هیزم است. 

جدای از سرنوشتی که بر سر اتش بس در الحدیده 
خواهد آمد. می‌توان گفت مذاکراتی که در سوئد 
میان گروههای یمنی ب ر گزار شد از انسجام و تاثیر 
بهتری در مقایسه با مذاکرات قبلی در سوئیس و 
کویت بر خوردار بود.بسیاری امیدوارند که سازمان 
ملل سریعاً ناظران خود رابرای نظارت بر آتش بس 
و نیز نظارت مستقیم بر مبادله اسیران و بازداشت 


نله اغفا شور شرا این اد باداش پات 
ایستادگی در برابر او و گفتن حقایق را داشته باشند. 
ترامپ در کنار این مصائب. اقدام هماهنگ اما جدا 
از هم سنا و مجلس نمایند گان در خصوص همراهی 
وی با بن سلمان و جنگ یمن را دارد. سنا در هفته 
گذشته دو قطعنامه در همین رابطه به تصویب 
رساند.اما در مورد تصمیم مجلس نمایند گان 
نشریه هیل می‌نویسد: اعضای دم و کرات مجلس 
نمایند گان آمریکا قصد دارند جلسات استماعی 
در خصوص جنگ اقا عربی یقت کرت 
عربستان علیه یمن ب رگزار کنند. آنهاهمچنین 
می خواهند در ماه ژانویه درباره قطع حمایت | مریکا 
از این جنگ رای گیری کنند. 

مجم وع این تحولات موجب شده تا ترامپ 
پیچیده‌ترین روزهای خود در کاخ سفید را تجر به کند. 
پیچید گی برخی از موارد ذ کر شده به حدی است که 
شاید تاچندین ماه ترامپ رادرگیر خود کند.وقوع 
این تحولات در حالی است که دموکراتها از چندی 
قبل تلاشهای خود برای پیروزی در انتخابات ریاست 
جمه وی ۲۰۲۰ را آغاز کرده ودر این راه سناتوز 
"برنی ساندرز "و جوبایدن معاون رئیس جمهور 
سابق. اقداماتی راانجام داده‌ان د.در گتار هم قرار 
گرفتن این موارد موجب می‌شوند تا شانس ترامپ 
برایادامه حضور در کاخ سفید کاهش یابد از همین 
رومی‌توان دسامبر و تحولات رخ داده در آن را به 
جهنمی برای پرزیدنت جنجالی تشبیه کرد. "ھ 


استفان دوجاریک. سخنگوی آنتونیو گوترش. 
دبیر کل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی در 
شهر نیویورک در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
درباره پیش نوی س طرحی که روز سه‌شنبه از 
سوی انگلیس به شورای امنیت ارائه شد. اظهار 
کرد: دبیر کل سازمان ملل قصد دارد در اسرع 
وفت(تاپایان سال) ناظراتی بین المللی را برای 
نظارت بر توافقنامه آتش‌بس در شهر حدیده یمن 
مستقر کند. همچنین در پیش‌نویس تهیه شده از 
شورای امنیت خواسته شده تا کید شوددر انتقال 
کالاهای تجاری و کمکهای انسانی به حدیده 
مانع‌تراشی نشود واز دولت (مستعفی) یمن نیز 
خواسته شده در اسرع وقت پول به اقتصاد این 
کشور تزریق کند. 

قدر مسلم آن است که در حالی طرفین در گیر در 
یمن یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند 
که سازمان ملل به تلاشهای خود برای حفظ بارقه 
امیدی که برای پایان جنگ یمن ایجاد شده ادامه 


می‌دهد.امااین آتش بس شکننده‌است وبه 
تلاشهای بین المللی برای حمایت از این توافق نیاز 
دارد.امااگر آتش بس الحدیده پابرجا بماند این بر 
روند اوضاع در یمن بسیار موثر خواهد بود. ارتش 
و کمیته های مردمی یمن با اتش بس الحدیده 
توان خود را در جبهه های دیگر خواهند گذاشت و 
الحدیده از روند در گیریها خارج می‌شود. "۳ 
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هر گت زند گی درو او مر گت عش ناج اسن 
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و 
"دراز گیت"! 
چند روزی هست. مد شده‌انگار که اگر کسی فیلمی و تصویری از رفتارهای 
نمایند گان مجلس شورای اسلامی دارد با ابزار فضای مجازی منتشر کند 
۱۱ ا اور دارای محتوایی است که عرق شسرم 
اه یی آورد فعلاً مش ورت رین نموفه آن,نماینده‌ای‌از یکی 
از محرومترین استانهای کشور است (نماینده شهر سراوان از سیستان و 
بلوچستان) که به اداره گمر ک رفت تا موضوعی راپیگیر ی کند و مامور اداره 
از ورود ایشان جلوگیری کرد و اين جلو گیری کار را تا آنجا بالا برد که هر دو 
نفر با زشت‌ترین الفاظ. یکدیگر را نواختند و نماینده‌هم از محل بیرون برده 
شد. امافیلم این اتفاق که پخش شد و صداها و کلمات به کار رفته در آن 
شنیده شد. جلسه‌ای غیر علنی در مجلس تشکیل شد تا تصمیم گیری شود 
باید با این رفتاری که با نماینده شده و رفتاری که نماینده با کارمند داشته چه 
کرد. که فیلمی از این جلسه به ظاهر غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی هم. 
به وسیله یکی دیگر از نمایند گان مجلس گرفته شد و این فیلم هم که حاوی 
کلمات و الفاظ زشتی بود که یکی دیگر از نمایند گان خطاب به عده‌ای دیگر 
می‌گوید. در فاصله کوتاهی منتشر شد. هر چند خیلی زود نماینده‌ای که این 
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"شبیه دراز کیت" 
در کمال تعجب این فیلمها و تصاویر در روزهای گذشته, هر چند ساعت 
یکبار و با سوژه‌ای جدید تکرار شد. نماینده مردم "ملارد هم در تصاویری 
حضور داشت و حرفهایی زد و وا کنشهایی داشت که چشم و دهان بسیاری رای 
دهند گان ایرانی را از تعجب باز نگه می‌داشت. 
در مراسم افتتاح یک ایستگاه ناقابل آتش نشانی که البته کار کنانش 
بسیار محترم و فد کارند. از افراد فراوانی دعوت شده واینطور که در تصاویر 
معلوم است قرار می‌شود که از یک لوح به دیوار چسبیده که نام برخی ش ر کت 
کنند گان در مراسم در آن نوشته شده پرده برداری شود و عملیات پرده 
برداری از سوی افراد حاضر در مراسم به نماینده مردم ملارد در مجلس 
۱ ان نا اي از انجام این کار خودداری می کتند واز 
اینکه نامش در لوح نوشته نشده دلگیر می‌شود. هرچند که می گوید نوشته 
نشدن نام ایشان به معنی بی‌احتر آمی به مردم است و به هر حال به حاضران 
به طور غیر مستقیم اینطور می‌گوید که نوشته نشدن نام من در این لوح. 
۳ ۲ ۲ 9 9 تا 9 e‏ ۳ 9 
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پایان دراز کیت 
ماجرای "واتر گیت "ر سوایی سیاسی بزر گی بود که‌برای یکی از مشهورترین 
سیاستمداران آمریکا روی داد و این اصطلاح را در جهان متولد کرد. 
اما حال با قدرت و نفوذ فضای مجازی, به ساد گی سیاستمداران جهان و 
ایران. می‌توانند گرفتار یک رسوایی شوند. همین باعث می‌شود فن آوریهای 
پیشر فته ابزار نظارتی بزر گی باشند. بدون اینکه هزینه‌ای برای ایجاد و اجرای 
آن کنار گذاشته شود و خرجی داشته باشند. 
اب ن کلمات والفاظ ناهنجار واين رفتارهای ناخوشایند هیچ کمتر از یک 
رسوایی سیاسی برای بر خی نمایند گان مجلس شورای اسلامی نیست و 
سخنگوی شسورای نگهبان به عنوان مرجع سیاسی ناظر بر انتخابات مجلس. 
می‌گوید که نظارت استصوابی شورای نگهبان بر نمایند گان مجلس, یک 
نظارت حداقلی کوچک است و تمام آنچه بايد در نماینده وجود داشته باشد 
اس و رها نبودن برخی صفات وشرایطی که نباید 
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فیلم رااز جلسه غیرعلنی گرفته بود. اعلام کرد که قصد داشته فیلم رادر 
اختیار نماینده معروف سراوان قرار دهد وایشان این فیلم رامنتشر کر ده‌اند. 
اما همین کار کافی بود تا جلسه‌ای هم در مجلس شورای اسلامی بر گزار شود 
تارفتار و الفاظی که نماینده‌سراوان به کار برده‌رابررسی کند که نتیجه این 
جلسه تا امروز این بود که اعلام کر ده هر دو طرف خطاهایی مر تکب شده اند. 
هم نماینده‌ای که با الفاظ رکیک. کارمند دولت را حین انجام وظیفه خطاب 
قرار داده و هم کارمندی که رفتار چندان شایست‌ای با نماینده مردم نداشته 
است. البته بررسیها ظاهر | باز هم ادامه دارد و نکات غیر شفاف ماجراهم کم 
نیست.مثل اینکه دوربینهای محوطه گمر ک ظاهر | اینطور نشان داده‌اند که 
نماینده سراوان با خودرویی که چند صد میلیون تومان قیمت دارد و همراه با 
یکی از افرادی که در کار واردات خودروی خارجی به ایران است. وارد محوطه 
كا E E 155۳ e E e r e e‏ 


امری غیرقابل گذشت است.فیلم و تصویر بعدی به نماینده مشکین شهر 
در | ذربایجان مربوط می‌شود. انجا که در جلسه‌ای فر دی ایشان را خطاب 
قرار می‌دهد که ظاهر | از مراجعه کنند گان است وانتقاد یا درخواستی دارد 
و نماینده مشکین شهر با عصبانیت شدید بر سر مراجعه کننده فریاد می‌زند 
که من آقای فلانی نیستم. من د کتر فلانی هستم و به این تر تیب ایشان هم به 
مخاطبین خود یاد آوری می کند که مدرک د کترای من نباید هیچگاه از يادتان 
E E E E E 7 7‏ | 
در نماینده وجود داشته باشد را کنترل و نگهبانی می کند و این مجلس است 
که قانون می گذارد که نماینده باید چه اوصاف. ویژ گیها و مزایای اخلاقی و 
حرفه‌ای داشته باشد.به این تر تیب نهادهای ناظر ظاهر آقدرتی برای جل وگیری 
از رفتارهای ناشایست نمایند گان یا الفاظ زشتی که بر زبان برخی از آنها جاری 
می‌شود. ندارند.پس اولین و ساده‌ترین گام این است که مر دم و رای دهند گان 
ایرانی این فیلمهاء تصاویر. دشنامهاء غرورها و فخرفروشیها را به یاد داشته 
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گمرک می شود و هنوز کسی پاسخ نماینده رانشنیده که با چه موضوعی و 
برای پیگیری کدام حق مردم یا کسانی که به ایشان رای داده‌اند وارد محوطه 
گمرک شده و قصد ملاقات با مسئولان گمر ک را داشته. به احتمال زیاد اگر 
نماینده سراوان به افکار عمومی اعلام کند که برای پیگیری کدام موضوع به 
گمرک رفته بوده و ثابت شود که برای احقاق حقی از مردم مظلوم سراوان. 
این مراجعه اتفاق افتاده, تا اندازه زیادی زشتی الفاظی که او به کار برده است. 
از یادها خواهد رفت و در غير اینصورت نه تنها این کلمات در ذهنها به یاد گار 
می‌ماند بلکه شایعات قوت بیشتری خواهد گرفت و در ذهنهااین احتمال 
که حضور نماینده در گمرک. چندان با هدف پیگیری حقی برای یکی از رای 
دهند گان مظلوم سراوانی نبوده, پررنگ تر خواهد شد. همین افکار هم بود که 
عده‌ای از دانشجویان رابر آن داشت که روبروی ساختمان مجلس تجمع 
کنند واز رئیس مجلس,اخراج یا استعفای این نماینده راتقاضا کنند والبته 
یکی از نمایند گان مشهور تهران در مجلس هم. از آقای "درازهی" نماینده 
سراوان خواسته است که با حضور در کی کار اتفاق پیش آمده عذرخواهی 
کند و از این طریق: این پرونده با عذرخواهی نماینده‌ای که الفاظ ناشایستی به 
کار برده به پایان برسد که هنوز معلوم نیست آقای دُرازهی به این پیشنهاد 
نماینده تهران عمل خواهد کرد يا نه.البته نماینده تهران و دوستانش بسیار به 
این عذرخواهی وتبعات آن امیدوارند. ولی نماینده سراوان در صحن غیرعلنی 
مجلس به نمایند گان اینطور گفت که اگر در این قضیه کوتاه بیایند. دفعه بعد 
نوبت یکی از آنها خواهد بودا 
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برود و قبل ازاپنکه نام مرا صدا کنید ابتدا باید در ياد داشته باشید که نماینده‎ 
شما در مجلس شورای اسلامی» یک مدرک د کترای مرغوب دارد و شایسته‎ 
است که پیش از نام بردن از ایشان این لقب. حتماً به کار برده شود!‎ 

این علاقه یک نماینده مجلس به مد رک دانشگاهی خود واینکه اجازه 

ندهد مخاطبی, نامش را بدون عنوان د کتر بر زبان آورد هم. هرچند شاید برای 
اولین بار نباشد که دیده‌می شود ولی از آن اتفاقاتی است که بايد خوب دیده 
شود و خوب بر آن تامل شود. آخرین نمونه هم مربوط به یکی از نمایند گان 
استان خوزستان بود که در حالیکه مخاطبان و مراجعه کنند گان به ایشان 
رجوع کرده‌اند و دور ایشان را گرفته اند. یکی از حاضران و مراجعان راخطاب 
قرار می‌دهد و در پاسخ به جمله‌ای که این مراجعه کننده به نماینده مجلس 
می گوید. او را "عقب مانده"خطاب می کند وبه خود اجازه می دهد که به هر 
دلیل و توجیه. یک ایرانی را در مواجهه با نماینده مجلس, "عقب مانده" توصیف 
کند.همین نماینده اند کی قبل از سوی وزارت نفت به گرفتن حقوقهای چند ده 
میلیون تومانی توصیف شده بود که البته توضیحاتی درباره این حقوق از سوی 
ایشان داده شد. ولی وزارت نفت همچنان بر ادعای خود اصر ار داشت! 
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باشند و در حافظه گوشیهای موبایل خود حفظ کنند و در روز انتخابات. بسیار‎ 
مراقبت کنند که چه کسی با کدام سابقه از ایشان می‌خواهد که اجازه دهند‎ 
نماینده آنها باشد و در مهمترین مر کز قانونگذاری کشور و البته چه خوب این‎ 
بار هم نبودن احز اب واقعی و تشکلهای سیاسی که افرادی رابرای سمتهای‎ 
سیاسی کشور تربیت و انتخاب کند. به چشم می آید.‎ 

اگر قانون انتخابات الزام می کرد که افرادی که کاندی دای انتخابات 

می‌شوند باید از سوی احزاب شناخته شده و صاحب شناسنامه و سابقه معرفی 
شوند. آنگاه, احزاب برای حفظ بقای سیاسی خود کسانی را تربیت انتخاب و 
به عر صه انتخابات معرفی می کردند که از جندین مر حله رد شده‌اند. حزب. 
کیفیت آنها را تضمین می کند تا اگر اشتباه و خطایی هم از سوی ایشان روی 
داد کسانی در احزاب پاسخگو باشند و دست کم تاوان این اشتباه. بیرون 
رفتن قطعی وایستگان این احزاب از بازار سیاست کشور باشد. به نظر می‌رسد 
تا وجود احزاب از سوی قانون الزامی نشود. شنیدن دشنام از زبان برخی 
نمایند گان, ادامه خواهد یافت. 


به نطر شما مشکل کحاست؛ 


در همان یکشنبه شبی که دو تیم فوتبال در اصفهان بازی داشتند.د و تیم نیز 


در یکی از شسهرهای آلمان به مصاف هم رفتند. عزیزی از یاران دیرین مقیم آن 
دیار. بی خبر از بازی اصفهان. گزارشی از آن‌هماوردی در شهر مونشن گلادباخ 
برای من ار سال کرد و فر داشبش نیز به اعجاب وشسگفتی, گزارش اصفهان را 
فر ستاد. در ادامه. ابتدامتن آن عزیز رابدون کاستی و اضافات می اورم و در 
پایان نیز افاضات(! این قلم را 

"باعرض سلام. امروز دختر محجبه وبیست سلله‌ام. زینب گفت: بابا! 


برویم استادیوم شسهر وبازی تیم مونشن گلادباخ و اشتوتگارت راببینیم. من 
هم گفتم: چشم بابا جون!با هم می‌رویم؛ وفکر کر دم هم صحبت‌هم می شسویم و 
رفاقت می کنیم واز باهم بودن لذت می‌بریم. شهر مونشن گلادباخ حدود ۳۰ 
کیلومتری‌غرب دوس لدورف است‌بایک جمعیت ۵۰ ۲هزارنفری واستادیوم 
بسیار شیک ۰ ۵ هزار نفری! امشب در این شهر ۲۵۰ هزار نفری ۵۰ هزار نفر به 
استادیوم آمده‌بودند. پیر و جوان. زن و مرد. کود ک ونوجوان.در استادیوم‌ها 
یک جایگاه‌خانواد گی وجود دارد که فقط خانواده‌ها می‌توانند آ نجا بر وند. من و 
زینب دو بلیط خانواد گی خریدیم و به جایگاه خانواد گی رفتیم. جلوی در بازرسی 
بدنی استادیوم وقتی من توسط یک | قا بازرسی شدم» زینب رابه طرف یک خانم 
که کمی عقب تر برای همین کار ایستاده بود راهنمایی کر دند. در یک مسیر ویژه 
به ‌جای گا خانواد گی رفتیم.افراد مجرد وب دون‌خانواده‌هم‌اجازه آمدن‌به این 
بخش رانداشتند. در طول بازی تماشاگران هر دو تیم فقط با کف زدن وبعضی 
اوقات باسر ود تیم خود راتشویق می کر دند. تیم مونشن گلادباخ در زمین خودی 
یک گل زد که داور نپذیرفت وهن وزبازی صفر بر صفر بود ولی نه یک بازیکن 
به‌داوراعتراض کرد ونه نیمکت بازیکنان ذخیرهومربیان به زمین آمدند ونه 
درمیان تماشاگران خبری از شیر سماور بود.درپایان مونشن گلادباخ که‌الان 
در رده دوم بوندس لیگااست بازی را سه بر صفر برد و تماشاگران‌این تیم در 
استادیوم خودی ایستاده فقط برای این تیم کف زدند و تیم بازنده (اشتوتگارت) 
هم به طرف تماشاگران خود که ۰ کیلومتر آمده‌بودند نزدیک شد واین 
تماشاگران ایستاده‌چند د قیقه بر ای تیم خود کف زدند وخبری از داد وفریادو 
حیا کن و رها کن نبود؛اگر چه اشتوتگارت الان در رده‌ماقبل آخر جدول است!!! 
در آنجا فکر می کردم که چراما این تفریح سالم خانواد گی را که باعث همدلی 
و همراهی و ایجاد محبت در خانواده و بین والدین و فر زندان و رفاقت می‌شود. 
از خانواده‌ها در ایران گر فته‌ایم و چرا در استادیوم ما از بازیکن ومربی و نیمکت 
ذخیره‌ها و سکوهاء همه و همه پر خاشگر ند و پیشوند اسم همه باشگاههای مانیز 
کلمه فرهنگی دارد!؟ فکر می کردم کجای کار ايراد دارد؟ از استادیوم تامنزل 
اراد تمند-امضاء محفوظ 
وامااضافات حقیر :فک ر نکنیداز موارد گاه‌به گاه‌نادر وبسیار کمیاب 
اغتشاشات در فوتبال باشگاه‌های خارجی و رفتار خارج از هنجار طر فد ارانشان 
پاک بی‌خبرم.اماشماهم بدانید ومی‌دانید که نسبت این اغتشاشات با تعداد 
بازی‌ها بسیاربسیار ناجیز است؛ وانگهی, نه سر در باشگاه‌های آن‌جاها هزار شعار 
واداواطوار اخلاقی و دینی آ ویخته‌اند ونه در اقتران‌های مناسبتی؛وسط زمین 
چمن روضه‌خوانی و سینه‌زنی می کنند. 
اکنون چند سوّال:۱- یا پیشینه مردمان این دیار اینگونه ستیزه‌جویی 
وپرخاشگری و ناسزاگویی بوده‌است؟ 
۲-اگر نبوده‌است. آیا تحول فرهنگی از خوبی به بدی و با بالعکس, یک شبه و 
ناگهانی صورت می گیرد؟ 
۳-اگر نمی گیر داز چه زمانی زیر ساخت‌های این فحش و فضیحت ها که امروز 
در استادیوم‌ها سربرون می کشد واما ریشه‌ای در درون دارد-نهاده شد؟ 
۴-واگر متوجه منظور سوّال‌هایم نشدید. عرض‌دیگری نیست؛ زیاده جسارت است! 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۳ 


دیدنی‌هایایران 


روستای سنگده 


در کنار رشته کوه البرز و در دل جنگلهای هیر کانی 


استان اصفهان بیشتر به ابنیه تاریخی خود مشهور 
است.اما جالب است بدانید که طبیعت اصفهان 
کش ور ندارد. از جمله مناطق دیدنی اصفهان با 
طبیعتی شگفت انگیز. روستای فر یزهند است که در 


aR زرم‎ 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مان ا را ار کرک م در 
منطقه کوهستانی واقع شده که شیب عمومی آن 
از سمت جنوب شرقی به سمت شمال غربی است. 
سنگده از دو روستا به نامهای سنگده و درزیکلا 
تشکیل شده است. درزی کلا از شمال به زمینهای 
کشاورزی ولیک چال, داد کلا و جنگلهای سر فر از 
شمال. از جنوب نیز به جنگل و سمت شمال غربی 
به روستای وزملا محدود می‌شود. ِ 

جمعیت روستا ۲۲۷ ۱ نفر است وساکنان آن به 


زبان مازندرانی صحبت می کنند. مردم این روستا 


شهرستان نطنز قرار دارد و یکی از ۰ روستای این 
شهرستان است. این روستا در فاصله ۱٩‏ کیلومتری 
پاسگاه پل هنجن در جاده قدیم نطنز در آخرین ده 
قرار دارد. منطقه کوهستانی و سرسبز و اب و هوای 
خنک آن و همچنین بافت قدیمی ساختمانهای 
روستااز ویژگیهای این روستای زیباست. بر اساس 
آخرین سرشماری جمعیت روستا ۱۶۲ نفر بوده 
است. هر ساله تعدادی از جوانان به شهرهای 
بز رگتر مهاجرت می کنند. بر خی این روستا را 


به کشاورزی و دامداری مشغولند والبته برخی در 
بخش خدمات و صنایع کار گاهی اشتغال دارند. 
گفته می‌ شود وجه تسمیه این روستا به این دلیل 
است که در گذشته روستای سنگده درواقع "سید 
ده" نام داشته است. به این دلیل که بیشتر ساکنان 
روستااز سادات و از نواد گان عماد الدین مرعشی 
هستند که قبر وی در روستای وری است. بعدها 
سید ده به سنگده تغییر نام پافته است. احتمال 
می‌دهند که دلیل این تغییر. همجواری آن با مناطق 
سنک سر و شهمیر زاد بوده است. 


کهن با تاریخی بسیار طولانی است. اما اصلی ترین 
جاذبه این منطقه. چشمه آب سرخ آن است که 
شهرت فراوانی دارد. چشمه آب سرخ در انتهای 
روستای فریزهند در بالای کوهی واقع شده است. 
همراه‌با گاز و درمان بیماریهای دستگاه گوارش: 
کبد و مجاری صفراوی. معده و روده و بیماریهای 
تر کیبات چشمه سرخ فریزهند. در ازدیاد تعداد 
گلبوله ای قرمز و مقدار هموگلوبین خون و در 


علاوه بر جنگلهای سرسبز و انبوه شروین کوه 
و شهریار کوه از دیگر جاذبه‌های طبیعی روستا 
هستند. این منطقه چند تفریحگاه دارد که محل 
خوبی برای گر دش واستراحت مسافران و توریستها 
است.از جمله انها می‌توان ابشار و منطقه جشمه 
تلارسرون رانام برد. منطقه حفاظت شده بولا هم از 
جمله زیستگاههای حیواناتی همچون پلنگ. گرگ: 
خرس قهوه ای. گوزن و پازن است. 

برای سفر به روستا می‌توانید از جاده فیر وز کوه و یا 
جاده کیاسر به این روستا بر سید. 


تادوان روستایی از توابع شهرستان جهرم در 
استان فارس و از قدیمی ترین روستاهای بخش 
خفر است. قدمت این روستا به بیش از ۲۵۰۰ سال 
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جهرم قر ار دارد. وجود بناهای قدیمی از جمله نقاره 
خانه, حمام قدیمی روستاء خانه گبرها و پل قدیمی 
ام رای رو ادا اه کردا 
و قارغاقم ,ایا ۱ 
خرابه‌ای است که در شمال 
روستاو در تنگ تادوان قرار 
دارد. انطور که در کب 
تاریخی نوشته شده است. 
این روستا در گذشته شهرتی . , 
فراوان داشته و محصولات ان سب" ۰" 
به اصفهان که در آن زمان پایتخت صفویان بوده 
است فر ستاده می شد. آب و هوای مطبوع روستای 
E‏ 
گرد شگران ار وپایی بوده است و بسیاری از مردم 
برای فرار از گرمای بندرعباس به باغستانهای این 
منطقه می آمدند. 

جمعیت روستا حدود ۹۶۵ نفر است. این 
روستای جلگه‌ای از روستاهای گر مسیری محسوب 
می شود وبیشتر اهالی روستابه کشاورزی وباغداری 
مشغول هستند. اب این روستا از رودخانه قره 


نتیجه. در درمان انواع کم خونی موثر می‌باش‌د. 
برای دسترسی به این چشمه باید از ازادراه کاشان 
به نطنز وارد خر وجی ابیانه شوید. پس از طی چند 
کیلومتر به چهارراهی می‌رسید که راه سمت راست 
جاده قدیم کاشان. تقیم به سمت ابیانه و جاده 
سمت چپی به سمت نطنز می رود. از چهار راه که 
مستقیم عبور کنید. جاده فرعی دیگری در سمت 
چپ و به موازات جاده نطنز دیده می شود که همان 
راه سراشیبی پس از گذر از روی یک پل شما را به 
روستاو چشمه فر یزهند هدایت می کند. 


آغاج و چشمه های اطراف تامین می‌شود .تادوان 
به نخلستانهای خر ما و باغات مر کباتش معروف 
است. از دیگر دیدنیهای این منطقه, غار تادوان 
است که در کنار رودخانه قره آقاج قرار دارد و 
یکی ار رکتر گارھای اراق ادها غار 
کک ۰ متری از سطح رودخانه قره اقج 
اا .این غار یک 
۲ دهانه دارد که طولش حدود 
۳۰ متر است. این غار در 
۰ کیلومتری شرق شیراز 
واقع شده است. دهانة این 
lT‏ در 
TS E‏ 
aT‏ پس از عبور از راهروی ورودی و دالانی 
باریک در سمت چپ تالار بسیار بز ر گی نمایان 
بک از هیا غار کک طای رآ فاا 
ام ی وی ا ۰ 
بک بانلاق مکی م وداک به عارنور٩ی‏ علرفه 
دارید بايد دقت داشته باشید که در این غار به 
وسایل و تجهیزات کامل احتیاج دارد. همچنین در 
برخی قسمتها راه عبور به قدری باریک می شود که 
فقط افراد لاغر می توانند عبور کنند. 


۰متر است وبه 


ات هتکن شماره ۳۸۲۳ 


خودرابههوس ز جیک مکن که خر دا و رود 


تادد 


زر کمیر حکیم 


مادراهای واقعی فارجی 


در قسمت قبل خواند ید که جوئل در پنج سالگی گم شد و چون 
ت» او را به پرورشگاه تحویل دادند. مدتی 
بعد یک زن و شوهر او را به فرزندخواند گی پذ یر فتند وبا خود 
به استرالیا بردند. جوئل خیلی زود به محیط جدید خو گرفت 


چیزی به خاطر نداشت 


جوئل خیلی خوب با زند گی جدیدش کنار آمده 
بود اما در همه سالهایی که در استرالیا زندگی کرده 
بود. مدام به مادر واقعی‌اش و اتفاقی که آن روز رخ 
داده بود فکر می کرد. جوئل از روزهای زند گی‌اش 
تا ۵ سالگی هیچ خاطره‌ای به یاد نداشت. حتی اسم 
واقعی خودش راهم نمی‌دانست. اما لبخند زیبای 
مادرش و همین‌طور اشکهایش رابه یاد داشت. به 
او گفته بودند گم شده ولی گاهی که بیش از حد 
ناامید می‌شد با خودش می گفت شاید مادرش او را 
نمی‌خواسته و به پرورشگاه سپرده. 

خانم جولی که پزشکان گفته بودند امکان مادر 
شدن ندارد. بعد از قبول کردن سرپرستی جوئل 
باردر شد. جوثل و خواهرش از همان کود کی مثل 
خواهر و بر ادر واقعی بودند. در سال ۲۰۰۰ وقتی 
جوئل ۱۸ ساله شد. خانم جولی او و دخترش را به 
فیلیپین برد. آنها ضمن کشسته گذار در فبلیین: 
به یتیم‌خانه‌ای رفتند که جوئل ۱۶ سال پیش چند 
ماهی در آن زندگی کرده بود. 


اما هرچه می گذشت. بیشتر 


پیدانکر دند. جولی از دیدن ناراحتی پسرش غصه 
می‌خورد ولی کاری از دستش ساخته نبود. با 
خودش می گفت شاید این نتیجه نگرفتنها به جوئل 
ثابت کند که چه راه سختی در پیش دارد و پیدا 
کردن مادر واقعی‌اش, آن هم بدون اینکه رد و 
نشانی از او داشته باشد و حتی اسم واقعی‌اش را 
بداند. کار دشوار و بیهوده‌ای است. 
اما جولی اشتباه می کر د. اولین ملاقات جوئل 
با زادگاهش, تازه موتور اشستیاق او را روشن کرده 
بود. جوئل تمام سفر به ماد رخوانده‌اش می گفت 
حس خاصی دارد. اینکه همه ادمهای دور و برت 
از نظر ظاهری شبیه تو باشند. حس فوق‌العاده‌ای 
است. جوثئل می گفت: "برای اولین بار در زند گی‌ام 
احساس کردم با جایی سا زگاری دارم. همه شبیه 
من بودند! وقتی این حرفها رامیزد. اشک شوق 
در چشمهایش جمع می‌شد و در آخر به جولی 
می گفت: "مامان. .من اینجا خارجی نیستم. ۷ 
بازدید از یتیم‌خانهای در 


دلش می‌خواست مادر واقعی‌اش 
راییدا کند.او به کشور محل تولدش, فیلییین سفر کرد تاراز 
گم شدنش راحل کند درحالی که هیچ رد و نشانی از مادرش 
نداشت و حتی اسم واقعی خودش و او ۳ نمی‌دانست... 


جوئل از دیدن آنجا خوشحال 
و هیجان‌زده شد و نمی‌توانست 
جل وی اشکهایش رابگیرد. اما 
وقتی فهمید مددکاری که آن 
زمان مسئول پرونده او بود 
اطلاعات بیشتری ندارد. ناامید 
شهر راهم ببیند. همان جایی که 


موتوری فیلیپینی) جوئل راپیدا 


جوئل عکس رابه فروشنده 
نشان داد. اما او چدزی به 
خاطر نداشت. جوئل بار 
دیگر از مترجمش خواست از 
فروشنده سوالهای بیشتری 
بپرسد. سرانجام. مرد به یاد 
اورد که سالها پیش زنی این 


دور و اطراف زندگی می‌کرد 
می گفتند راننده جیینی(تا کسی . 


که پسر پنج شش ساله‌اش 
راگم کرده بود 


تایلند در سال ۲۰۱۵ کاملاً جوئل 
را متقاعد کرد که هر طور شده 
باید دنبال مادر خونی‌اش بگردد. 
جوئل به این پرورشگاه رفته بود 
تا برای یک موسسه خیریه در 
استرالیا مستند بسازد. او مشغول 
کارش بود که ناگهان پسربچه‌ای 
نزدیک شد و بی آنکه حرفی 
ثل رامحکم 


گرفت.به نظر پنج با شش ساله 


بزند» دست جود 


کرده و نجات داده بود. اما جولی 
جای بسیار خطرنا کی است و رفتن به آنجا می‌تواند 
برای غریبه‌هایی مثل آنها خطرهایی داشسته باشد. 
حول اصنرار کرد اما خول عب اک دران 
مورد با پسرش کنار بیاید. یک کلام می گفت رفتن 
نمی‌دهد پسر و دخترش به خطر بیفتند. 

جولی به پسرش گفت بهتر است به جای رفتن 
به بازار دنبال اسم و آدرس راننده‌ای بگردند 
که او راپیدا کرده و به پلیس تحویل داده. امادر 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


بود. دقبقاً همان سنی که جوئل 
رابه پرورشگاه تحویل داده بودند. پسر ک دست 
جوئل را کشید و اورابه طرف اتاقی برد تا با افتخار. 
تخت‌خوابش را نشان بدهد. بعد اسباب‌بازیهایش 
رابه جوئل نشان داد واز اوخواست باهم کمی 
بازی کنند. جوئل همان‌طور که لبخند به لب با پسر 
همراه و همقدم شده بود. با خودش گفت: "من هم 
یک روز در همین تختهامی‌خوابیدم. هر دوی ما 
پدر و مادرمان را از دست داده‌ایم ا 
پسرک تایلندی فکر می کرد و نمی‌توانست 


جوئل همان‌طور که کوشش می کرد به چیزی غیر 
از پرورشگاه و آن پسرک فکر کند. ناگهان چیزی 
به ذهنش رسید. گویی چیزی به او تلنگر زده بود. 
جوئل می گوید همان جا فهمید باید به این سوالها 
جواب بدهد: من کی هستم؟ از کجا آمده‌ام؟ الان 
کیستم؟ جوثئل آن لحظه مطمئن شد که باید برای 
این سوالها جوابی قانع کننده پیدا کند. 

دریک صبح دل‌انگیز ماهد سامبر سال ۱۶ ۰ ۲در 
بازاری که روزی سرگردان در میان شلوغی‌هایش 
ازاین طرف به آن طرف می‌رفت, ایستاده بود. این 
بازار حس خاصی به جوئل میداد. سی سال پیش: 
هم در این بازار گم شده و هم پیدایش کرده بودند. 
اواین بار بایک گروه فیلمساز. یک مترجم ویک 
رویابازگشته یود او آمده بود تا مادر واقعی‌اش را 
پیدا کند. 

جوئل و مترجمش همان‌طور که از لابه‌لای 
قفسهها و غرفه‌های فروشنده‌های مختلف 
می‌گذشتند. عکس پسربچه پنج ساله‌ای را 
به فروشنده‌ها و مردم نشان می‌دادند و از انها 
می‌پرسیدند آیا این پسر را می‌شناسند که در سال 
۵ گم شده؟ 

همه سرشان رابه علامت منفی تکان می‌دادند و 
به راهشان ادامه می‌دادند. جوئل با مادرخوانده‌اش 
تماس گرفت و به او اطمینان داد که در بازار همه 
چیز امن و امان است و همان‌طور که در سفر قبلی 
گفته. اینجا با همه چیز جور است و احساس خوبی 
را تجربه می کند که در تمام عمرش تجربه نکر ده 

"درست است که به زبان آنها حرف نمی‌زنم. 
خوبی‌اش این آنست که قیافه ام شبیه آنهاست:و 
همین باعث شده همه بخواهند به من کمک کنند. 
TE‏ 

جولی از حرفه ای پسرخوانده‌اش آرامش 
می گرفت و خداراشکر می کرد که جوئل با مردم 
کشوری که در آن متولد شده شاد است و توانسته 
با آنها رابطه نزدیکی برقرار کند. خانم جولی هر بار 
که جوئل تماس می گرفت برایش آرزوی موفقیت 
می کرد و از ته دل امیدوار بود او مادر واقعی‌اش 
راپی دا کند. جوئل عکس کود کی‌اش رابه در و 
دیوارهای شهر چسباند. و شماره تلفنش راهم 


زیر عکس نوشت. او به ایستگاه رادیو و تلویزیون 
مکل هم سر ژهفاداستاقش را ریت کد با یا 
نیذیرفتند. می گفتند بچه‌های زیادی در این شهر 
گم می‌شوند و داستانهای زیادی درباره ناپدید 
شدن آنها وجود دارد و اگر بخواهند داستان همه 
را پخش کنند. از کار خودشان می‌مانند. آنها فقط 
برای جوئل آرزوی موفقیت کردند. 

جوئل و گروهش بار دیگر به بازار بزرگ 
ب رگشتند واین بار با دقت بیشتری با فروشنده‌هایی 
که از جند دهه پیش در بازار کار می کر دند حرف 
زدند و چیزهایی پرسیدند. بعد از چند روز جواب 
منفی شنیدن و ناامیدی محض. بالا خره درباره 
فروشنده‌ای شنیدند که سالها پیش از دهه ۱۹۸۰ 
در بازار کار می کرد. جوئل عکس را به فروشنده 
نشان داد. اما او چیزی به خاطر نداشت. جوئل بار 
دیگر از مترجمش خواست از فروشنده سوالهای 
بیشتری بپرسد. سرانجام. مرد به یاد آورد که 
سالها پیش زنی این دور و اطراف زندگی می کرد 
که پسر پنج شش ساله‌اش را گم کرده‌بود. جوئل 
از شنیدن این خبر خوشحال شد اما فر وشنده مو 
خاکستری هیچ تمایلی نداشت بیشتر از این حرف 
بزند. دوباره مشغول مرتب کردن قفسه‌های 
مغازه‌اش شد. متر جم جوئل پيشنهاد کرد از آنجا 
بروند. نگران بود فروشنده را عصبانی کنند. 

جوئل دو هفته تمام هر روز به آن مغازه رفت و 
از فروشنده خواهش کرد پیشتر فکر کند.بالاخره 
فر وشنده گفت گمان می کند مادرش را می‌شناسد. 
وفکر می کند اسمش "ویکی است. آن روز غروب. 
جوئل با مادرخوانده‌اش تماس گرفت و گفت فکر 
می کند مادرش را پیدا کرده. فردای آن روز جوئل 
باویکی دیدار کرد وعکس خودش و ۱۲ پسر 
دیگر را در یتیم‌خانه به او نشان داد. ویکی به جوئل 
در عکس اشاره کرد و چندبار پشت سر هم گفت: 
"خودشه. خودشه... این پسر منه. "زن اصرار 
داشت که جوئل پسر گمشده اوست اما هنوز یک 
سوال جوئل حل نشده بود. ویکی گفته بود پسرش 
در سال ۱۹۸۲ متولد و شش سال بعد ناید ید شده 
اننست . جوئل سرد ر گم شده بود .او در سال ۱۹۸۹۰ 
متولد شده‌بود و آنطور که مدا رک پرورشگاه 
نشان میداد. ,۵۰ گم شده بود. آیا 5 
ویکی در به یاد آوردن تاربخها اشتباه ر 
می‌گره؟ با عودتن می کت ستاو 
تاریخ برای مردم فیلیپین آنقدرها 
جدی نباشد. شباهت ویکی به خودش 
خیره کننده بود. خانم جولی اما عقیده 
داشت جوئل باید صد درصد مطمئن : 
شود برای همین آزمایش ژنتیک را ۱۱ 
پیشنهاد داد. ۱ 

چند هفته بعد نتیجه آزمایش 
ژنتیک از ژاپن به دست جوئل رسید. . 
جوئل سریع آن را باز کرد و نتیجه | 


راخوان د. ویکی مادر واقصی‌اش نبود. جوئل که از 
صمیم قلب می خواست باور کند خانم ویکی مادر 
اوست. از این اتفاق ناراحت شد حتی به خودش 
گفت کاش آزمایش نمی‌داد و بااین تصور که ویکی 
مادر اوست. زند گی می کرد. ویکی هم ناراحت بود. 
جوئل چند روز ناراحت بود تابالاخره خودش را 
جمع وجور کرد ویادش آمد هدف مهمتری دارد. 
باید به جست وجویش ادامه میداد. خانم جولی 
نگران پیسرش بود. خبرهای بد را شنیده بود و 
می‌ترسید پسرش نتواند برای قلب شکسته اش 
شرهنی بیدا کوب این عشکلات کار وین چول 
به او اطمینان داد که مقاومتر از اینهاست و همان 
سره هالا اسک کل رود معط 
غریبه عادت کرد و در چند ماه زبان انگلیسی یاد 
کر 


اصرارهای جوئل نتیجه داد و رادیو و تلویزیون 
می‌شناسد و قبلا عکسش را خیده است. جوئل‌ این 
فرصت را پیدا کرد که در رادیو در برنامه‌ای به نام 
جست‌وجوی جوئل " داستان زندگی‌اش را برای 
شنونده‌ها تعریف کند. از پروسه جست‌وجوی 
جوئل فیلم مستندی هم ساخته و در یکی از 
شبکه‌ها نمایش داده شد. همه امید جوئل این بود 
اپنکه نشرافجام یک نفر برنامه را دید.: 

لیندا که‌هنوز هر سال جشن تولد پسر گمشده‌اش 


اطلاعات هفتگی 


راجشن می گرفت. قسمت اول این مستند سه 
قسمتی را دید. ماجرای زند گی این پسر برایش 
عجیب و دردناک بود و خاطرات تلخ بسیاری را 
در ذهنش زنده کرد. وقتی تصویر پسر جوانی رادر 
فیلم دید که دقیقاً همسن پسر گم شده خودش بود. 
فوری تلویزیون را خاموش کرد. همزمان احساس 
حسادت و ناراحتی می کرد و نمی‌توانست بیشتر از 
این برنامه رادنبال کند. با خودش گفت: ماد این 
پسر, فر زندش راپیدا کر ده اما هنوز نتوانسته‌ام 
فرزندم را پیدا کنم. لیندا به خودش فرصت نداد 
بقیه مستند را ببیند تا بفهمد نتیجه آزمایش ژنتیک 
جوئل و خانم ویکی منفی از آب در آمده است. 

شبکه تلویزیونی پر شد از ایمیلهایی که همه 
از این مستند زیبا و تاثیر گذار تشکر می کر دند و 
در عین حال برای جوئل آرزو می کر دند مادرش 
را پیدا کند. بعضی‌هاهم فرزندی گم کرده بودند 
و کمک می‌خواستند. در این بین یک ایمیل توجه 
کار کنان شبکه را جلب کرد. ایمیل از طرف زنی بود 
که می گفت مادرش دوستی داشته که در نزدیکی 
آن بازار زند گی می کرد و پسر پنج ساله آن زمان 
همان زمانها گم شد. در آن ایمیل گفته شده بود 
اسم آن مادر لیندا بود. 

زن در ادامه چند عکس از لیندا و فرزند 
گمشده‌اش را در دهه ۱۹۸۰ ایمیل کرد و جزئیات 
تکان‌دهنده‌ای را هم مطرح کرد. اینکه لیندا خیاط 
بود. او نمی‌دانست الان لیندا کجا زند گی می کند 
و همین‌طور اشاره کرد که اسم پسر گمشده جوئل 
بود که اسم رایجی در فرهنگ فیلیپین بود. 

آیاهمه این اتفاقی بود؟ آیالیندامادر 
واقعی جوئل بود؟ یا این راه باز هم به پایانی تلخ 
می‌ر سید ؟ 

جوئل وقتی اینها راشنید. هیچ تردیدی نداشت 
که لیندا ماهر واقعی اوست. همه نشانه‌ها همین را 
ثابت می کر دند اماخیلی زود سعی کرد خودش را 
آرام کند و هیجان را کنار بگذارد. این بار آهسته‌تر 
قدم برمی‌داشت. دلش نمی‌خواست آنقدر در 
هیجان غرق شود که بعد احساس شکست کند. 
بااینکه بعد از دیدن عکس» هیچ تردیدی برایش 
ایا این بار چول با عكسهائ سر زره 
بازار ب رگشت و عکسها را به فروشنده‌ها 
نشان داد. هیچ کس عکس این زن را در 
اوایل دهه بیست نمی‌شناخت. جوئل بار 
دیگر به رادیو محلی رفت و مستقیم با 
خود لیندا حرف زد: "من جوئل هستم. 
پسر تو که در سال ۱۹۸۵ گم شده. فقط 
آرزو دارم توراببینم وبدانم کیستی و 
آن وقت اگر نخواستی, برای همیشه از 
زندگی‌ات بیرون می‌روم. تا وقتی تو را 
نشناسم ونبینم نمی‌توانم آرام وقرار 
بگیرم و به زند گی‌ام ا 


بقیه در صفحه ۴۹ 


۱۳ 


, شماره ۳۸۲۳ 


ان هنگام که جسم عاشق رو حم شد من دار د یگ متو لد شدم 


و بکتور هو گو 


اشاره: راستش رابخواهید قرار بود این 
"زند گینامه "رادر مجله شماره قبل بنویسم.امانه.... 
حقیقت این است که ابتدا قصد داشتم ایلدا تمام 
شد" را در ویزه نامه نوروزی سال ۷ بنویسم. 
ولی ننوشتم. چون مناسبتش ایجاب می کرد که این 
سوژه رابرای شب یلدا" بنویسم و...اما چه شد و 
چرا آن رابایک هفته تاخیر تقدیمتان می کنم ؟ اصلا 
چراالان توضیح بدهم؟ خودتان بخوانید و تا اخر 
هم بخوانید تا دلیلش را بفهمید و قانع شوید! 

شسب چله از را رسید ومثل همه اعباد ملی و 
مذهبی قرار بود همه اعضای فامیل در منزل "دایی 
ساعد جمع شویم. نه به این خاطر که "بزرگ فامیل " 
بود. چرا که از او بزرگتر هم در فامیل داشتیم. اماحتی 
پدربزر گها ومادربزرگها نیز در شبهای همه عیدها به 
خانه آدایی ساعد "می آمدند. علتش هم این بود که 
دایی جان. که البته دایی مادر محسوب می‌شد-ولی ما 
نیز مثل بقیه فامیل او راخان دایی صدامی کردیم-به 
معنی واقعی استاد بر گزاری مهمانیها و دورهمی‌های 
فامیلی بود. هم به اين خاطر که هميشه در چنین 
جشنهایی یک سورپرایز داشت و به قول بچه‌های 
فامیل "می تر کاند او البته که دلیل اصلی‌اش این 
بو که‌پولشی از پارو که هچ از ایل کاک هم 
بالامی‌رفت. هرچند که بیشتر خانواده‌های فامیل 
پرتعداد ما پولدار بودند. اما همه می‌دانستند که 
هیچکس به لحاظ مالی و اقتصادی نمی‌تواند از کنار 
خان دایی هم رد شود! به همین خاطر و با توجه به 
اینکه خانه بزرگی هم داشت. در چنین شبهایی همه 
در منزل او جمع می‌شسدیم. مخصوصاً برای مراسم 
"شب یلدا "که از چند سال قبل برنامه‌ای خاص 


تدارک دیده بود. یعنی داخل حیاط چند صد متری 


خانه‌اش یک آلاجیق بز رگ نصب کرده بود و بخاری 
هیزمی و تعدادی باربکیو هم گذاشته بود و به این 


۱۳ 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


پراسلی‌سرکذشته میتر-تهران 


Tayebakbarzadehl34@yahoo.com 


E 


مسا 


ترتیب در اولین شب زمستان, هیچکس سردش هم 
نمی‌شدا! برنامه‌هایی مثل "آتشبازی و راه انداختن 
بازیهای قدیمی مانند "دبلنا "و اسم فامیل "و... که 
ا ی 7 
محسوب می‌شد. خودش هم که فقط ۱۲ سال از 
مادرم بزرگتر بود و پنجاه و شش سال داشت. بسیار 
متواضع و مهربان بود و خیلی هم سخاوتمند به شکلی 
که سوای عید نوروز. در بقیه اعیاد و در همه دورهمی 
هاء به تمام بچه‌ها و نوجوانها و جوانهای فامیل عیدی 
میداد ان هم پول نقد! 

خانواده هفت تفره ماهم پای ثابست و مهمان 
همیشگی مهمانیهای خان دایی بود. مخصوصاً من 
ویک خواهر وسه برادرم که همگی عاشق این 
دورهمی‌ها بودیم اما... اما فقط یک مشکل وجود 
داشت. یا بهتر است بگویم "یک غصه ! غصه‌مان هم 
این بود که از چند سال قبل مهمانیهای منزل خان 
دایی تبدیل شده بود به "کار ناوال مد برای جوانان 
فامیل ! شاید هم از قدیم در فامیلمان این چشم و هم 
چشمیها وجود داشت ولی من و خواهر و برادرانم از 
چند سال قبل که دوره کود کی را پشت سر گذاشتیم 
و به جوانی و نوجوانی رسیدیم معنی‌اش رابهتر درک 
کردیم. چرا که در فامیل ما همه پولدار بودند. یا 
لااقل دستشان به دهنشان می‌رسید. اما فقط خانواده 
مابود که به معنی کلمه "زیر خط فقر " بودیم. پدرم 
آموز گار بود و مادرم نیز در یک کارگاه بافندگی - 
فقط در فصل پاییز و زمستان -به صورت روزمزد 
کار می کرد و حاصل سالها کار کردن و همه پس انداز 
آن دو همین آپارتمان ۰ متری دو خوابه‌ای بود که 
چند سال قبل خریدند و هنوز هم نیمی از قسطهای 
بانکی‌اش باقی مانده بود. هرچند که تاسه چهار سال 
اول خود را خوشبخت می‌دانستیم که قرار نیست 
هر سال با دستور صاحبخانه از این محله به محله 
دیگر برویم.اما کمی که بزرگتر شدیم کوچکی" 


خانه به چشممان آمد و غرولندهایمان شروع 
شسدا با این حال مادرمان همیشه حالیمان می کرد 
که ناشسکری نکنیم.ولی همانط ور که گنت هرچه 
بزرگتر شدیم و مخصوصاً در این سه سال آخر 
وقتی به دورهمی‌های منزل خان دایی می‌رفتیم و 
مي‌ديديم که همه بچه‌های فامیل با لباسسهای نوو 
"برند "روز به آنجا می‌آیند, ولی ما با همان سالی 
یک دست لباس" که در عید نوروز می‌خریدیم 
حقارت کردیم و معنی خجالت کشیدن را فهمیدیم 
و... تسا اینکه در نوروز سال ۱۳۹۲ آن طعنه رااز 
اا کوچترین دختر ایسا شنیدیم. 
شیلافقط دو سال از من کوچکتر وشانوده ساله 
بود. خیلی هم بامن که بچه بز رگ خانواده بودم 
-صمیمی ومهربان بود.امانمی‌دانم آن روز که 
همه در منزلشان جمع بودیم چرا آن حرف را زد. 
برادرم "کاوه" که همسن او بود می گفت بچه‌های 
خاله ساناز او را تحریک کرده اند. خواهر پانزده 
ساله‌ام "مینا" عقیده داشت که "شیلا" به خاطر 
حسادتش به من که از او زیباتر هستم آن حرف 
رازده اماهر چه بود و نبسود. وقتی با بقیه نوجوانها 
و جوانهای فامیل در حياط جمع شده‌بودیم و هر 
کدامشان داشتند در مورد مارک لباسشان و 
قیمتش حرف می‌زدند. من به بهانه اینکه بروم و 
میوه‌بیاورم از روی صندلی بر خاستم و هنوز یک 
قدم هم نرفته بودم که یک مرتبه شیلا گفت: میترا 
جون چراقهر می کنی؟ باباو مامانست که تقصیر 
ندارند. خودتون هم تقصیر دارید. درسته که عمه 
وشوهرعمه "قا منوچهر "زورشون نمی‌رسه که 
واسه شما پنج تا لباس نو بخرند. اما خودتون که 
می‌تونید عاقل باشید. مثلاً همین عیدیهایی رو که 
پدرم بهتون میده نگه دارید و جمع کنید و واسه 
خودتون لباسهای شیک بخرید... " 

تا آن روز معنی "يخ کردن "رانمی‌دانستم,اما 
آن لحظه واقعاً ‏ حساس کردم خون در رگهایم 
منجمد شده! اگرچه سعی کردم بایک لبخند 
مصنوعی ماجرارا تمام کنم. اما همه متوجه 
ناراحتی‌ام شدند و حتی چند تا از بچه‌های فامیل 
با نگاههایشان و بعضیها نیز باصراحت به دختر 
دایی ساعد فهماندند که خیلی حرف زشتی زده! 
خود "شیلا" نیز آن روز و تا پایان تعطیلات نوروز, 
دست کم بیست بار از من عذرخواهی کرد . آنقدر 
شیلا را می‌شستاختم و دوستش داشتم که مطمثن 
بسودم از روی بدذاتی آن حرف رانزده و واقعاً 
بخشیدمش, اما نتوانستم حرف ش را فرآموش 
کنم و بعد از تعطیلات نوروز بود که برخلاف 
گذشته, رویم به روی پدرم باز شد و اوایل به شکل 
غیر مستقیم و باشوخی و به طعنه می گفتم: اگه 
قراره تو مهمونیهای فامیلی به منزل خان دایی بریم 
ولباسهای من و بچه‌ها مثل نو کر و کلفتها باشه. 


خب بهتره نریم خونه شون. " 


همانط ور که گفتم. اوایل به شوخی این حرف 
رامیزدم. اما کم کم لحنم جدی و جدی تر شد و 
مخصوصا چون پدرم هميشه با نجابت ذاتی اش فقط 
لبخند می‌زد و پاسخی نمی‌داد. من بیشتر عصبانی 
و تحریک می‌شدم وحرفهايم نیز تلختر می‌شد! 
روزهای اول مادرم مثل گذشته مقابل من و خواهر 
وبرادرانم که آنها نیز از من حمایت می کردند 
-می‌ایستاد واز پدر حمایت می کرد اماراست 
گفته‌اند که؛ بعضی حرفها مانند شربتهای بیماری 
تلخ است. اما کم کم با تلخی آن کنار می آیی! و 
این اتفاق در خانواده مارخ داد و انقدراین جملات 
از سوی من و خواهر و سه برادرم تکرار می‌شد که 
انگار مادرمان یا به شنیدنش عادت کرد. و یا دیگر 
خوصلة جر و بحت وذعوا كردن با مارانداشت! 
مخصوصاً هر وقت یکی از دورهمی‌های منزل خان 
دایی نزدیک می‌شد. هم دفعات طعنه‌های ما بیشتر 
می‌شد و هم طعم حرفهایمان تلخ تراپدر اماء هر 
قدر که ما-و مخصوصاً من -بیشتر نداری او رابه 
ویش می آوردیم.صبوری بیشتری به خرج می‌داد 
آخرین پاسخی که می‌داد. آن جمله همیشگی‌اش 
بود: "عیبی نداره... خدا بزرگه... همیشه که وضع 
اینطوری نمی‌مونه. بالاخره یه روز دست و بال من 
باز ميشه تا اینقدر از بچه هام خجالت نکشم! " 
هر وقت پدر این جمله رامی گفت و مادرم با 
نگاههای شماتت آمیزش به من و چهار فرزند 
دیگرش خیره می‌شد واقعا از رفتارمان خجالت 
می کشیدیم و به خاطر حرفهایمان احساس شرم 
می کردیم» هر بار هم به سراغ پدر می‌رفتم و 
عذرخواهی می کردم و پدر نیز هر مرتبه نوازشم 
می کرد و می گفت: "من که از حرفهای تو ناراحت 
نمی‌شم میترا جان. یعنی هیچ پدری بیشتر از چند 
دقیقه از فرزندش دلخور نمیشه.اگر هم می‌بینی من 
بعد از شنیدن این حرفها ناراحت میشم,دلیلش اپنه 
که می‌دونم حق با شماهاست. اما کاری از دستم 
برنمیاد. فقط همین رو می‌دونم که خدا هیچ پدر و 
مادری رو شرمنده بچه‌هاش نکنه دخترم! " 

وقتی پدر این حرفهارامیزد جگرم بیشتر 
می‌سوخت واز خودم متنفر می‌شدم. اما اين 
احساس غذاب وجدان فقط چند روز ادامه داشت 


و دوباره روز از نو و روزی از نو یعنی باز متلکها و 
جملات تلخ من شروع می‌شد و برادرانم و خواهرم 
نیز جرات پیدامی کر دند و آنها هم می گفتند و پدر 
صبوری می کرد و... همه چیز تکرار می‌شد. 

از نوروز ۱۳۹۲ چند ماه گذشت وبا مدیریت 
من که ناخواسته راهکار "شیلا" را پسندیده پودم. در 
یکی دو تااز دورهمیهای بعدی و با همان عیدیهایی 
که خان دایی در نوروز به ما داده‌بود. توانستیم 
با لباسهای نو و شیک در مهمانیها حاضر شویم. 
ما نمی‌دانم من در تصوراتم اینطور خیال می کردم 
که همه بچه‌های فامیل وقتی مارا با لباسهای نو 
می‌بینند. یاد حرف "شیلا "می‌افتند یاواقعاًهمانطور 


بود؟ اما من روز به روز بیشتر معذب میشدم و البته 
که طعنه هایم به پدر بیشتر و تلخ تر هم میشد! 
مخصوصاً که آخرین دورهمی که قرار بود در منزل 
خان دایی بر گزار شود -فکر کنم عید غدیر بود - 
به خاطر فوت یکی از بستگان فامیل دور خان دایی. 
به‌هم خورد وبه آن مهمانی نرفتیم و در نتیجه 
خان دایی هم نتوانست به من و خواهر و برادرانم 
عیدیهای سخاوتمندانه بدهد و چند ماه گذشت و 
پاییز به پایان رسید و شب یلدا" در راه بود و من 
یک مرتبه از حرفی که برادرم کاوه زد لرزیدم. که 
گفت: "میتراخودت هم متوجه شدی که تواين چند 
مهمونی آخری که منزل "خان دایی " بودیم. هر پنج 
نفر ماء با عیدیهایی که دایی قبلا داده بود تونستیم با 
وان توو شیک شر کت کې الاه فوشب 
چله همون لباسهای قبلی رو بپوشیم. اون وقت حتماً 
همه می‌فهمند که حرف "شیلا" درست بوده!" 

این حرف برادرم که آن موقع شانزده سالش 
بود مثل یک آبمب اتم "تمام وجود مراپر کرد و 
انگار همه سلولهای بدنم آتسش گرفتندا وقتی پاد 
حرف دختر دایی‌ام در عید نوروز می‌افتادم بیشتر 
عصبی می‌شدم! به همین خاطر و از چند روز مانده 
به آمهمانی شب یلدا" در منزل خان دای مانند 
خوره افتادم به جان پدرم و عین زنبور صبح تا شب 
کنار گوشش می گفتم:"پدر اگه میخوای آبروی 
بچه‌هات تو شب یلدا,جل وی مهمانها نره و فامیل 
نفهمند که من و چهار خواهر و برادرم با عیدیهای 
دایی ساعد لباس می‌خریدیم. یه فکری بکن و واسه 
بچه‌هات لباس بخر..!" 

هر بار که این رامی گفتم پدر پاسخ میداد: 
"نمی‌دونم چی کار کنم میتراجان. من به همه همکارانم 
و همسایه‌ها بدهکارم. اقساط بانک عقب افتاده و صد 
جور کنم که واسه شما پنج تا لباس نو بخرم؟" 
مادر نیز دیگر حوصله دعوا کردن با ما را نداشت 
و... تا بالاخره صبح آخرین روز پاییز از راه‌رسید 
و موقعی که پدر داشت می‌رفت سر کار. آخرین 
اولتیماتوم را دادم: "پدر اگه امروز با پول نیای خونه. 
مطمئن باش من خونه خان دایی نمیام..." 

پدر همان لبخند نجیبانه را زد و گفت: "چرا.. 
بچه هام خجالت بکشم؟ پدر این را گفت و رفت 
مدرسه تا به شا گر دانش درس بدهد. اما من واقعاً 
این تصمیم را گرفته بودم که اگر پدر پول نیاورد. به 
مهمانی شب یلدای خان دایی نروم! 

پدر طبق معمول غروب به خانه بر گشت ومعلوم 
بود که نتوانسته پول جور کند. اما همچنان می‌خندید 
ومی‌گفت: بچه‌ها اینقدر سخت نگیر ید.... بلندشین 
لباس بپوشید که همه منتظرن!" 

اما خواهر و سه برادرم از من که آن روزها هیجده 


اطلاعاات‌هفتگی 


سالم بود تبعیت کردند و هیچ کدام از جایشان تکان 
نخوردند و مادر نیز رو به پدر گفت: "ولشون کن قا 
منوچهر, بچه هستند و افتادن روی لج الان زنگ 
می‌زنم به خان دایی و میگم ما امشب منزل یکی از 
دوستانمون دعوتیم... اصلاً کی گفته هر سال شب 
یلد باید بریم بیرون؟ امسال شب چله رو تو خونه 
خودمون بر گزار می کنیم» موافقی آقا منوچهر؟" 

پدربه من و بچه‌ها نگاهی کرد ولبخند زد و 
گفت: خیلی هم خوبه این را گفت ورفت داخل 
یکی از اتاقها تامثل هر روز که از سر کار می آمد. 
کمی استراحت کند. مادرم من و بچه‌ها راصدا کرد 
و گفت بساط شب یلدارو آماده کنید " کاوه رفت تا 
میوه و شیرینی بخرد. مینا و بقیه نیز مشغول مرتب 
کردن خانه شدند.من اما از جایم تکان نخوردم و 
اگرچه مادر مدام چشم غره می‌رفت. من یکریز 
طعنه می‌زدم و متلک می گفتم: "کاش پدر و مادر ما 
هم مثل بقیه فامیل پولدار بودند و.." 

یک ساعتی گذشت و کاوه با انار و هندوانه و 
شیرینی و کمی آجیل برگشت. بقیه بچه‌ها هم سفره 
شب چله را آماده کر دند و مادر به اتاق رفت تا پدر 
رابیدار کندو... که صدای جیغ مادر خانه را لرزاند. 
پدر مرده بود. پدر دق کرده بودا 

امروز که این رنجنامه را برایتان می‌نویسم. پنج 
ان شب مراسم شب یلدای منزل خان دایی به عزا 
تبدیل شد وهمه به منزل ما آمدند. تنها کاری که 
من توانستم بکنم تا شاید کمی از عذاب وجدانم کم 
شود. این بود که در حضور همه فامیل, ماجرای ان 
روز را تعریف کنم و بگویم که من مسبّب مرگ 
پدرم بوده‌ام! دایی ساعد که خیلی پدرم را دوست 
داشت و به گفته خودش "برای مناعت طبع پدرم 
حرمت قائل بود ؛ دیگر بعد از آن. نه فقط شب 
یلداء که هیچ جشن و مهمانی را در منزلش بر گزار 
نکرد. انگار با آخرین یلدای ما در سال ۱۳۹۲ء همه 
جشنهای فامیل هم تمام شد! 


تکمله: قرار بود این زند گینامه را هفته قبل 
بنویسم. اما نخواستم در شب یلدا غصه دار شوید! 

ویک نکته دیگر که روی سخنم با "بچه‌های 
خانواده است؛ تا پایان سال چیزی نمانده و چشم 
که بر هم بزنیم به نوروز ۱۳۹۸ رسیده‌ایم. این روزها 
وضع اقتصادی کشور خوب نیست -و البته وضع 
جیب حقوق بگیران از همه بد تر -پس کمی بیشتر 
مراقب پدرهایتان باشید. که مانند میترا "به گفته 
خودش تا پایان عمر شرمنده خودتان نشوید! 

یادتان باشد ویادمان باشد؛ پدرهایی که می گویند 
"خدا هیچ پدری راشرمنده فرزن دش نکند... این 
جمله راسخت به زبان می آورند. پس خجالتشان 
ندهیماو قدر شرافت و عزت نفس را به خوبی در ک 
کنیم که از هر ٹروتی بالاتراست . 
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روزه ای پایانی آذر ماه ۱۳۶۰ بود ومن برای 
دومین بار همراه با تعدادی از دوستان راهی 
جبهه‌ه ای نبرد شدم.نیاز به نی رو در جبهه‌های 
غرب باعث شد دوباره سر از پاد گان ابوذر و سرپل 
ذهاب درآورم که در گذشته جند ماهی در این 
منطقه حضور داشتم و در عملیاتهای "مطلع الفجر و 
شهیدان رجایی و باهنر "شر کت کرده بودم. 

به مقر حاج بابا که رسیدیم با دیدن دوستان و 
همرزمان قدیمی به وجد آمدم و با شور و شوق از 
خاطرات جنگ و نبرد با دشمن بعثی در عملیاتهای 
گذشته به گفت وگو مث مشغول شدیم. اما همچنان 
غم فراق عزیزانی که در آن عملیاتها آسمانی شده 
بودند بر دلهایمان سنگینی می کرد و دو روزی در 
مقر بودیم و زمزمه‌هایی ازتشکیل گروهی شنیده 
می‌شد که در میان نیروهابه گر وه‌بی‌باز گشت" 
معر وف شده بود. 

صبح روز سوم بنی احمد فرمانده این گروه در 
صبحگاه از رزمندگان خواست به این گروه ملحق 
شوند. اما شرط بودن در گروه را حضور طولانی 
رزمندگان در جبهه و شاید هم تاپایان جنگ 
می‌دانست.نیر وهای گروه می‌بایست در حملات 
چریکی به مواضع دشمن یورش می‌بردند و در 
خطوط دفاعی دشمن را برهم می‌زدند و حسام 
الدین بنی احمد "از مربیان کار کشته و زبده این 
گروه در پاد گان امام حسین(ع) تهران بود. اما 
شرطی که پیش پای نیروها گذاشت باعث شد فقط 
ده رز منده عضو گروه شوند. 

مقر گروه بی‌باز گشت در روستای "تر کویس" 
از ساختمانهای کنار روستا را در اختیار این گروه 
گذاشته بودند.اسلحه و تجهیزات که برای نیر وهای 
گر وه از پاد گان ابوذر آوردند. بنی احمد و یکی دیگر 
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کک ی دا کشت 


قبل از اصل مطلب: 
"محمدرضا شفیعی نج فآبادی" از رزمن دگان و جانبازان جنگ تحمیل یاس ت که در د ومین اعزام 
خود به جبهه‌های غرب راهی سر پل ذهاب شد ود رآنجا بود که همراه با چند دوست و همرزم‌قد یمی 
به گر وه‌بی‌با زگشت ملحق‌شدن د که می‌بایست با حملات چر یکی به خط دفاعی د شمن یورش 
می‌بردند ودر جنگ وگر یز با نیر وهای بعثی به انهدام سنگرها و تجهیزات ووار د کردن تلفات به 


نیروهای دشمن مشغول می‌شدند تااز پیش روی ونفوذ ا رتش صدام به خاک کشور جل وگیر یکنند.در 
گفت وگوی‌این‌هفته با" محمدرضاشفیعی "وا زگشت وشناساییهای دشوار خطوط مستحکم د ن 
برایمان سخ نگفت و خاطرات آن روزهای مان دگار در نبرد باادشمن بعثی را اینگونه با زگ وکرد. 


از مربیان پاد گان امام حسین(ع) کار آموزش نیروها 
را آغاز کردند. روزها وشبها در دشت وارتفاعات 
اطراف به پیاده روی مشغول بودیم و کار بدنسازی 
را برای تقویت قوای جسمانی انجام می‌دادیم و 
در مدت ۲۰ روز دوره فشرده آموزشهای نظامی 
سخت و دشوار از خنثی کردن انواع مین و کار با 
تله‌ه ای انفجاری گر فته تا جنگهای چریکی و دفاع 
شخصی برای رویارویی و جنگ تن به تن بادشمن 
راپشت سر گذاشتیم. 

مربیان در | موزش و انجام مانورها با انفجارهای 
محدود در کنار نیروها و شلیک تیربار می کوشید ند 
تا رزمند گان با همه وجود صحنه‌های جنگ و 
درگیری با دشمن را احساس کنند. 

خیلی خوب در خاطرم هست که در آخرین 
روزه ای دوره آموزش. گلوله‌ای به تخته سنگی 
اصابت کرد وتکه‌ای‌از آن جداشد وهمچون 
تر کشی تیز وبرنده حسین ساروزه "رازخمی کرد 
وباعث جدایی او از گروه بی‌با زگشت شد! 


n 
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با پایان گرفتن دوره آموزش: نیروها آماده رفتن 
به خط مقدم می‌شدند و می‌بایست گشت زنی و 
شناساییها را در "تبه مهدی یک نزدیک ارتفاعات 
بازی دراز را شروع می کر دند.بنی احمد مسئولیت 
گروه گشت وشناسایی رابه عهده پرویز دریکوند" 
گذاشت که هیکل جالاکی داشت و بزر گتر از ما بود. 

تنگ غروب رزمند گان گروه سوار خودروهای 
تویوتا وانت به راه افتادند و در تاریکی شب به مقر 
استقرار خمپاره‌اندازها در "جبهه هادی رسیذنده 
امارفتن به جبهه مهدی یک. با توجه به تسلط 
دشمن در منطقه وجاده حتی با چراغ خاموش کار 
آسانی نبود و ناگزیر در جبهه هادی در سنگرها به 
استراحت مشغول شدیم. 


مقر گروه بی‌باز کشت در روستای 


ترکویس حد فاصل سریل ذهاب 


و پادگان ایوذر بود و یکی از 
این گروه گذاشته بودند 


هوا که روشن شد. پای پیاده به راه افتادیم وبه 
هر زحمتی که بود به جبهه مهدی یک که ته‌ای در 
کنار رود الوند بود. رسیدیم.مسئولیت تبه مهدی 
بر عهده یکی از دوستان و رزمند گان قدیمی بود 
و باهماهنگی او نیروهای گروه در سنگری جای 
گرفتند و باید هرچه زودتر کار شناسایی مواضع 
دشمن را اغاز می کردند. 

من دراولین شناسایی همراه بادریکوند. 
سیدابراهیم هاشمی و نصراللّه عباسی به طرف خط 
دفاعی دشمن به راه افتادیم. آهسته وبااحتیاط 
پیش می‌رفتیم و با دقت اطراف را زیر نظر داشتیم 
که به روستای دار بلوط رسیدیم.روستایی با 
خانه‌های گلی که در و دیوارش بر اثر گلوله‌های 
توپ و خمپاره ویران شده بود. اما هنوز هم به 
خاطر درختان لیموشیرین و رودخانه الوند که از 
کار آن می گذشت. زیبایی خاصی داشت.البته من 
در عملیاتهای گذشته بارها به روستای داربلوط 
آمده بودم و به خوبی از تسلط نیروهای دشمن که 
یک کیلومتری با خط دفاعی آنهافاصله بود باخبر 
بودم و می‌بایست از نبود نیروهای گشتی دشمن 
اطمینان پیدا می کردیم. 

نیم ساعتی در سکوت ومیان درختان و چند 
خانه اطراف روستا به سر بردیم و با دقت اطراف 
رازیر نظر گرفته بودیم و خوشبختانه از نیروهای 
دشمن در روستا خبری نبود و گوپی از حضور ما در 
روستا بی‌اطلاع بودند.نزدیک رودخانه الوند یک 
کانال کشاورزی حفر شده بود و به طرف خط دفاعی 
دشمن امتداد داشت, ما هم آرام داخل کانال شدیم 
وبا دقت به راه افتادیم و به مواضع دشمن نزدیک 
می‌شدیم. انتهای کانال هم در میان نیزارها و علفها 
پنهان شسدیم در حالیکه سنگر نگهبانی ومیدان مين 
دشمن را به خوبی می‌دیدیم.پس کم کم دست به 
کار شدیم و از وضعیت میدان مین وقرار گرفتن 
سنگرهای دشمن و تعداد نفرات و تجهیزات آنها 
اطلاعاتی جمع آوری کردیم و بعد از ثبت آنهاروی 
نقشه. غروب به تپه مهدی بر گشتیم.یک هفته‌ای 
شب و روز کارمان رفتن به سنگرهای شناسایی و 
ثبت تجهیزات و وضعیت استقرار نیروهای دشمن 
در خط دفاعی بود و هنگامی که اطلاعات کافی به 
دست آوردیم. بنی احمد از نیروهای گروه خواست 
در یک حمله غافلگیرانه و برق آساضربه سخت و 
کاری به دشمن وارد کنند. 

ساعت ده شب رانشان می‌داد و رزمندگان 
گروه‌با شور و شوق به موشک انداز آرپی‌جی و 
تیربار مسلح شدند ودر تاریکی شب به راه افتادند 
و به روستای دار بلوط رسیدند. از داغل کانال 
کشاورزی ح ر کت کردیم و در نزدیکی خط مقدم 
دشمن در موقعیتهای مناسب یناه گرفتیم. 

نیمه‌های ماه بود وروشنایی مهتاب باعث می شد 
که سنگرها و رفت و آمدهای نگهبانان بعثی را به 
خوبی ببینیم و در انتظار فرمان حمله بودیم. 


خوشبختانه آن روز هیچ یک از 
رزمندگان آسیب و صدمه‌ای ندیدند. اما 
تلفاتی عمیق به دشمن وارد شده بود که 
آنهاتاطلوع صبح دیوانه و ار منطقه را 
با توپ و خمپاره گلوله باران کنند! 


محمد ر ضا شفیعی و سردار شهید اسماعیل احمدلو فرمانده محور بازی دراز 


جلوی کان ال و کنار دریکوند با موشک انداز 
آرپی‌جی که بر دوشم بود آماده شلیک بودم و با 
اشاره او نفسم رادر سینه حبس کردم و ماشه اسلحه 
را فشار دادم. گلوله آرپی‌جی زوزه کشان درست 
به طرف سنگر تیربار دشمن رفت و با انهدام آن, 
دیگر همرزمان با تیربار و اسلحه کلاش خط دفاعی 
نیروهای بعثی را گلوله باران کردند. 

نیروهای دشمن هم سراسیمه از سنگرها بیرون 
آمدند و سردرگم از این سو به آنسومی‌دویدند 
وبه دنبال جان پناهی بودند ومن با سلیک پیاپی 
گلوله‌های آرپی‌جی سنگر فرماندهی و خودروهای 
دشمن را یکی پس از دیگری هدف گرفته بودم. 

ده دقیقه‌ای خط دفاعی ارتش صدام زیر اتش 
گلوله‌های بی‌امان رزمند گان بود و توپخانه دشمن با 
شلیک گلوله‌های منور سعی می کرد تا نیروهایشان 
راه چاره‌ای پیدا کنند. 

اما غافلگیری و درهم ریختگی دشمن به خوبی 
دیده می‌شد و فریادهایی که از ترس سرمی دادند و 
به دنبال گودال یا جان پناهی برای نجات خود بودند 
به خوبی شنیده‌می‌شد. آن روز چه تعدادی از 
آنهابه هلا کت رسیدند ؟انمی‌دانم. 
ولی با انهدام سنگرها و 


کدامیک دشمن 
را به لرزه انداخته 


سلاحی که در دست 
دارد. يا نکاضی که 
افقبای دوردست 
جبان. از درک عظمت 
آن عاجز مانده اند؟... 
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تجهیزات دشمن, ضربات سخت و سنگینی به آنها 
وارد شد ودرسی به نیروهای متجاوز بعثی دادیم 
امکان رسیدن نیروهای کمکی ارتش صدام وجود 
داشت واین موضوع کار رابرای گروه کم تعداد 
"بی باز گشت " دشوار می کرد که دریکوند دستور 
باز گشست رزمند گان را داد.ما هم بی‌درنگ داخل 
کانال کشاورزی شدیم و با گامهای بلند وسریع 
شروع به حرکت به طرف روستا کردیم. کمی که 
از روستا دور شدیم.ناگهان صدای غرش تانکهای 
دشمن در منطقه پیچید که روستا واطراف آن رابا 
گلوله‌های مستقیم هدف گرفته بودند. 

گلوله‌های توپ وخمپاره همچون باران در 
روستای دار بلوط و پشت سر ما از آسمان می‌بارید 
که با بیسیم از با زگشت گروه خبر دادیم تا در تیه 
مهدی آماده باشند. خوشبختانه آن روز هیچ یک 
از رزمند گان آسیب و صدمه‌ای ندیدند. اما تلفاتی 
عمیق به دشمن وارد شده بود که آنها تا طلوع 
بح دیوانه وار معطقه را با تسوپ وخمیاره کلوله 
باران کنندابعد از این ماجراهادو روزی در اطراف 
روستا و خط دفاعی ارقش صدام آفتابی نشدیم. اما 
بعدازظهر روز سوم همراه با چند همرزم دیگر به 
راهافتدیم وبا احتیاط به روستای دار بلوط رسیدیم 
و آرام و آهسته به نزدیکی مواضع دشمن رفتیم. 

در میان نیزارها پناه گر فته بودیم وخط دفاعی 
نیروهای بعثی را با دقت زیر نظر گرفتیم و دیدیم 
که ارتش صدام بعد از حمله کوبنده رزمند گان به 
تقویت مواضع خود مشغول بود. 

جند دستگاه تانک در ميان تپه‌ها و کنار رودخانه 
مستقر کرده بودند و بعد از ثبت موقعیت آنها روی 
نقشه به تبه مهدی باز گشتیم و گزارش شناسایی و 
آرایش جدید نظامی نیروهای دشمن را برای بنی 
احمد فرستادیم. 


ادامه دار 
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در قرن چهاردهم میلادی بیماری طاعون 
بیش از ۲۵ میلیون نفر از مردم اروپا رابه کشتن 
داد. در همان دوره حدود همین تعداد هم در اسیا 
جان باختند و در سه سال حدود پنجاه میلیون نفر 
از این بیماری تلف شدند. پس از آن دوران سخت 
و سیاه و با پیشرفت دانش پزشکی و بهداشت وبا 
وفور غذا جمعیت انسانی در کره زمین رشد کرد 
و دانشمندان درباره انفجار جمعیت هشدارهایی 
دادند و برای کاهش زاد و ولد تبلیغات گسترده‌ای 
کردند زیرا این نگرانی به‌وجود آمد که اگر دیگر 
جایی برای زند گی و غذایی برای خوردن نداشته 
باشیم سرنوشت انسانها چه خواهد شد. در سالهای 
اخیر ساختار سنی و جنسی, تحولات و تغییراتی 
داشته وبا کاهش ادامه‌دار زاد و ولد و همچنین 
م رگ ومیر. جمعیت جهانی به سمت یک ساختار 
سنی مسن تر تغییر جهت داده است که از آن به 
عنوان "مسن شدن جمعیت " یاد می‌شود. آمارها 
نشان می‌دهد جمعیت بزر گسالان بالای ۶۵ سال 
از ۵ درصد سال ۱۹۶۰ به ٩‏ درصد در سال ۲۰۱۸ 
افزایش یافته است و تخمین زده می‌شود تا سال 
۰ درصد هم اقزایش داشته باشد. با 
این تفاوت مهم که در نیمه قرن. میانگین افراد ۸۵ 
ساله به بالا چشمگیر خواهد بود. سهم کود کان (۰ 


نتگ 


تا ۱۴ سال) در این تشسیم‌بندی جمعیتی کاهش 
داشته واز ۲۷ درصد در ۱۹۶۰.به ۲۶ درصد در 
۰۱۸ رسیده و برامساس پیش بیتی ها قرار ی 
در ۲۰۵۰ تا ۲۱ درصد کاهش پیدا کند. 

زمان‌بندی و سرعت تغییرات ساختار سنی در 
هر کشوری متفاوت است و نکته مهمتر اینکه این 
تغییرات اثرات اجتماعی و اقتصادی مهمی دارد. 

نگاهی به آمار 

براساس آخرین گزارش "دفتر مر جع جمعیت " 
(۴۸8) هند در سال ۲۰۵۰ پرجمعیت‌ترین کشور 
جهان خواهد بود. همچنین پاکستان تا سال ۲۰۵۰ 
به ششمین کشور جهان از نظر جمعیت تبدیل 
می‌شود و از کل جمعیت ٩‏ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
نفری دبا ۳۴۴ میلیون تفر در این کشور زندگی 
خواهند کرد. در این گزارش این نیز پیش‌بینی 
شده که بین سالهای ۱۵ ۲۰ تا ۰۵۰ ۲ نیمی از رشد 
جمعیت جهان در ٩‏ کشور پا کستان. هند. نیجریه. 
جمهوری دمو کرات کنگو اتیوپی. تانزانیاء آمریکا: 
اندونزی و اوگاندا متمر کز می‌شود. سازمان ملل 
تاکید می کند که درک تغییرات جمعیت‌شناختی 
که در سالهای آینده رخ خواهد داد. و همچنین 
چالشهاو فرصتهایی که در این تغییرات در مسیر 
دستیابی به توسعه پایدار به‌وجود می‌آید. در 
طراحی و اجرای دستور کار جدید توسعه نقش 
کلیدی دارد. 

تاسال ۲۰۵۰ میلادی, جمعیت جهان به 
٩‏ میلی‌ارد و ۰ ٩۰‏ میلیون نفر می‌رسد. تقریباً ۲ 


TH 
ت۳۹‎ 


میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر یا ۲٩‏ درصد بیشتر از 
جمعیت ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفری فعلی. 

"دفتر مرجع جمعیت. که یک سازمان 
غیردولتی است و در زمینه تغیی رات جمعیتی 
فعالیت می کند. تخمین زده است که نرخ کلی 
زاد و ولد (1۴۴8 یا متوسط تولد به ازای هر زن 
در طول عمرش) در سال ۰۲۰۱۸ ۲۰۴ بوده است. 
قابل توجه اینکه ميزان زاد و ولد در چند دهه اخیر 
کاهش يافته اما همچنان آنقدر بالاست که به رشد 
جمعیتی در سرتاسر دنیا بینجامد. سه کشور با 
بیشترین نرخ زاد و ولد عبار تند از: نیجریه ( ۲ 0۷ 
جاد(۶.۳) و جمهوری دمو کرات کونگو (۶۰۲)و 
کشورهایی که کمترین نرخ زاد و ولد رادارند هم به 
ترتیب کره جنوبی (۱۰۱). سنگاپور ( ۱۰۲) و تایوان 
(۱.۲) هستند. 

نتایج بررسیهای این دفتر درباره قاره آفر یقا 
نشان می‌دهد جمعیت این قاره تا سال ۲۰۵۰ 
میلادی به بیش از دوبرابر یعنی ۲ میلیارد و 
۰ ۶۰ میلیون نفر می‌رسد و تا آن تاریخ ۵۸ درصد 
افزایش جمعیت جهانی به آفریقا تعلق دارد. 
بررسی تغییرات جمعیتی در کشورهای آفر یقایی 
بخصوص اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد زیرا گزارشها 
نشان می‌دهد رشد جمعیتی کشورهای فقیر تر 
با سرعت زیادی ادامه دارد. در این کشورهاء 
میزان زاد و ولد در نقاط فقیر تر بسیار بیشتر است 
وبراساس این روند. به جای اینکه پدر و مادرها 
به فکر رفاه خانواده, پیشرفت جامعه و کشورشان 
باشتد. باید تمام داشسته‌های خود راتنهبرای بقا 
مصرف کنند. کشور تانزانیا را در نظر بگیرید: در 
نقاط مرفه این کشور, زنان تقریباً سه فرزند دارند 
اما در نقاط فقیر تر. تعداد متوسط فر زند برای هر 
زن بین ۷ تا ۸است. اگر میزان زاد و ولد در این 
نقاط فقیر کاهش بابد و نوزاد کمتری متولد شود. 
سن کار به طور گستردهای بیشتر از جوانان وابسته 
خواهد بود. نسبت وابستگی از تقسیم تعداد افراد 
خارج از سن فعالیت (سن وابستگی) بر تعداد افراد 
سن فعالیت ضربدر ۱۰۰ به دست می‌آید. در 
تعاریف بین‌المللی, افراد زیر ۱۵ سال و یا بالای 
۶۵ سال در گروه سن وابستگی قرار دارند و افراد 


| ۱۵تا ۶۴ ساله در سن اشتغال. به عنوان مثال؛ 
| سن وابستگی ۴۵یعنی برای هر ۱۰۰ نفر سن 


فعالیت. ۴۵ کود ک وجود دارد. یت مسا 
۷ میلیون نفر افزایش می‌یابد و به ۵ میلیارد و 
۰ میلیون نفر می‌رسد اما اروپا که کل روسیه 
راهم در برمی گیرد -با کاهش مواجه خواهد بود 
واز ۷۳۶ میلیون نفر به ۷۳۰ میلیون نفر می‌رسد. 
جمعیت قاره آمریکا هم افزایش می‌یابد و از یک 
میلیارد نفر فعلی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
می‌رسد. جمعیت اقیانوسه (استرالیا و نیوزیلند) از 
۱ میلیون نفر به ۶۳ میلیون نفر می‌رسد. 


انفجار جمعیت 

دفتر مرجع جمعیت (۳187) از سال ۱۹۶۲ 
تاکنون هر ساله به طور گسترده تغییرات جمعیت 
جهان رابررسی کرده است. آخرین شماره این 
گزارش, آخرین داده‌ها رادرباره ۲۶ جمعیت 
کلیدی. شاخصهای محیطی و سلامت در بیش 
از ۲۰۰ کشور دنیا و قلمرو آنهافراهم کرده است. 
مهترین نکته‌های آخرین گزارش دفتر مرجع 
جمعیت عبار تند از: 

جمعیت ۲۶ کشور, که کمابیش همگی آنها 
در آفریقا قرار دارند. دست کم دوبرابر می‌شود. 
جمعیت نیجیریه در آفریقای غربی سه برابر 
می‌شود. 

۳۸۸ کشور در سال ۲۰۵۰ نسبت به سال 
۸ جمعیت کمتری خواهند داشت. چین 
بیشترین کاهش عددی را در جمعیت ثبت خواهد 
کرد -تقریباً ۰ ۵ میلیون نفر کاهش -وبه دنبال آن 
ژاپن ۲۵ میلیون و روسیه ٩‏ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
کاهش جمعیت خواهند داشت. از سان کشورهاء 
رومانی با بیشترین کاهش در جمعیت (۲۳درصد) 
مواجه خواهد شد. 

اجمعیت کشور آمریکااز ۳۲۸ میلیون نفر در 
۲۰۸ به ۳۹۰ میلیون نفر می‌رسد. 

×جمعیت چین از رقم فعلی که یک میلیارد 
و۲۴۳۰ میلیون نفر است. حدود ۵۰میلیون نفر 
کاهش می‌یابد. هند با یک میلیارد و ۶۸۰میلیون 
نفر جمعیت در ۲۰۵۰.جای چین را به عنوان 
پرجمعیت‌ترین کشور دنیا می گیرد. 

اجمعیت نیجریه درسال ۲۰۵۰ به ۴۱۱ 
میلیون نفر می‌رسد و در ردیف سومین کشور 
پرجمعیت دنیا قرار می‌گیرد یعنی افزايش ۱۰۹ 
درصدی جمعیت رانسبت به سال ۲۰۱۸ تجربه 
می کند. نیجریه در حال حاضر در رده هفتم 
کشورهای پرجمعیت دنیا قرار دارد. 


تغییرات ساختار سنی و اهمیت آن 

باد گر گونی کشورهاء جمعیت دنیاهم مسن 
می‌شود. پیش‌بینی شده است تا نیمه همین قرن» 
۶ درصد از جمعیت جهان در ۶۵ سالگی وبالاتر 
قرار دارند وافزایش ٩‏ درصدی رانسبت به حالا 
تجربه می کنند. درصد افرادی که در کشورهای 
توسعه یافته‌تر در این رده سنی قرار می گیرند در 
۸ حدود ۱۸ درصد است ودر سال ۲۰۵۰ به 
۷ درصد می‌رسد. درحالی که تخمین زده شده 
که درصد افرادی که بالای ۶۵ سال دارند در 
کشورهای کمتر توسعه یافته دوبرابر می‌شود و به 
۴ درصد می‌رسد. 

بر 
جمعیت " روی تغییرات ساختار سنی در سر تاسر 
جهان است. تحولات ساختار سنی یک کشور 


در گذر زمان می‌تواند برای پیش‌بینی خط 
سیر تحولات اقتصادی واجتماعی آن کشور و 
همچنین تخصیص منابع و مشی سیاسی آهمیت 
فوق‌العاده‌ای داشته باشد. به عنوان مثال. بسیاری 
از کشسورهای دنیا افزایش ثابتی را در تعداد افراد 
مسن تجربه می کنند وهمچنان تجربه خواهند کرد. 
این روند کشورها را برای ایجاد توازن در حقوق 
مستمری. سلامت و دیگر مزایایی که افراد مسن 
به طور خاص با سر مايه گذاری در رفاه نسلهای 
جوان‌تر دریافت می کنند در معرض چالشهایی 
قرار می‌دهد. علاوه بر این بر خی از کشورها ناچار 
می‌شوند افراد را در سنین بالا هم در مشاغل نگه 
دارند و مدت طولانی‌تری از این نیر وی کار استفاده 
کنند. "دفتر مرجع جمعیت "به عنوان بخشی از 
تجزیه و تحلیل این گزارش, کشورها را به پنج 
دسته تابع سن طبقه‌بندی کرده است تا چالشها 
و فرصتهای جمعیت شناختی آنها را توضیح دهد. 
این طبقه‌بندی براساس دو فا کتور انجام شده 
است: نسبت تابع کود ک -نسبت کود کان زیر ۱۵ 
سال به جمعیت سن کار یعنی سنین از ۱۵ تا ۶۴ 
سال؛ و نسبت تابع بزر گسالان -نسبت بزر گسالان 
(۶۵ سال به بالا) به جمعیت سن کار. 

داده‌های ساختار سنی و تجزیه و تحلیل آنها 
می گوید: 

گا پیش بینی می‌شود ۲۰ درصد جمعیت ۸۲ 
کشور تاسال ۲۰۵۰ افراد ۶۵ سال به بالا هستند. 
تا سال ۱۸ ۰ سس ده کشور دارای چنین آماری 
بودند. 

اجمعیت سنین ۶۵ سال وبه بالادر آفریقای 
شمالی تا سال ۲۰۵۰ چهار برابر می‌شود. 

#درصد سنین ۶۵ ساله در آمریکااز ۱۵ 
درصد کل جمعیت در ۲۰۱۸ به ۲۲ درصد در 
۰ می‌رسد. در عوض» میزان جمعیت زیر 
۵ سال آمریکااز ۱۹ درصدسال ۱ 
درصد در ۲۰۵۰ کاهش می‌یابد. 

× تخمین زده شده در ژاپن. بیش از یک سوم 


اطلاعات هفتگی شماره ۳۸۲۳ 1 ۹ 


(۳۶ درصد) جمعیت تا سال ۲۰۵۰ افراد ۶۵ ساله 
و بالاتر هستند. این رقم در حال حاضر ۲۸ درصد 
است.جمعیت ایران که در حال حاضر حدود ۸۲ 
میلیون نفر است با ۱٩‏ تولد و ۵ مر گ به ازای هر 
هزار جمعیّت و بانرخ رشد ۱/۴ درسال ۲۰۳۰ به 
۵ ودر ۲۰۵۰ به ٩۲‏ میلیون نفر خواهد رسید 
امید به زندگی برای مردان ۷۵ و برای زنان ۷۷ 
وجمعیت افراد زیر ۱۵ سال که در حال حاضر 
۴ میلیون نفر است به ۱۵ میلیون نفر و جمعیّت 
افراد بالای ۶۵ سال که در حال حاضر کمتراز ۷ 
درصد است در سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۳ درصد 
خواهد رسید. 


هر ساختار سنی جمعیت. یک چالش جدید 

همان‌طور که گفته شد. ساختار سنی جمعیت 
برای تقسیم‌بندی منابع و تعیین خط مشی سیاسی 
کشورها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. کشسورهایی 
که نرخ زاد و ولد و وابستگی کودک نسبتا بالایی 
دارند. در سرمایه گذاری منابع کافی برای توسعه 
زیرساختهای مورد نیاز برای جوانان و جمعیت 
سن فعالیت با مشکلات بیشتری روبرو هستند. 
اگر چنین سرمایه گذاریهایی انجام شود. این 
کشورها فرصت دارند از مزایای جمعیت سن 
کاری بهره ببرند که هم از نظر تعداد بیشتر هستند 
و هم تحصیلکرده‌تر. کشورهایی که ساختار سنی 
جمعیتشان بیشتر کود کان زیر سن فعالیت يا 
بزر گسالان بالای ۶۵ سال اس با مشکلات و 
جالشهای متعددی دست به گریبان هستند. این 
ور ها برای رت اب 
ا رد 
و همزمان برای رفاه و فرصتهای آینده نسلهای 
جوان‌تر هزینه کنند. داشتن تحصیلات دوره 
را 
در این سالها وضعیت تحصیلی بسیاری از کشورها 
بیود اف را 
ان ملاسان شا اما ارت 


آدممای کو جکته 


داور خودق ر١‏ 


0 


اند ده 


می دانند 


این سینا 


سخن هفته: 
دخترا و دامادا و بر ادرزاده‌ها و خواهر زاده‌هاشون 
جاشون رو بگیرن. 

میزان اهمیت ما به شیکم و مغزمون از تعداد 
جایی که به مغز اهمیت میدیم تو کله پزیهاست اونم 

تیتر خبرها: دولت فرانسه در برابر اعتراض 
زردیوش ها کوتاه اومد ولی مردم کوتاه نیومدن و 
گفتن مکرون باید بره کنار و رفراندوم بگیریم./ 
کار گران گروه ملی فولاد اهواز کفن پوشیدن ورفتن 
جلو استانداری خوزستان... فرق است میان آنکه 
زرد می‌پوشد و آنکه کفن می‌پوشد. مقایسه رو حال 
کردی؟ اينم یه مقایسه دیگه: 
تومن. حالا ربع گوجه رو میدن بیست تومن. /میگن 
تو ژاپن از هر ده بچه نه تاشون خنگن و یکیشون 
باهوش. تو ایران هم از هر ده بچه نه تاشون باهوشن 
و یکیشون خنگ. المسأله: پس چرا زاینی‌ها 
اون یه نفر باه وش رو میذارن رو سر اون نه نفر 
خنگ. اما ما اون یه نفر خنگ رو میذاریم رو سر اون 
نه تفر باهوش. جواب رو حال کردی؟ عین همین 
حرف رو دارابه اسکندر گفت: کارهای بزرگ را به 
افراد کوچک. و کارهای کوچک را به افراد بز رگ 
سپردم. یعنی يه آدم خنگ و غیر متخصص رو 
رئیس کردم. اون رئیس هم یکی از خودش خنگتر 
رو کرد معاونش بعد یه عده دانشمند رو گذاشت 
زیر دستشون. خود رئیس و معاون هم چندتا فامیل 
گیج و بز داشتن که کردنشون سرپرست. خداخدا 
کنیم یکی مثل اسکندر مقدونی نشه رئیس! 

تاحالا فکر می کردم کوسه‌ای که تو کارتن باب 
اسفنجیه, دختر آقای خر چنگه. امروز زبون اصلیشو 
ديدم و فهمیدم دوس دختر شه! اینم مثل همونه که 
هم یواشکی گفت بگو: "حالی درون پرده‌بسی فتنه 
می‌رود/ تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند . 


۵ دی 


قطره‌ای از دریای زبان» فر هنک و ادب پارسی 


کشت‌وگظری رفضای‌طنزمجازی! 


چی کیت بارا باکر 


۷ اطلاعات‌هفتگی 


همدم شد. مادری می گفت: "بچه‌دار شویم که 
او را توی خیابان بدزدند؟ توی مدرسه بزنند یا 
گیس‌ویش راقیچی کنند یا تجاوز کنند و یا خودش 
سرویس مدرسه یا اتوبوس آردویش چپ شود و 
بروند پیش هفت‌هزار ساله‌ها؟ گیرم هم در مدرسه 
نشد و زنده ماند. کلی سال درس بخواند و دانشگاه 
برود و آخرش هم کار گیر نیاورد و افسرده‌تر شود؟ 
داماد رئیس‌جمهور باشی که کار گیرت بیاید یا 
فامیل فلان‌الدوله و یا از کسانی باشی که سهمیه 
دارند. یاد ابوسعید ابی‌الخیر و مخملباف افتادم که 
به بچه‌هایشان گفتند مدرسه رو بی‌خیالش شین 
بشینین تو خونه کتاب بخونین یه حرفه‌ای هم یاد 
بگیرین. داشتم چیزی می‌نوشتم. ر سید م به جمله‌ای 
که به کلمه ال بختکی نیاز داشتم. وقتی آن را تایپ 
تااگر آن نوشته روی زمین افتاد. به کلمه الله 
"...بختکی "ديدم جالب نیست. آن رااله‌بختکی 
نوشتم باز هم دیدم لاجالبٌ. قیدش رازدم و نوشتم 
"شانسکی . قید زدن کار رایج و جالبی است. مثلاً 
فلانی کلاً قید خدا و پیغمبر و قرآن و قوانین الهی را 
زده اما تعصب دارد که کلمه الله را جوری ننویسند 
که بی حر متی شود. عین آب خوردن مال حرام وارد 
به او نخورد. اگر واجب‌الغسل نباشد دو ماه حمام 
نمی‌رود و یقه اش چر کین است اما مدتها با خودش 
دستم کشتم. ایا ان یک قطره خونی که از شیکم 
پشه روی دستم ماند. خون خود پشه بود یا تاز گی‌ها 
خون آدمیزاد مکیده بود. چون خون آدمیزاد نجس 
است اما خون پشه پاک است. صائب تبریزی گفت 
بگو: "پشه از شب‌زنده‌داری خون مردم می‌خورد / 
زینهار از زاهد شب‌زنده‌دار انديشه کن." 
المسأله:مادر دختر همسایه می‌خواست 
دخترشو ببره پیش آقای د کتر گوش و حلق و بینی. 
دختر می گفت منوببر پیش د کتر خانم. این اقاس و 
اشکال دار ه. مادرش گفت دخترم به قول مارمولک. 
روحانی و د کتر محرم هستن. دختره با خوشحالی 


گفت: "جدی؟ من یه دوس پسر دارم که د کتره. 
پس به هم محرمیم؟" تازه دهه هشتادیه وای به 
حال دهه نودی. یه پسر دهه نودی بهم گفت: "دقت 
کردی که عروس دریایی داریم ولی دوماد دریایی 
نداریم؟ بی‌شوهری تا اعماق اقیانوسها هم رفته." 

آگهی:دامادی هستم دهن قرص, اگه میلیارد 
مایا رد جلوم اختلانن کنی:میگم شتردیدم؟ 
ندیدم. دامادی هستم که برای فرار به کانادا 
انگیزه‌های بسیاری دارم. برای مشاور وزیر شدن 
پا مدیریت آماد گی کامل دارم. حیف اسست چنین 
موردی بیفتد دست مردم. تمنامی کنم یکی از 
مسئولان رده بالا مرا به دامادی بیذیرد. 

یه بابایی خدات میلیارد نفت رو جلو چشم همه 
بار کشتی زده و برده فروخته بعد می گیرنش. یعنی 
اول میذارن بدزدی و نقدش کنی, بعد می گیرنت. 
باز خدا پدر اون مأمورایی رو رحمت کنه که میرن 
سر یه پیچ ورود ممنوع قایم میشن و تا یکی پیچید. 
خودشونو نشون میدن و جریمه می کنن. 

نکات عمیق و پیچیده: ما معمولیاغیر از اینکه 
حق نداریم کسی رو ناراحت کنیم. حتی حق نداریم 
از کسی ناراحت بشیم چون بهش بر می‌خوره. 

از دوستم که مسیحیه پرسیدم پتروس کی 
بود؟ گفت: داستانش طولانیه. یه کود ک فدا کار 
فلسطینی بود که وقتی گر گ توهلند به گوسفنداش 
حمله کرد پیرهنش رو آتیش زد و رفت زیر تانک 
و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار بعدش بستان 
ازاد شد و شاه فرار کرد و صدام حمله کرد. بعدشم 
فکر کنم احمدی‌نژاد اومد و تحریم آغاز شد و 
گفتیم روحانی مچکریم که نگرانی که دلمون نگیره 
و اجازه میدی برات جوک بنویسیم و شب یلدا 
جای آجیل مصرف کنیم." 

توی یه نون باگت فروشی ديدم تابلو زده: "نان 
کوچک ویژه بانوان "لامصبا نون رو هم جنسیتی 
کردن. نگو نه. ازش عکس انداختم و دارم برات! 
ضمناً این عکس یه پیام بهداشتی و رژیمی هم داره 
که میگه خانمها باید از آقایون کمتر بخورن. 

دوس با زنشن بحت می کرد که پارسال کپ 
یلدا کدوم کاپشن رو پوشیده بودم. زنش گفت: 
"و۱٩‏ چرامی‌پرسی؟" شوهر گفت: اگه تو جیباش 
یه مشت پسته پیدا کنم. زند گیم از این رو به اون 
رومیشه." 


او 


sooshtraa@yahoo.com 


بیشتر مردم روحشان خبر نداشت که خیابان فسقلی نفت شمالی اسمش شده است خیابان مصدق. حتی 
همین بگوسیب که از آنجا می گذشت. متوجه تابلو جدید این خیابان نشد. یکهو کسی یا کسانی که معلوم 
نیست چه‌انگیزه‌ای داشته‌اند. کلمه خیابان مصدق راب رنگ پوشاندند و کسی هم البته به یاد این شعار زمان 
انقلاب نیفتاد که میگفتند ننگ با رنگ پاک نمی‌شود. بعدش یک آدم سیاهتما آمد توجهش جلب شد و 


ار ترا یاک ی ها 
کرد و انتشار داد و هی آن کپی کرد و منتشر کرد و یکهو همه حتی خان هم فهمید شورّش را در آورده‌اند. 
[چه جالب! شورش وشورّش مثل هم نوشته می‌شوند. شاید برای اینکه اگر شورّش رادربیاورندعده‌ای هم 
به شورش درمی آیند]- خلاصه سر این رنگرزی نابخردانه و صرفا از روی احساسات طوری شد که حتی 
خواجه حافظ شیر ازی هم که به یاد د کتر مصدق نبود.یاد اوافتاد.اين آقای مصدق حتی| گر فرض کنیم خیلی 
اعفاد وه کاری برد کشت ار نگ اگلیس در امد وملی د ال خودمان دد آیاد کر مصدق 
از آن کسی بهتر نیست که نفت و د کل نفت و خاک و مس و سر چشمه و دریا و اعماق دریا و کوه و بیابان و 
جنگل و آبروی ما را بالا کشید و هنوز اسمشان را رمزی می گویند. والا آدم یک طوریش می‌شود که برود 
دخورااز لای کتابها در بیاورد و خاکش رابگیرد و بگوید بیا دوباره چرند و پرند بنویس 


pera‏ رس ورس جعفری از کوهبنان 
فر ستاده که از دوستان خوب اطلاعات هفتگی 
یک آسمان تمیز. ساختمانی که سقفش 

کاهگلی است و سبکی قدیمی و گرم دارد. 
و دیواری کاهگلی که یک عاشق مهجور 
رویش حسرت و غصه خودش را با خط 
سفید و درشت نوشته: "چقدر سخته گل 
آرزوهاتو تو باغ کس دیگر ببیی" شاید 
رنگ کم اور و ده تسد ست ۱ 
شاید هم برایش مهم نبوده که علط املایی 
و نگارشی داشته باشد. مولوی گفت بگو: 
"قافیه اندیشم ودلدار من / گویدم مندیش 
جر دیدار من" مهم نیست که جمله‌اش 


آبشو کشیدن هلو شد 


اينها بچه‌های کوهبنان #ستند که جلو آمامزاده سلیمانشاه(ع) صف کشیدهاند 
که با هم مسابقه بدهند. خیلی هم شور و شوق و نشاط دارند. برو تو بحر 


و 


BE 
این به اون در‎ 


غلط دارد یا ندارد. Egon‏ 
می‌فهمد او چه درد و غصه‌ای داشته که اینطور فاش 
و آشکار حرف دلش رانوشته. رسم قدیمها 
اینطور بود که پیامهای خود را اینجوری 
می‌رساندند. از وقتی که اسمس و مجازی 
ارام فده میا کوش فد 
این عاشق مهجور هم به سبک قدیم بر گشته 
و غصه‌اش راروی دیوار نوشته. و البته یک 
نکته هم داریم: گل آرزوها هم باید دوطرفه 
باشد وگرنه زياد امکان دارد که او را در 
lT‏ 
عاط وکو ای کار که مرق 
ما می گذری/ من هم از کوچه معشوقه تو 
می‌گذرم تایربه یر بشیم! 


چشمها و لبخندشان تا ببینی چه بچه‌های زیر کی هستند. گمان بگوسیبی 
این ایت که این نوجوانان همین که شنبدند مقامات عالی‌مقام کشوری با 
دوچرخه تردد می‌فرمایند. سر ذوق آمدند و تصمیم گرفتند زین پس به 
جای اینکه با بشقاب چرنده بیرون بيایند. با دوچ ر خه خیابان پیمایی کنند. از 
قدیم هم گفته‌اند الناس الی دین ملو کهم یعنی اگر یک وزیری به جای اینکه 
مهمانانش رابه رستوران برج میلاد ببرد. به د که رضا لقمه یا مغازه | کبررجوجه 
یرد اب با رت ی ی این 
ات ری ول ما اا مت ات که 
اگر بچه یک وزير به جای اینکه لباسهایش را از ایتالیا و فرانسه بخرد. برود 
میدون گمر ک و تاناکورا بخرد و بپوشد. ملت دیگر به وزير تیکه نمی‌پراند که 
او کی ار ااا 
لباس کهنه خودش را وصله می‌زند و روی بازویش خالکوبی می کند که 


"کهن جامه خویش پیراستن به از جامه عاریت خواستن . 


اگر وقتی که سلاطین شیر و پنیر و قیر و سکه را می گیرند و می‌اندازند کنار 
بز پولهایی را که بالا کشیده‌اند. بین مردم تقسیم می‌کردند. ان‌وقت چطو 
می‌شد؟ هیچی آبشو کشیدن چلو می‌شد. 


شاخه‌های خشک ہی شکنند و خم نمی شوند 


8 پوسټن گور در 


صدای لخ لخ کشیده شدن دمپاییها روی زمین 
از داخل راهرو یک لحظه هم قطع نمی‌شد. انگار 
همه زندانیها رابه صف کرده بودند تا طول مسیر 
راهرو را بروند و بر گردند. یادم آمد پدرم چقدر از 
این کار متنفر بود و اگر ما شل راه می‌رفتیم و پایمان 
رابه زمین می کشیدیم حتما با ما دعوا می کرد واگر 
خیلی عصبانی بود پس گردنی جانانه‌ای نصیبمان 
می کرد. شاید به همین دلیل من هم از این جور 
راه رفتن متنفرم. شاید هم یاد آوری سرزنش پس 
نمی‌توانم راه بیفتم و به همه بگویم: هی! فلانی پایت 
راروی زمین نکش من... من حتی اگر بخواهم. 
حتی اگر جرات در افتادن با اینها راداشته باشم, 
دست بیشتر ندارم! 

پدرم کار گری زحمتکش بود. نجاری داشت و 
برای خودش کار می کرد. اما می گفت من کار گر 
مردم هستم. چون آنها هستند که سفارش می‌دهند 
ومن درست می کنم.اگر کسی سفارش ندهد و 
خرید نکند نجار بودن من به هیچ دردی نمی خورد. 
من وبرادرم در کارگاه پدرم بز رگ شدیم. بین 
خاک ارهو میخ و چکش و چسب اسباب بازیمان 
خرده چوبهای پدر بود که هر بار به شکل وشمایلی 
درمی آمد. تابستانها تمام مدت در کار گاه پدر بودیم 
که فقط با یک در از حاط خانه‌مان جدا میشد. 

دو خواهرم گاهی پشت در کار گاه می‌نشستند 
و شاهد کارهای ما می‌شدند. فصل مدرسه هم 
که می‌شد بعد از انجام کارهای مدرسه پاتوقمان 
کار گاه پدر بود. بهترین دوران زندگی ما همان 
سالهای زیبای دوران کود کی تا نوجوانی بود. با 
گذشت زمان, زندگی آن روی سخت و تلخ خودش 
رابه‌مانشان داد. سختیهایی که هیچ وقت در دوران 
کود کیمان» باور نمی کر دیم وجود داشته باشند. 

پدرم راخیلی زودتر از آنچه فکرش را 
می کر دیم. از دست دادیم.نه بیمار شد. نه تصادف 
کرد. یک روز بعد از کار وقتی به خانه بر گشت. بعد 
از استحمام وخوردن چای, ناگهان گفت دستم درد 
می‌کند و قبل از آنکه حتی ما فرصت کنیم او را به 
درمانگاه ببریم نقش زمین شد وسکته کرد. 

بعد از م رگ او مشکلات ماشروع شد. من و 
برادرم هنوز به سن و سالی نر سیده بودیم که بتوانیم 


۲۵ ۱ ۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


باالهام از واقعیت 


نجاری پدر را اداره کنیم. اصلاً هیچ کدام کاری بلد 
نبودیم. مادرم مجبور شد مغازه را اجاره بدهد. ولی 
اجاره‌ای که می گرفت آنقدر نبود که زند گی پنج 
نفره مارا اداره کند. من سوم راهنمایی بودم که 
سر ف ر وران که ارس ور 
بود. یک سال بعد قید درس رازد وهر دودر 
بازار کار گر و پادو شدیم. مزد زیادی نمی گرفتیم. 
اما همان کمک خرج زند گیمان بود. من تا قبل از 
دوران خدمتم به همین جور کارها مشغول بودم. تا 
اینکه به خدمت سربازی رفتم. البته من می توانستم 
معافیت بگیرم. اما تر جیح دادم من به خدمت بروم 
وبرادرم از معافیت استفاده کند.چرا که برادرم 
نسبت به من ضعیفتر بود و مدام مریض می‌شد. 
از خدمت که بر گشتم ترجیح دادم دیگر در بازار 
پادویی و کار گری نکنم. خودم به کسی که مغازه 
پدرم را اجاره کرده بود گفتم آنجا کار می کنم. 
چوب بری را بلد بودم. کم و بیش از پدرم 
چیزهایی یاد گرفته بودم. ایستادم پای دستگاه. 
چند روزی تمرین کردم تا دستم راه افتاد و بعد هم 
خیلی حرفه‌ای مشغول شدم. بوی چوب را دوست 
داشتم. از صدای اره و دستگاه برش لذت می‌بردم. 
فکر کنم دو سالی در کار گاه پدرم کار کردم تا اینکه 
یک روز اوستا کارم مراصدازد و گفت: ببین پسرم 
توداری وقتت را در این کار گاه تلف می کنی. با 
این عشق و علاقه و مهارت بهتر است در یک 
جای بهتر کار کنی. البته حق با او بود. کار گاه ما 
سفارش کار آنچنانی نداشت.حتی اگر من هم آنجا 
کار نمی کر دم خود اوستا به کار برش می‌رسید. 
پیشنهاد او این بود که من در یک کار گاه بز رگ 
چوب بری کار کنم. خودش دستم را گرفت و با هم 
به کارخانه چوب بری رفتیم.جایی که حداقل ده 
دستگاه برش همزمان درحال کار بودند. با تعداد 
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زیادی کار گر و ماشین و لیفتراک و ماشینهای 
صنعتی دیگرر 
همان روز انجا به طور قراردادی استخدام شدم 
واز همان روز پای یکی از دستگاهها ایستادم. اغراق 
نیست اگر بگویم به تنهایی کار دو کار گر را انجام 
میدادم. سر کار گر آنجا که متوجه شده بود با چه 
عشق و علاقه و دقتی کار می کنم. از همان روز اول 
کر کرد وال داد که گر هین طور کوب کار 
کنم حتماً اضافه حقوق برایم در نظر می گیرد. 
دو-سه ماه بعد از اینکه آنجا مشغول کار 
شدم. مادرم گفت باید زودتر ازدواج کنم. خودش 
دختر خاله‌ام رابرایم خواستگاری کرد. من هم حرفی 
نزدم. حداقل خوبی‌اش این بود که می‌دانستیم در 
چه خانواده‌ای بز رگ شده و چه اخلاقی دارند. 
عقد و عروسیمان خیلی سریع بر گزار شد و 
چشم که باز کردم دیدم یک دختر یک ساله دارم. 
زند گی‌ام یک زند گی عادی و معمولی بود.هر سال 
با کارخانه تمدید قرارداد می کردم. بیمه بودم. 
حقوق می‌گرفتم. اضافه کاری می کردم. غروب که 
به خانه برمی گشتم. با همسر و دخترم بودم و گاهی 
مدیریت هر دو آنها باعث آرامش زندگی من 
بود. کاش این آرامش تاابد ادامه داشت. کاش 
هیچ وقت آن اتفاق نمی‌افتاد. زمستان بود و برف 
می‌بارید. در کار گاه مشغول کار بودیم که ناگهان 
صدای وحشتنا کی در سالن پیچید. اگر جه صدا جیز 
خاصی نبود و به خاطر ریزش چند الوار از روی 
لیفتراک به وجود امده‌بود. اما همان صدا ویک 
لحظه چشم برداشتن من از روی چوب واره در 
حال کار فاجعه افرید و دست راستم از قسمت 


مچ زیر اره‌رفت. من از شدت درد بیهوش شدم و 
چیزی نفهمیدم. چشم که باز کردم. همه جا ساکت 
بود. نور کمی بالای سرم بود و دستی که محکم. مج 


دست چپم را گرفته بود. 
چند دقيقه طول کشید 
تابفهمم کجا هستم و 
چه بلایی سرم آمده وحشت زده از جا پریدم که 
صدای برادرم را شنیدم و دستی که محکم به قفسه 
سینه‌ام فشرده شد: داداش بخواب! بلند نشو... 
صدابغض داشت. نه بغض نبود. معلوم بود حسابی 
گریه کرده گفتم: "داداش دستم؟!" 

برادرم گفت: "درست میشه! غصه نخور. ' 

دستم کامل قطع شده بود. پزشکان تلاش کرده 
بودند تادستم را پیوند بزنند اما دندانه‌های اره تا 
چندین سانت از داخل همه عصبها را از بین برده 
بود. تلاش پزشکان حتی بعد از چندین عمل هم 
نتیجه‌ای نداد و من دست راستم رابرای همیشه از 
دست دادم.و این شروع بدبختی من بود. 

روحیه‌ام را کاملا از دست داده بودم. از طرفی 
گا پر ازترحم اطرافیانم, دلسوزی هایشان و یا 
حتی گاهی سوالاتشان دردم راچندین و چند برابر 
می کرد. من هنوز یک دست داشتم. اما روحیه‌ام 
را جوری باخته بودم که بیشتر شبیه آنهایی بودم 
که قطع نخاع شده‌ان د. انگار دیگر نه از دست 
چپم» نه از پاهایم و نه از اعضای دیگر بدنم. هیچ 
کاری برنمی آمد. خودم را مفلوک‌ترین آدم روی 
زمین احساس می کردم. حتی روزی که برادرم و 
خواهرهایم گفتند خودشان خرج مادرم را می‌دهند 
و نجاری پدرم رابه من واگذار کردند. گفتند تو فقط 
نظارت کن. کار گرها خودشان کار می کنند. اما من 
این کار آنها رابه حساب صدقه دادن گذاشتم.با 
همه دعوا کردم به همه پرخاش کردم. گفتم هنوز 
به گدایی نیفتاده‌ام. دلم نمی‌خواست دیگران از روی 
ترحم به من نگاه کنند. خالهام خیلی با من حرف 
زد. اماجواب حرفش رابا یک جمله دادم که اگر 
نگران زندگی دختر و نوه‌اش هست می‌تواند آنها 
راببرد. به همسرم گفتم هر وقت خواست تقاضای 
طلاق کند.مجبور نبود با آدمی یک دست زندگی 


کند. آدمی که حتی نمی‌توانست قاشق غذایش را 
احساسم هم قطع شده. هر حرف و پيشنهاد دیگران 
بوذم با مغلولیتم کار باہش ها دبال دسم 
می‌گشتم. گاهی کف دستم که حالا دیگر گوشه 
انگشتم تیر می کشید درحالیکه نه کف دستی بود و 


فرامرز تجر به سختی را پشت سر گذا 


شتفرامرزمعلول شده بود.اماهنوز زنده بود 
ومی توانست زند گی کند. مثل خیلیها که به خاطر هزاران حاد ثه پیش بینی نشده 
معلول می‌شوند و یاعزیزانی که در اثر جنگ جانباز شد ند اما همه به نوعی پس از 
مدتی زند گی رااز نوشروع کردند. معلولیت محدودشان نکر د واز بقیه توانشان 
برای پوشش نقص عضو خود بهره گرفتند. فرامروز در وهله اول در پذیرش این 
موضوع دچار مشکل بود.ا گر فرامرز می‌پذ یرفت عضوی از بدنش رابرای هميشه 
از دست داده اماهنوزدست دیگر او پاها وچشمها و گوش وزبانش توانمندهستند. 
می توانست از چنگال افسرد گی و بدبینی که گریبانش را گرفته بود. رها شود. 


... چند کیلو متر بعد از روستا زمینهای زراعی و سوله‌های کارگاهی بود.همانجااز ماشین پیاده شسدیم وبه 


سمت یکی از سوله‌ها رفتیم. داخل سوله بوی آبلیمو می‌آمد و شیشه‌ها و بطریهایی که کنار هم چیده شده بود... 


نه انگشتی تا خارش يا درد بگیرد. 

حدود شش ماه‌از آن اتفاق دردناک می گذشت 
که تصمیم گرفتم از خانه بیسرون بزنم. بودنم در 
خانه فقط باعث زار خودم نبسود. حضورم باعث 
میشد تا همسرم هم جرات انجام هیچ کاری را 
برای‌همین آن روز از خانه بیرون زدم تا شاید 
جایی کاری پیدا کنم.همینطور که طول خیابان 
اصلی را قدم زنان می‌رفتم ناگهان دستی روی 
شانه‌ام خورد. یکی از رفقای قدیم بود. از همانها که 
گاهی هس‌تند و گاهی سالهاهیچ خبر و اثری از آنها 
نیست. بعد از چاق سلامتی و صحبتهای معمولی. 
حرف به کار و کاسبی و گذران زند گی رسید. مجید 
وقتی فهمید دچار چه مصیبتی شده‌ام و چطور به 
قول معروف علیل شده‌ام. خیلی ناراحت شد و به 
فکر رفت. بعد از چند دقیقه گفت حاضری با ما کار 
کنی؟ پرسیدم چه کاری؟ گفت بیا تا برویم.بعد 
هم یک ماشین کرایه کرد و با هم رفتیم. مقصدمان 
یکی از روسفاهای اطراف تهران بود. به روستا که 
رسیدیم. مجید به راننده گفت از روستا خارج 
شود. چند کیلومتر بعد از روستا زمینهای زراعی 
و سوله‌های کار گاهی بود. همانجا از ماشین پیاده 
شدیم و به سمت یکی از سوله‌ها رفتیم. داخل سوله 
بوی آبلیمو می آمد و شیشه‌ها و بطریهایی که کنار 
هم چیده شده بود. در همان سوله کمی جلوتر انگار 
داشتند رب گوجه فرنگی می‌پختند. یک کم آن 
طرف تر دو دستگاه چرخ گوشت بز رگ و مقداری 
ظروف یکبار مصرف روی هم چیده شده بود. از 
رقم پرسنده کب ؟ ارادا چه کار می کید 
مجید خندید و گفت به روش خودمان رب و آبلیمو 
و گوشت چرخ کرده درست می کنیم. پرسیدم به 
روش خودتان یعنی چه جوری؟ 

من آدم بی‌وجدانی نبودم. حتی نمی‌توانم بگویم 
دور باشم. آن سوله جایی بود که جز من و مجید و 
دو کار گر از کشور افغانستان هیچ کس دیگری به 
ان رفت و امد نداشت. سکوت وخلوتی بیابان خدا 
باعث شد من در آن سوله بمانم. کاش اصلاً به آنجا 
نمی‌رفتم. کاش همان یک دستم هم قطع می‌شد و با 
مجید کمک نمی کردم.مجید باجوهرلیموو مقداری 


۵ 


ا 


خانواده‌اش سعی کر دندبه او کمک کنند امافرامرز آنهاراپس زد.د ر حالیکه حتماً 
آنهادلسوز تراز مجید بودند. فر دی که از شرایط بد روحی فرامر زسوءاستفاده کرد 
تااو راشریک جرم کار خلاف و غیرانسانی‌اش کند و نهایتاً هم فرامرز راقربانی 
کرد تا به جای او تاوان خلافکاری‌اش را پس بدهد.فرامرز خودش شرایط را تا 
این اندازه بد و پیچیده کر د.شرایطی که حتی مادرش هم به سختی می تواند آن‌را 
نادیده بگیر د. فرامرز می توانست معلول موفقی باشد به جای آنکه معلول مجر می 
شود که حتی نتواند در چشمان خانواده‌اش نگاه کنداگر...| گر فقط کمی اعتماد 
به نفس داشت و خودش راو توانایی هایش را باور می کرد. 


(عا ت سفن 


رنگ خوراکی و آب. 
آبلیمو درست می کرد. 
توجیه‌اش هم این بود 
هیچ کدام از اینها نه سمی است نه غیر خوراکی 
وغیربهداشتی.با مقداری گوجه فرنگی و سیب 
زمینی پخته و گاهی کدوحلوایی و رنگ خوراکی 
رب درست می کرد و باسنگدان و پای مرغ و چربی 
و ضایعات گوشت. گوشت چرخ کرده.البته به قول 
خودش همه اینها را می‌شسست تا بهداشتی باشند. 
می گفت با این کار به آدمهایی که توان خرید 
جنسهای اصل و خوب را ندارند کمک می کند تا 
بتوانند گوشت چرخ کر ده مصرف کنند یا آبلیمو و 
رب ارزان بخرند. من هم فکر می کردم شاید اصلاً 
همان جنسهایی که ما تصورمی کنیم خیلی خوب 
هستند هم همین جور درست شوند. ضمن آینکه به 
قول مجید همه مواد اولیه هم خوراکی بودندو هیچ 
کدام زباله یا غیر خوراکی نبودند. 

سه ماه کنار دست مجید کار کردم. تنهایی 
و خل وت و آرامش آنجاحالم رابهتر کرده‌بود. 
اگرچه عذاب وجدان داشتم. دلم می‌خواست مجید 
رارها کنم و بر گردم سر خانه و زندگی و کار خودم. 
اما اما دلم نمی‌خواست از آن خلوتی وسکوت و 
آرامش دور شوم. خصوصاً چون شبها هم همانجا 
می‌ماندم و فقط هفتهای یک بار به خانه می‌رفتم. 
مجید مزد خوبی هم به من می‌داد. همین که دوباره 
می‌توانستم زندگی‌ام را بچ ر خانم خیلی خوشحال 
کاش امروز و فردانمی کردم. یک روز وقتی مجید 
نبود. چندین مامور وارد سوله شدند و در چشم 
بر هم زدنی مرا گرفتند و همه آنچه آنجا بود را 
صورتجلسه کردند و مرا بازداشت کردند. 

مجید همان روز که موضوع را فهمید فراری 
شد بیچاره خانواده‌ام که خیلی تلاش کردند تاردی 
ازاو پیدا کنند اماانگار آب شده و به زمین رفته. حالا 
من مانده‌ام و یک پرونده سنگین و جرمی غیرقابل 
گذشت. شا کی خصوصی ندارم اما نماینده دادستان 
به عنوان مدعی العموم شاکی پرونده‌ای است که 
سلامت مردم را به مخاطره انداخته. هنوز داد گاه 
نرفته‌ام. مادرم بعد از ماهها فقط یک بار جواب 
تلفنم راداد. اما برادرم و شوهرخاله‌ام پیگیر کارهایم 
و همینطور دنبال مجید هستند. نمی‌دانم عاقبتم چه 
می‌شود. اما فقط می‌توانم بگویم شرمنده‌ام. جز این 
حرفی برای گفتن ندارم. ۰ 
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ب شماره ۳۸۲۳ 
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اسان علاثه‌مند به استداه و ق امه شکاری است 


هذ انکلین 


...بعد از فوت برادرم من تنها 


پدرم باشم.. 


ریسمان رابه آسمان بافتم تابتوانم مادرم را 
اما مادر می گفت نه... همین جا بماند بهتر است... 
حرفها چیه؟ بچه بايد درس بخواند. 
و بچه‌هابرای ادامه تحصیل به فومن. رشت با 
بفرستند رشت. مادرم اما راضی نبود. می‌دانست 
زن عمو زن خیلی خوش خلقی نیست و خودش به 
اندازه کافی با شش بچه قد و نیم قد سر و کله می‌زند 
نداشت مخالفت کند... پدرم هم گفته بود هرچه 
مادر بخواهد همان راانجام می‌دهد. سه سال از 
فوت برادر بز رگم می گذشت. در زمستان سرد و 
یخبندان رفته بود پیغام پدرم رابه کدخدای یکی از 
روستاهای اطراف برساند که از دره پرت شد و فوت 
کرد. مادر هميشه پدرم رابابت این موضوع مقصر 
می‌دانست واز آن موقع پدر هیچ کاری را خلاف 
میل مادرم انجام نمی‌داد...یک ماه از مدرسه‌ها 
رشت کرد. یادم است یک خروار نان و چند دست 
لب اس بافتنی برای زن عمو فرستاد تازن بیچاره 
دلش خوش شود و با من رفتار بهتری داشته باشد. 

خانه عمو نزدیک بازار ماهی فروشهای رشت 
دواتاق دیگر پر بود از بچه قد و نیم قد. زن عمو 
شش بچه داشت. آن هم بچه‌های پر سر و صدا و 
مغازه‌اش و همانجا درس و مشقهایم را بخوانم و 


کیانا نصرت زاده 


پسر خانواده‌ام بودم و عمو فکر می‌کرد 
بايد در ایشده زود عصای دست 


شب همراه خودش به خانه بروم. اینجوری هم بهتر 
می‌توانستم درس بخوانم و هم کمتر غرغرهای زن 
عمو رآ می‌شنیدم. من هم تر جیح می‌دادم در مغازه 
کنار عمو باشم. کنار بخاری بساط دفتر و کتابم را 
پهن می کردم و درس می‌خواندم و هميشه هم یک 
چای تازه دم بود که با نقل و قند می‌خوردم... عمو 
مرد خیلی مهربانی بود. دلش می‌خواست از من 
یک مرد تحصیلکر ده بسازد. بعد از فوت برادرم 
من تنها پسر خانواده‌ام بودم و عمو فکر می کرد باید 
در آینده زود عصای دست پدرم باشم تا بتواند 
دخترهایش را سرو سامان بدهد.. 

شش سال خانه عمو زندگی کردم. در واقع 
بیشتر آن سالها در مغازه بودم. دو سال آخر شبها 
هم در مغازه می‌خوابیدم. دیپلمم را که گرفتم قرار 
شد در اداره پست و تلگراف رشت استخدام شوم. 
اما خیلی دلم می خواست ار تشی شوم. بر خلاف ميل 
مادرم در امتحان دانشکده افسری شر کت کردم 
و قبول شدم. مادرم اشک می‌ریخت و می گفت 
دیگر نمی‌خواهد من را از خودش دور کند. امامن 
به دور ماندن از خانه عادت کرده بودم. به اصفهان 
رفتم و مشغول تحصیل شدم. چهار سال بعد وقتی 
رفتم همدان و کارم به عنوان یک افسر نیرو هوایی 
شروع شد اولین کاری که کردم مادرم را آوردم 
پیش خودم. آن موقع همه خواهرها شسوهر کرده 
بودند و پدرم هم از دنیا رفته بود. مادر کنار من 
زندگی می کرد. لباسهايم را می‌شست. برایم غذا 
درست می کرد و هر روز بادعاو قربان صد قه 
بدرقه‌ام می کرد. مادر خیلی دلش می‌خواست من 
هر چه زودتر ازدواج کنم و بچه‌های مراببیند.عمو 
غیر مستقیم پیغام داده بود که حاضر است هر کدام 
از دخترهایش را که بخواهم به عقد من در بیاورد. 
اما من دلبسته دختر دیگری شده بودم. یک دختر 


دانشجوی پزشکی که در همدان درس می‌خواند. 

مادرم می گفت عر وس سبزه نمی خواهد. عموقهر 
کرد و حاضر نشد برایم خواستگاری برود و دست 
آخر مجبور شدم همراه یکی از سرهنگهای پایگاه به 
خواستگاری بر وم....خلاصه اینکه با منیره عروسی 
کردم. مادرم هم بر گشت ماسوله و تا یکی دو سال 
به خانه ما نیامد. چند سال بعد عمو هم مرا بخشید و 
منیره به عنوان عر وس خانواده پذیر فته شد. 

حالامن سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی 
هستم. منیره اما هنوز کار می کند و متخصص زنان 
وزایمان است. بیشتر بچه‌های فامیل را او به دتا 
آورده است. در تمام این سالها شهرهای مختلفی 
زند گی کردیم. از مشهد و اصفهان و همدان گرفته 
تا رشت و دزفول و شیراز...وقتی بازنشسته شدم 
منیره گفت: حالا کجا برویم؟ 

باور کنید دیگر نمی‌دانستم خانه‌ام کجاست. 
از چهارده سالگی که خانه را تر ک کرده بودم به 
زند گی در همه شهرها عادت کردم و حالا که پیر 
شده‌ام تصمیم گرفته‌ام به ماسوله ب ر گردم. هر چند 
که دیگر از بستگان و خویشاوندانم کسی آنجا 
نمانده... خانه پدری خیلی وقت است که خرابه‌ای 
از آن باقی مانده‌ولی دلسم می‌خواهد حس کنم به 
همان جایی ب رگشتم که ریشه دارم... ولی هنوز 
آرزویم براورده نشده... بچه هایم همگی در تهران 
زند گی می کنند. منیره بعد از ینک دوره طولانی 
در به دری و زند گی سخت در کنار من» تازه دارد 
در کنار بچه هایش و نوه هایش آرامش را تجر به 
می کند و دلم نمی‌خواهد این آرامش را از او بگیرم. 
اماخودم هنوز در این شهر یک غریبه هستم و 
همان حالی را دارم که برای اولین بار از خانه به 
طرف رشت راسسه افتادم و حس می کردم همه با 
من غریبه‌اند و من در این دنیا تک و تنها هستم... 


ت 


ہے کے 
تا ۳ - سے لے سای س 
E in r‏ جا سا و 


دعا راه تقرب به ساحت دوست 


الع 


در نظام ارزشی اسلام عزیز, به تشکیل خانواده و عوامل استحکام آن توجه جدی شده و در 
مرحله بالاتر بر ضرورت تعالی خانواده تا کید بسیار شده است.دستیابی به رشد و تعالی یک 
خانواده از یک طرف در گرو انجام وظایف هر یک از اعضا و از سوی دیگر مبتنی بر توجه به 
قضایل و کرامات اخلاقی و معنوی در خانواده است.در نوشتار این هفته به بر خی از عواملی که 
سیب تحکیم خانواده می‌شود و شارع مقدس ما را به انجام آن امر کرده اشاره می کنیم: 


تعریف دعا 

دعاو استدعادر عرف مردم این است که فرد 
پایین تر از بالاتر باخضوع و تواضع. بخواهد کاری 
رابرایش انجام دهد و در اصطلاح قر انی دعا به 
معنی درخواست خاضعانه از خداونداست که به 
معنی عبادت به کار برده شده است. 

از دید گاه عقل نیز دفع ضررهایی که به طور 
مداوم پیر آمون ما هستند امری لازم و عقلی است 
که یکی از عوامل موثر دفع این ضررهاء دعا است. 

امیر المومنین (ع) در آهمیت دعابرای رفع 
حوایج دنیوی و دفع بلاهاء دنیا رااینگونه ترسیم 
می‌کند؛ چگونه وصف کنم سرایی را که اول آن رنج 
و آخر آن نیستی است. در حلال آن حساب و در 
حرامش عقاب می‌باشد و کسی که در آن ثروتمند 
و بی‌نیاز باشد. به فتنه بلا می‌افتد و کسی که در آن 
عافیت خود را از خداوند درخواست کنید. 

بنابراین انسان در هر لحظهای از لحظات 
زندگی, محتاج به دعا و اتصال روح خود به منبع 
لایزال الهی است.به تعبیر دیگر دعا وسیله دفع 
ضرر و جلب منفعت است. پس بدیهی است که 
همه ما بهد غا احتی اج داریم. چه از بلا و گرفتاری 
فعاف زا شب وهی ان معا 

مولای متقیان در این باره می‌فرمایند؛ احتیاج و 
نیازمندی کسی که تندرست و معاف از بلاست. به 
دعا کمتر از شخصی که درد وبلا به او سخت گرفته 
نیست. هر دو به دعاو درخواست محتاجند. یکی برای 
یافتن بهبودی ودیگری برای دوری وایمنی از بلاو 
با دعاحفظ و دوام آن را طلب و از پیشامدهای ناگوار 
با استمداد از خداوند جلوگیری کرد. 

وعده اجابت 

خداوند در آیات مکرر وعده‌اجابت رابه بندگی 
داده است که از روی اخلاص و توجه او را بخوانند. 
خداوند مهربان ضمن دعوت بند گان به دعا از آن 
به عنوان عبادت و پرستش یاد کر ده‌است و برای 
اعراض کنندگان از این منبع پرفیض الهی وعده 
عذاب و ذلت داده است. 


پیامبر مکرم اسلام(ص) در حدیثی می‌فرمایند: 


هر کس به مقدار ظر فیت و استعداد وجودی خود 
خداوند رابا اخلاص بخواند. دیر زمانی نخواهد 


گذشت که خداون د به او عطامی کند و از منبع 8 


بی کران فیضش به او خواهد بخشید. 

در سوره ابراهیم (ع) می‌خوانیم "هرچه را از او 
درخواست کردید به شما عنایت فرمود" همچنین 
در آیه‌ای‌دیگر می‌خوانیم؛ پرورد گار شماخداوندی 
است که آسمان و زمین راخلق کرد... پس آگاه 
باشید که عالم خلق و امر از آن اوست. " 

امام‌صادق(ع) در تفسیراین آیه به یکی ازاصحاب 
خود به نام میشربن عبدالعزیز می‌فرماید:دای میسر! 
خدا را بخوان و نگو امر و کار خدا تمام شده است. 
زیرادر نزد خداوند منزلتی است که به آن رسیده 
نمی‌شود. مگر به درخواست دعا واگر گوینده‌ای 
دهان خود را از دعا ببندد و در خواست نکند. چیزی 
به او عطا نمی‌شود. پس مسئلت کن تا داده شود.ای 
میسرا هیچ دری کوبیده نمی‌شود. مگر اینکه اميد 
داشته باشد که به روی صاحبش باز شود. 

میس می‌گوید. امام(ع) سه بار این جمله را 
تکرار فرمودند که مسئلت کن تا داده شوی! 

همانطور حضرت محمد(ص) از قول خداوند 
متعال در حدیت قدسی می‌فر مایند: 

هر کس از من درخواست کند درحالیکه 
میداند من نفع وضرر می‌رسانم و سود و زیان به 
دست من است. دعایش را مستجاب می کنم. 

زمان دعا 

مطالبی که تا کنون بیان شد توجه به ضرورت دعا 
از دید گاه عقل, قر آن و روایات بود اما در فرهنگ و 
معارف اسلامی برای هر چه بهتر به اجابت رسیدن 
دعاهاوقت و زمانهای خاصی رابیان فر موده‌اند که 
در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم: 

در حدیشی از امام صادق(ع) می‌خوانیم. در پنج 
زمان دعا به هدف اجابت نزدیک است. روز و شب 
جمعه, ثلث آخر شسب. شب قدر؛ روز عرفه و شبهای 
احیاء.در حدیثی از امام باقر(ع) نقل است که فر مودند: 
خداوند متعال هر شب جمعه‌ای از بالای عرش خود از 
اول تا آخر شب صدامی‌زند. آیا بنده‌ای هست که قبل 
از طلوع فجر برای دین یا دنیایش حاجتی داشته باشد. 
تامن اورااجابت کنم؟ آیا بنده مومنی هست که از 


کمال دین» در ولایت ما و بیزاری از دشمنان ماست. 


۽ سس حست سس حست. سس حست سس حست. سم هت سس سس ی ڪڪ ييي 
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¥ 
پاسخبه ‏ کہ 
مسائل شرعی 

ازمقام معظم رهبری 
۳ حجاب a‏ 
سوّال 
آیادختران راقبل از رسیدن به سن بلوغ باید 
ملزم به رعایت حجاب کرد؟ 
پا ِ 3 
کود ک قبل از سن بلوغ تکلیفی ندارد. ولی از نظر 


تربیتی اگر درمعرض نگاه‌نامحرماست باید تا 
حدودی حجاب رارعایت کند که این کار توسط 
پدرومادر باید صورت گیرد. اصولاً پدر و مادر 
باید قبل از رسیدن به سن بلوغ با زبان کود کانه 

یی کودک راباحجاب اشا کنا بط 


گناهانش قبل از طلوع فجر توبه کند؟ پس من توبه او 
رابپذیرم. آیا بنده‌مومنی هست که روزی بر اوتنگ 
شود واز من درخواست زیاده کند. قبل از طلوع فجر؟ 
پس به او وسعت دهم. ایا بنده باایمانی هست که برای 
بیماری خود شفا بخواهد قبل از طلوع فجر؟ پس من 
به او عافیت و سلامتی بدهم؟ آیا بنده مومن گرفتاری 
هست که از من قبل از طلوع فجر, درخواست رفع 
گرفتاری کند؟ پس او رانجات دهم ایا بنده‌ مومن 
مظلومی‌هست که قبل از طلوع فجر از من بخواهد از 
او رفع ظلم کنم. پس او رایاری کنم. 

حضرت باقر (ع) فرمود: پیوسته این نداهست 
که تا طلوع فجر در باب استجابت دعا در ثلث آخر 
شب از امام سجاد(ع) نقل است که می‌فر مایند: 
یسم کسن:درخواستی در ان اوقتات (فلت آخر 
شب از خداوند نکرده است. مگر اینکه به اجابت 
رسیده است.در باب استجابت دعا در روز عرفه 
از آمیرالمومنین(ع) نقل است که می‌فرمایند: روز 
عر فه روز دعاو مسئلت از خداوند است ودرخواست 
سرا خدابسیار ناپسند است.همچنین در 
سيره و سلو ک ائمه هدی (ع) آمده‌است که در شب 
قدر و شسبهای اخبا (شب نیمه ان شب اول ماه 
رجب. شب عید فطر) آنقدر برایشان مهم بود که 
دراین شبها خود رابرای عبادت و دعا از هر کاری 
فارغ می کر دند و به اصحاب خود می فر مودند: شب 
و روز استجابت دعا فرارسیده است. 


1 


۳۵ 


امام علی بن موسی الرضا (ع) 


1 شماره ۳۸۳۳ 


۱ 


هیچ کس در درون خوددازی را دنهان نمی کند مگ به جهت ود گی روح 


# امام على (ع) 


کورش کاشانی 


در اوج جوانی بودم و سر 
TTIW TI LAN OR O NA‏ 
بود م و نه کار و کاسبی... تمام روز را با رفقایم در سینماها و 


و 
۷ کی ۳ سب .0 
4 پر سنه می‌زدم. طوبی خانم حسایی مرا لوس کرده بود 


خوب یادم است وقتی عمه و آقاجان یک قواره پارچه دستشان گر فتند و 
خواستند بروند خواستگاری عفت, من از خانه بیرون زدم و تا صبح بر نگشتم. 
دلم نمی خواست با عفت ازدواج کنم. اما عمه اشرف آنقدر توی گوش آقاجان 
خواند که در ۱۹ سالگی تصمیم گرفتند عفت را به عقد من در بیاورند. 

ماجرایش طولانی است. وقتی پنج سالم بود مادرم فوت کرد و مادربزر گم 
از روستابه خانه ما امد تااز من مراقبت کند. اقاجان به سال نکشیده زن 
همین شد که رفت از ده یک زن بیوه را همراه خودش ورد تا از من مراقبت 
کند. آقاجان هم مجبور شد دست همسرش را بگیرد و برود آن طرف خیابان 
خانه‌ای اجاره کند. مادربزر گم با عروس جدید اصلاً ساز گاری نداشت و مدام 
بهانه می گرفت که زن بابایم رابطه‌اش با من خوب نیست... 

طوبی خانم شد وردست مادربز رگ برای بز رگ کردن من. خودش هم 
دختر یک سلله‌ای داشت که قبل از تولدش یتیم شده بود. طوبی خانم از 


سودابه را که عقد کردم تازه فهمیدم گرفتار چه مشکل بز ر گی شدهام... 
اوبه شدت وسواس داشت. قبل از عقد همه چیز رابه حساب تمیز بودن و 
زیادی مرتب بودن او می گذاشتم ولی در دوران عقد که رفت و آمد ما بیشتر 
شد تازه فهمیدم این مشکل خیلی جدی است. مادرم گفت تا عروسی نکر ده‌اید 
طلاقش بده چون زند گی با یک زن وسواسی کار وحشتناکی است. ولی به نظر 
من و پدرم این کار درستی نبود. به هر حال هر مشکلی رامی‌شد حل کرد. 
از طر فی به این اسانی نمی‌شد با سر نوشت یک دختر بازی کر د.از همان جا 
اختلافات مادرم و سودابه بالا گرفت. او دائم حرف طلاق را پیش می کشید و 
به گوش سودابه هم می‌رسید و او با نفرت و خشم غریبی وارد زندگی ما شد. 

یک سال و نیم بعد از عقدمان در حالی مراسم عروسی بر گزار شد که مادرم 
حاضر نشد در این مراسم شر کت کند و سودابه همان جا قسم خورد که هیچ 
وقت مادرم را به خانه‌مان راه نخواهد داد. 


۶ ۱ ۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفنتگی 


۱ 1 5 - رت ۰ 
و ۰ ® هت ۷ 
یک مادر هم مهربانتر بود. آنقدر به من محبت می کرد که یک وقتهایی دلم 
می‌خواست از دستش فرار کنم. وقتی مادربزرگ فوت کرد وضع بد تر هم شد. 
او هم مثل مادربزرگ دچار این توهم بود که پدرم و همسرش با من مهربان 
نیستند و باید مراقبم باشد. اجازه نمی‌داد اب توی دلم تکان بخورد و برای همه 
واضح بود که طوبی خانم مرا حتی از دخترش عفت هم بیشتر دوست دارد... 

بعد از فوت مادربز ر گ» پدرم همراه همسر و بچه‌های جدیدش به خانه 
بر گشتند و عمه‌ها هر روز به ما سر میز دند و امورات رازیر نظر داشتند تامبادا 

کم کم بزرگ شدم. همه در مورد محبت و فدا کاریهای طوبی خانم توی 
گوشم می‌خواندند. کم کم به فکر عمه‌ها افتاد که برای قدردانی از محبتهای 
طوبی خانم باید دخترش عفت راعقد کنم... از اين فکر شو که شده بودم. در 
اوج جوانی بودم و سر پر شوری داشتم. نه اهل درس و مدرسه بودم ونه کار 
و کاسبی... تمام روز رابا رفقایم در سینماها و پار کهای شسهر پر سه می زدم. 
طوبی خانم حسابی مرا لوس کرده بود. عمه‌ها به پدرم توصیه کردند که هر 
چه زودتر زنم بدهد تا سرو سامان بگیرم و دست از رفیق بازی بردارم. آن هم 


RAIS bh 


خلاصه زند گی ما با کلی بگو و مگو و حرف وحدیث شروع شد. از همان 
ابتدا هم با یک پزشک مشاوره می کر دیم تا مشکل سودابه حل شود. د کترها 
اعتقاد داشتند درمان این مشکل طولانی مدت و البته سخت است. هر چه 
اضطراب سودابه بیشتر می‌شد این بیماری بیشتر خودش رانشان میداد. 
برای همین ازدواج ما به عنوان یک بحران حالش رابدتر هم کرد. د کترها 
هر توصیه‌ای می کر دند انجام می‌دادم ولی کار روز به روز سخت تر می‌شد. 
از سر کار که می آمدم باید همه لباسهایم رادر می آوردم ومی گذاشتم توی 
سبد رخت چر کها و بعد وارد خانه می‌شدم. همه جای خانه ما برق میزد از 
تمیزی. دستهای سودابه هميشه پوست پوست و خشک و سرخ بودند از بس 
زیر آب آنهارامی‌شست. کافی بود یک تعمیر کار یا آدم غریبه وارد خانه ما 
می‌شد. بعد از رفتنش تمام دستگیره‌های در و هر جایی را که او دست زده بود 
با الکل تمیز می کرد. این رویّه کم کم شامل حال همه شد و حتی وقتی پدر و 
مادر خودش هم به خانه ما می | مدند دستمال روی مبل پهن می کرد تاروی 
آن بنشینند تا مبادا مبلها کثیف شوند. در عوض هفته به هفته حمام نمی‌رفت 
و وقتی هم که می‌رفت حمام ساعتها آنجا می‌ماند. 

بعد از یک سال د کتر تصمیم گرفت او رادر بیمارستان بستری کند. 


دختر طوبی خانم... دختری مطیع و سر به زیر و صد البته زیب... 

آن سالها پدرم هم سخت گرفتار منقل و وافور شده بود. به زور می توانست 
فقط شکم بچه‌هایش را سیر کند و عفت می‌توانست گزینه خوبی برای من باشد. 

اما من نمی خواستم به این زودی زن بگیرم. برای همین وقتی عمه و آقاجان 
رفتند ته باغ ودر اتاق طوبی خانم رآزدند. من از خانه بیرون زدم. صبح روز 
بعد وقتی بر گشتم عمه گفت کار را تمام کرده اندو قرار است آخر هفته آینده 
شیخ بیاید خانه و عقدمان کند... 

خلاصه اینکه مجبور شسدم با عفت ازدواج کنم. حالا بیش از شصت سال 
از ازدواج مامی گذرد. برخلاف تصور عمه‌ها و پدرم. عفت اصلاً زن مطیع و 
توسری خوری نبود. از همان اول مجبورم کرد مخارج خانه را تامین کنم. پای 
همه رفیقها را از خانه ما برید و یک روزهایی که با من دعوامی کرد و مجبورم 
می کرد در سرماو گرما بروم سر کار صدای طوبی خانم می آمد که از ته دل 
دخترش عفت را نفرین می کرد که مرا اذیت می کند. هر چه طوبی خانم لی لی 
به لالای من می گذ اشت عفت سخت و خشن و گاهی زور گو بود. اما همین شد 
که از من یک مرد زند گی ساخت. چند سال بعد از ازدواجمان پدرم فوت کرد. 
عفت از من خواست خواهر و برادرهای کوچکترم رازیر پر و بال خودم بگیرم و 
برایشان برادری کنم. زن پدرم هم از این بابت همیشه سپاسگزار من بود. 

زند گی کنار عفت مرا مرد کرد و خداوند به ما چهار بچه داد که هر جهارتای 
آنها مایه افتخار بودند و هستند. همه را مدیون همسرم هستم هر چند مادرش در 
روزهای آخر عمرش عفت رانفرین می کرد که زن خوبی برای من نبوده و زند گی 
رابه کام من تلخ کرده. اما واقعیت این بود که بعد از آن همه محبتهای افراطی 
اگر عفت مثل کوه جلوی من نمی‌ایستاد و مجبورم نمی کرد با سختیهای زند گی 
دست و پنجه نرم کنم شاید هر گز نمی‌توانستم زند گی خوبی داشته باشم. 

همه چیزم رامد یون همسرم هستم. همسری که از من باهوش تر پر تلاش تر 
و صبور تر بود و هست... "۳ 


درمانها خیلی جدی شد ند و یکی از خواهر های سودابه برای کمک به خانه 
ما آمد وسعی کرد سودابه را مجبور کند همه دستورالعملهای دکتر را 
مو به موانجام بدهد. خواهرش تنها کسی بود که عمیقاً بامن همدردی 
می کرد و می گفت باید همه کمک کنیم ولی اگر مشکل سودابه حل نشد 
می‌توانی طلاقش بدهی و بروی سراغ زند گی خودت. پدر و مادرش اما 
فکر می کردند دکترها شلوغش کرده‌اند و من تحت تاثیر مادرم دارم دو 
دستی سودابه رامریض می کنم.از زند گی مشتر ک چیزی نفهمیدم جز 
جرّو بحث و دکتر و دوا و بیمارستان... 

خلاصه اینکه بعد از دو سال سودابه خیلی بهتر شد. تازه داشتیم فرصت 
پیدامی کر دیم که مثل زوجهای عادی باهم به سفر برویم و بیشتر همدیگر 
رابشناسیم.اودر آن دوسال خیلی عوض شده بود و خودش هم احساس 
آرامش خوبی می کرد. از من ممنون بود که بعد از سالها او را از منجلاب این 
بیماری نجات دادم ولی مشکلهای بزر گتری در راه بودند. 

وقتی د کترها تشخیص دادند حال سودابه بهتر است و می‌توانیم به فکر 
بچه دار شدن بیفتیم در اولین ازمایشها متوجه شدیم که او قادر به باردار 
شدن نیست... این بار سودابه دیگر نیازی به همراهی و کمک من نداشت. 
خواهرش آمد و وسایل اوراجمع کرد و برای هميشه از خانه من رفت. گفت 
بیش از این نمی خواهد اسباب زحمت زند گی من باشد... خیلی سعی کردم 
متقاعدش کنم که می‌توانیم چیزهای دیگری را جایگزین بچه کنیم ولی قبول 
نکرد. امروز که در داد گاه دیدمش متوجه شدم بیماری وسواس دوباره به 
سراغش آمده.خواهرش گفت هر بحرانی او راشکننده‌تر از قبل می کند 
و بهتر است من از زندگی او بیرون بروم.چاره‌ای ندارم. روانپزشکمان هم 
تشسخیص داده که سودابه نمی‌تواند بحرانهای بیشتری رایشت سر بگذارد و 
به زندگی آرامتری نیاز دارد...و حالا بعد از دو سال و نیم که از ازدواجمان 
می گذرد داریم از هم جدا می شویم... = 


۳ ES 


امیرمسعود نورزاده زینب نورزاده 


نهال نوروزی 


سماره ۳۸۲۲ 
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استخو ان دندی نهر ها در قلب سا کنان آذان است 


رد نند 


خانم بهاره شیروانی 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره کتبی 


سوال: با سلام, بنده مادر دختری ۱ ۱ساله هستم 
که او در درس و مدرسه بسیار موفق است.امادر 
رفتارهای اجتماعی با مشکل نافرمانی‌های گاه و 
بی گاه او روبرو هستم و طوری رفتار می کند که گویی 
حساب شده و عاقلانه قصد دارد به من بفهماند که 
نمی‌خواهد به حرفم گوش کند تاو را بیشتر و بهتر 
ببینم و به اصطلاح قبول کنم که بز رگ شده. لطفا 
راهنمایی‌ام کنید که بااین مشکل چطور کنار بیایم 
و آن‌رارفع کنم. 

سیده اعظم محبی -اند بمشک 

پاسخ: با سلام به شما خواننده فهیم و مادر 
دلسوز. کود کان به یکی از دلایل زیر می‌توانند 
نافر مانی کنند: 

بعضی از کود کان برای به دست اوردن 

عد ه‌ای دیگراز کود کان‌برای‌به‌دست آوردن 
توجه والدین و یا اطرافیانشان نا فرمانی می کنند 

دلیل سوم نافرمانی کود کان: پوشاندن 
ناامنی‌های خوداست.بنابراین اگر کود ک شما 
گوش نمی دهد بايد سعی کنید که در ابتدادلایل 
پشت این نافر مانی رابیابید و برای مدیریت این 
رفتارهاطرحی رادر نظر بگیرید.اما کارشناسان 
عل وماجتماعی معتقدندمهمترین غلل نافرمانی در 
این موارد خلاصه می شود: 

|- به دست آوردن قدرت:بسیاری از 
نافر مانی‌های کود کان‌ برای کسب قدرت است.به 
این معنی که اگر والدین بافرزندان خود مستبد انه 
رفتار کنند وانتظار داشته باشند که کود کشان‌بدون 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشسناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 

' | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


سعی می کنند برای‌به دست آوردن قدرت ویانشان 
دادن قدرت خود به والد ین شر وع به نافرمانی کنند. 
در حالیکه اگر تعامل والدین با کود کافشان براساس 
دوستی.داشتن روابط عاطفی.صحبت کر دن با 
کودک و اهمیت دادن به نظرات او باشد و از طرفی 
کود کان رادر تصمیمهایی که‌می گیر ند دخیل کنند. 
کود کان نیز یاد می گیر ند که بسیاری از مشکلات با 
صحبت و مذاکره کر دن و بدون لجبازی و نافرمانی 
قابل حل است همین طور با این نوع طرز بر خورد. 
کود ک متوجه می‌شود که پدر ومادرش برای او 
ونظراتش ارزش قائل هستند و همین امر جلوی 
بسیاری از تا فرمانی‌ها را خواهد گرفت. 

۳- جلب توجه :یکی دیگر از دلایل نافرمانی 
کوک می‌تواند جلب توجه باشد یعنی بعضی از 
کود کان چون احساس می کنند که از طرف پدر و 
مادر خود دیده‌نمی‌شوند ویابه آنها توجهی نمی‌شود 
سعی می کنند با نافرمانی ولجبازی کردن توجه آنها 
رابه سوی خود جلب کنند. 

کود کی رادر نظر بگیرید که وقتی ساکت و 

آرام با اسباب بازی‌هایش بازی می کند اصلاً مورد 

تحسین وتوجه والدینش قرار نمی گیرد.این کود ک 
اگررشروع به داد وبیداد ویابازی‌پر سر وصدا کند 
احتمالا والدین به او توجه می کنند و مثلا ممکن است 
اورادع وا کنند تا آرامتربازی کند.در حالیکه اگر 
به عنوان پدر و مادر یاد بگیریم که توجه کافی به 
فر زندان خود داشته باشیم ونکات مثبت کود کانمان 
رابیشتر از نکات منفی آنهاببینیم و به آنها توجه 
کنیم وکود ک دیگر نیازی نمی‌بیند که برای جلب 
توجه شماشروع به نافرمانی کند و یاحرفهای شما 
رانادیده بگیرد. 

۴- احساس ناامنی:یعنی اينکه کود ک در 
روابط و تعامل با والدینش احساس پذیرفته شدن و 
دوست داشته شدن نداشته باشدوالدینی که رابطه 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کودک» 
خانواده. ازدواج. و وافعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت !۱ تا ۱۳ 


* مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


چطور یفنم را مهار کم 


گرم وصمیمی‌با کود کان خود ندارن د دایم آنها 
راسرزنش کرده‌وروی نقطه ضعف ها واشتباهات 
کود کشان دست می گذارند. همین طور والدینی که 
پاسخگوی نیا زها و خواسته‌های فر زندشان متناسب 
باسنشان نیستند و توقعات زیادی از فرزند خود 
دارند این حس ناامنی رادر کودک خودایجاد 
می‌کنند و کود ک برای فرار از این ناامنی‌شروع بهتا 
فرمانی می کند شاید بتواند این حس را بپو شاند. 

جند نکته: 

به کود ک خود یاد دهید که احساساتش 
قابل قبول است اما رفتارهایش باید کنترل شده 
باشد مثلااگر از دست خواهرت عصبانی هستی 
اشکالی ندارد ولی نباید موهایش را بکشی می‌توانی 
بااو حرف بزنی ودلیل عصبانی بودنت رابه او 
بگویی.به این طریق کم کم روش‌های جدیدی را 
برای رسیدن به هدف به جای لجبازی و نافرمانی 
به او یاد دهید. 

7 به جای اینکه دایم به کودک خود بگویید 
چه کاری را انجام ندهد.به او بگویید چه کاری را 
باید انجام دهد. به جای اينکه به او بگویید خواهرت 
رانزن. به او بگویید با خواهرت مهربان باش و بگو 

وقتی فر زندتان به گونه‌ای رفتار می کند که 
شما دوست دارید.او را تشویق کنید و توجه مثبت 
خود را نشان دهید. 

فرزند خودراتحقیر نکنید.اگر رفتار نامناسبی 
داشت کل شسخصیت او رازیر سوال نبرید و فقط 
نشان دهید که رفتار نادرست او رانمی پسندید. 
اگر خودتان از کوره در بروید و عصبانی شوید او 
نیز همین رفتار رااز شمایاد خواهد گرفت وبا 
کوچک تریسن تاراحتی و عصباتیتی بده خود آچازه 
نافرمانی و پرخاشگر ی خواهد داد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


#۶هورمون‌ها؛ 

خندیدن از میزان هورمون‌های استرس مانند 
کور تی زول و اپی‌نفرین (آدرنالین) می کاهد و 

هورمون‌های مفید برای سلامتی مانند اندورفین را 


کندر ماده خورا کی است که برای تقویت هوش و حافظه در طب سنتی شماره 


۱ أفز ای هد. خنده تعدا ل‌های تولید کنند 
کا اول به حساب میا ید وی ری است. رر کح دز حنی به همق eT‏ 3 
TS ۰ ۲‏ انتی‌بادی را افزايش می‌دهد و اثربخشی سلول‌های را ۶ 
۱ نام است که مزه ای گس و تلخ دارد. کند. همه‌ی| ا ۲ | 3 
1000 کندر در تقویت حافظه و رفع فراموشی و ضعف حافظه بسیار موثر 3 9 19 ۳ 9 3 
" است. و خوردن این صمغ در کود کی می‌تواند کمک زیادی به تقویت میزان ارام 0 9 ۵ 
۱ ۳ 4 وش ANS E‏ ۳ 2 2 7 مس چسمی: 
۱ ۱ تا به حال شده بعد از یک دل سیر خندیدن یک احساس خیلی ِ 
| توصيه کر ده‌اند. La‏ 
0 ۳ خوب به شمادست بدهد؟ خندیدن باعث ارامش جسمو 
أ خوردن صمغ کندر موجب بهبود خش صداو صاف شدن آن می‌شود. 2 9 EE‏ 1۹9 : ۸ 
1 ۱ اه REO TE LL O‏ ا روحی شده و تنش رااز شما دور می کند. )9 
ین صمع یاهی با داهس و ترشحات حلقی خشونت صدا را برطرف 


#۶یک ورزش درونی؛ 

خنده‌ی واقعی و قهقهه زدن ورزشی برای دیافراگم است. عضلات 
شکم را منقبض می کند و حتی شانه‌ها را نیز ورزش می‌دهد و باعث 
می‌شود بعد از آن. عضلات ریلکس شوند. خندیدن حتی برای قلب 
نیز ورزشی مفید است. 
۶د وری از احساسات منفی؛ 
خنده باعث می شود حواستان از خشم و نگرانی و استرس و هیجانات 
منفی پرت شود و بهتر از هر حواس‌پرت کن دیگری عمل می کند. 
*#+تغییر نگر ش؛ 
مطالعات نان می دی وا کش ماه شرایط استرس اکر ا 
| باتغییر نگرشمان نسبت به مسائل تغییر کند.اینکه مثلاً موقعیتی را 
| | به عنوان یک تهدید ببینیم یا فرصت. شوخ طبعی می‌تواند نگرش 
| متعادل‌تری به ما بده د وبتوانیم چالش‌هارابهتر مدیریت کنیم. 
| | بنابراین کمتر احساس نگرانی کرده و مثبت‌تر بیندیشیم. 
|| «فواید اجتماعی؛ 
خندیدن مارابادیگران مر تبط می کند. خندیدن درست مانند 
لبخند زدن و مهربانی.واگیر دارد ابتابراين اگر بیشتر بخندید 

به اطرافیانتان هم کمک می کنید شادتر باشند و بخندند. اگر 
آدم‌های اطرافتان شاد تر باشند از استرس شما نیز کم خواهد 
شد و کیفیت تعاملات اجتماعی‌تان بالا خواهد رفت. 


سط تجویز کندر به صورت خوراکی موجب کاهش خونریزی شدید در 
خانمهایی که خونریزیهای بسیار شدید درسیکل قاعد گی دارند. می‌شود. 
سط درمانگران طب ستتی بر این باورند که مصرف کندر در افراد مبتلا به 
اسهال و افرادی که دچار تب و تهوع هستند بسیار موثر است. 

اقلا بسیاری از درمانگران بر این باورند. افرادی که بدزخم هستند و 

زخمهایشان در مدت زمان بیشتری خوب می‌شود با مکیدن یا جویدن یک 

| نخود کندر به صورت روزانه به مدت ۳تا ۴ روز می‌توانند به درمان سریع 

تر زخمها کمک کنند. 

ترا اردار ایدم اف ا که مصر ف کر بش از ما موی 

ی فا کیک ادا ےرا ہل کر او ارا اہ کد 
متعددی روبه رو می کند .بنابراین مادران باردار بايد توجه داشته باشند که 

| | برای افزایش میزان هوش و تقویت حافظه نوزاد خوردن یک ماه مصرف 

[| کندر کفایت می کند و این یک ماه باید بعد از ۴ ماهگی جنین باشد. 

کر اکان کے کک ای وے ع ات از 

تجمع بلغم در بدن نسخه ای دارند که به کمک آن می‌توان بلغم زائد بدن را 
دفع کرد و به درمان بی خوابی و حتی بوی بد دهان پرداخت. برای تهیه این 

نسخه کافی است یک نخود کندر رابا یک نخود مصطکی و یک فندق سقز 

تر کیب کردهو آن را بجوید. برای تهیه این مواد می توانید به داروخانه‌های 
گیاهی در سطح شهر مراجعه کرده و با تهیه این مواد و جویدن آن علاوه بر 

ر / بی خوابی» بوی بد دهان خود را نیز درمان کنید. علاوه بر این همین نسخه 

ر ا رک رسای رای ری ا کے کے کر اد 


۲ 


مفاصل از قبیل درد زانو مبتلا هستند. مصرف این نسخه موجب کاهش و 
/ تسکین دردهای مفصلی نیز می‌شود. 

سط افرادی که پوست خشک و زبر دارند. می توانند از این نسخه 
7 برای بهبود خش پوست خود بهره ببرند. این افراد کافی است 
۳ ۲ نخود کن ر رادرون روغن بادام حرارت دهند تا زمانی که ز 
لر کندر درون روغن حل شود. پس از آن اجازه‌دهید که روغن 
4 سرد شود و از آن برای ماساژ پوست دست یا بدن‌تان 


00 
pe 


» 


ات دکت 


هدقف در از مدا ت است 


ر استفاده کنید. این روغن تاثیر بسیار زیادی دربهبود , 
ِ 7 خشکی پوست‌تان خواهد داشت. ۹ 


و 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۳ ۵۵ 


دوره سیزدهم 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


غم مکو فان وراز و دم 
به گوشه میز تحریر سراند و فنجان چای نیم 
خورده‌اش رانگریست. یادش امد که حدود نیم 
ساعت پیش که نگارش داستان جدیدش راشروع 
کر ده بود. نصف فنجان رانوشیده و هنوز فرصت 
نکرده بود بقیه آن را بخورد. 

تعیین تکلیف نهایی استاد خشن" قهرمان 
داستانش, بدجوری او را در تنگنا قرار داده بود. 
نمی‌دانست بالاخره به عشق او پاسخ مثبت بدهد یا 
منفی! گر حلقه از د واج استاد خشن را قبول می کرد. 
پایان داستانش مشابه داستانی از یک نویسنده 
اروپایی می‌شد واگر حلقه را نمی‌پذیرفت. داستان. 
شبیه داستانی از یک نویسنده آمر یکایی! 

ترس شایعات تقلید از این و آن؛ عررصه را بر او 
تنگ کرده بود و نمی‌دانست چه کند! 

لحظاتی به بشقاب میوه و کارد تیز درون آن خیره 
شد. در افکار متلاطمش غرق بود که ناگهان صدای 
خش خش لولای در اتاق او راازدنیای متوهم 
درونش بیرون کشید.هوای آرامش‌بخش مجتمع 
در فضای بیر ون اتاق. يا عنصر ناشناخته‌ای از دنیای 
ماوراء به داخل وارد شد و لذتی موهوم یا ترسی 
ناشناخته بر اندام خانم نویسنده مستولی شد. 

"نه... نه...اين غیر ممکن است. مطمثنم که در 
اتاق رااز داخل قفل کر ده بودم! ... اما جای انکار نبود 
و حالا قفل گشوده شده و پنج. شش سانتیمتر لای در 
باز بود. پس ناجار شد خود رابه گیجی بزند: 

"لابد گربه بود!" اماهرچه تلاش کرد نتوانست 
این باور را در ذهنش جای دهد... 

"ولی گربه که نمی‌تواند دستگیره در را حر کت 
بدهد. شخص دیگری هم که در خانه نیست 
توجهش دوباره به بشقاب میوه و قاق 5 
خور ده معطوف شد. جعبه کوچک تزئین شده حلقه 
انگشتری رااز روی میز برداشت و با دست چپ در 
جعبه را باز کرد. ولی هنوز حلقه را بیرون نیاورده 
بود که با شنیدن صدایی: ترس یکپارچه وجودش 
رافراگرفت: سلام خانم نویسنده!...اشتباه کر دید. 
من گربه نیستم.... تشویش ناخواسته‌ای | شکارا 
در وجودش رخنه کرد: 

''چ... چ... چی گفتید؟! گ...گ گ... گربه؟! کی 
هستید؟ اسمتان چیست؟ چگونه از در بسته وارد 
اتاق شدید؟ من در راز داخل قفل کرده‌بودم و 
کسی نمی تواند از در بسته وارد بشود. ضمنا تصور 
گربه بودن باز کننده در را چگونه از درون مغز من 
بیرون کشیدید؟" 

_بامطرح کردن این صحبته می‌خواهید 
بگویید که شما اصلا مرا نمی‌شناسید؟ 


۵ دی ۷ اصللاعا ت‌هفتگی 


a : 


۳ 


اکبررضی زاده 


گمنام" نوشته اکبر رضی زاده نویسنده فر هیخته و پر تجربه» یکی از بهترین داستانهایی به شمار 


: می‌رود که تاکنون برای این مسابقه فرستاده شده است. ویژ گیهای بارز این داستان نو ومتفاوت 

: بازمی گردد به مضمون و موضوع بدیع و ساختار نمایشی آن که همچون شماری از داستانهای درخشان , 
: چند چهره نامدار تاریخ ادبیات داستانی ایران, در آمیزه‌ای درونی و سنجیده از طنز و جد ذهن خواننده 1 
: رادر گیر درونمایه‌ای چند ساحتی می کند .از این نویسنده فروتن و گوشه گیر در چند دهه گذشته 1 


ی چندین مو اسان با مهای "آن‌اتفاق 0 رز ": بر سایه‌باد . کفرستان ؛ تصویر 


خیال 0 آسمان دودی" 0 "درست مثل بادبادک" و مرداک! "منتشر شده است. 


-نه. به هیچ وجه. حتی صدای شما را برای اولین 
بار است که می‌شنوم! 

_خیلی عجیب است خانم ملکوتی. از قلم و کاغذ 
روی میزتان سراغ بگیرید. حدود نیم ساعت پیش: 
قبل از نوشیدن چای مرا به خوانند گان داستانتان 
"استاد خشن معرفی کردید. حالا چه شده که به 
این زودی مرا فراموش کر ده اید ؟! 

_چی گفتید؟ استاد خشن؟ ا... ولی من که هنوز 
این داستان را تمام نکرده‌ام. اصلا خودم هم هنوز 
نمی‌دانم داستان چگونه به پایان می‌رسد! اما شما 
هنوز پاسخ سوال مرا نداده‌اید. چگونه از "بزنگاه" 
داستان ناتمام خبر دارید ؟! 

-من از در جوبی اتاق وارد نشدم. .از میان 
لایه‌های نرم و پیچ در پیچ حلزونی مغز شما وارد 
شدم؛ از بخش ناخودآ گاه ضمیر شما! اتفاقا این 
کار بسیار آسانی است! برای انجام آن فقط به 
مقدار اند کی اکسیژن نیاز داشتم. لذا مجبور شدم 
دستگیره را کمی حر کت دهم و درست همان 
زمانی که شما تصور کردید من یک گربه ام. این 

-گیریم که حق با شماست. خوب حالا از من 
چه می‌خواهید ؟ مگر اضطراب. رعشه انگشتان و 
پریدگی مدام پلکهای مرا نمی‌بینید؟ 

مرد بانگاهی عمیق به چه ره عصبانی خانم 
ملکوتی»و درک وحشتی که تار و پود اورا گرفته 
بود. گفت: 

"آمده‌ام پاسخ سوال رابشنوم. همان سوالی که 
خودتان در داستان مطرح کردید ولی پاسخی به ان 
لحظه پیش شمااعتر اف کردید که ساخته ذهن 
من نب ناسا وود خارجی ندارید. چطور 
ی یت بو ۲ , که نه 
جنسیتش معلوم است. »نه هویتش ش, ازدواج کرد؟ 
یک عنصر فراواقعی که نمی‌دانم کیست و نامش 
چیست و چگونه وارد داستان جدید من شده است 
و فرچامش به کجا خواهد کشیدا 

-آفرین. این همان موضوعی بود که انديشه مرا 
مخدوش کرده بود. ولی... ولی... من بقیه داستان 
شما را خوانده‌ام خانم ملکوتی. 


خوانده اید؟ چگونه چنین چیزی ممکن است؟! 

-برای یک کاراکتر به قول شما فراواقعی که 
دارای افکار وانگیزه‌های فراواقعی است. این امر چیز 
مهمی نیست. البته باور دارم که برای نویسنده‌ای 
تلخ نگر. منفی گرا و مر دمی مانند شما این کار بسیار 
دشوار و غیرممکن است, اما... اما... گذشته از این 
حرفهاء من یک خبر بدی برای شما دارم. 

-ید... به... یک خبر بد؟ 

ماما فیا کشرز یزیر امن تا هو 
و آن پاسخ منفی به درخواست ازدواج با من و 
نپذیرفتن حلقه ازدواج بود. 

-حتماً زمان جبران آن است. بسیار خوب. حالا 
من حاضرم خبر بد شما را به تلافی از پاسخ منفی 
خود پشنوم. 

_خوب است... شهامت شما را باید تحسین 
کرد. ولی قبلا باید قولی به من بدهید. 

-قول؟! چه قولی؟ 

-اینکه بعد از شناخت من نترسید و شجاعانه 
خبر بد مرا تحمل کنید! 

-قبول می کنم. البته اگر حرفهایتان صادقانه 
باشد. 

تسیار خرب اما بادفان نرو که شمابه من فول 
دادید که شجاع باشید و شو که نشوید. 

-مطمئنید که تلافی کردن شمااحتیاجی به 
شجاعت من دارد؟ بسیار خوب. بفر مایید. 

-پس می‌روم سر اصل مطلب. من از نظر شما 
استاد خشن, واز جنبه‌ای دیگر ملک الموت" 
هستم. همان که شما انسانها به آن "فرشته مرگ" 
می‌گویید!... و حالا باعرض پوزش برای قبض روح 
شما امده‌ام! نه یک درخواست ازدواج مجدد. 

چ چ. .. چی گفتید؟ ملک الموت ؟انه. 4 
باور نمی کنم. حتما شوخی تان گرفته است! اینطور 
ست 

-خیر خانم محترم. شوخی‌ای در کار نیست. 
شما فقط چند دقیقه فرصت دارید. ولی اجازه 
می‌دهم آخرین حرف يا به قول شما انسانهای 
زمینی. وصیتتان را مطرح کنید. می‌شنوم... 

"ملکوتی" که ترسی عمیق به سنگینی یک کوه 
در رگهایش دویده بود. با ابروهایی گره خورده و 


"ولی این خیلی بی‌انصافی اسست. من فقط سی 
سال دارم. با آرزوهای بزرگ, و آثاری ناتمام. 
ضمنا با خیلی از خوانند گان داستانهایم و همچنین 
چندین ناشر و مترجم و همکار مطبوعاتی تسویه 
حساب نکر ده‌ام و به بسیاری از آنها بدهکارم. لااقل 
چند روزی به من فرصت بدهید تابا آنها تسویه 
حساب کنم." 

-تسویه حساب؟ اگر چند سال پیش يا چند 
سال بعد هم برای قبض روح تو می آمدم؛ همین 
بهانه‌ها را داشتی!"مگر نشنیده‌ای که:"ناگهان 
خیلی زود دیر می‌شسود!" زند گی یعنی همین. 
در یک چشم به هم زدن به اتمام می‌رسد. 

زن که رعشه بر اندامش مستولی شده 
بود. با اضطر اب و سر گیجه و بیانی الکن گفت: 
"دست کم مهلت بده همین داستان را که تو 
شخصیت محوری آن هستی, به پایان برسانم! 
البته... شاید بشود تغییراتی در سکانس ار 
آن ایجاد کرد و به خواستگاری تو پاسخ مثبت 
داد. 

اما تو که گفتی یک شخصیت رئال با یک 
شخضیت منوزکال قابل د ۳۰ 

-بله» بله.ولی بالاخره در هر کاری ۳۳۰ 
وجود دارد. آخر نکته‌های زیادی هست که باید 
برای مخاطبین شعرها و مقاله هایم روشن کنم. باید 
به آنها بگویم که در دام شسهرت گرفتار تشوند. 
بسیاری از نویسند گان و شعرای باتجربه و صاحب 
نام فریب شهرت را خورده‌اند و کشتی شان به 
گل نشسته است و دیگر حرفی برای گفتن ندارند. 
برعکس جوانانی تازه قلم هستند که از اندیشه‌هایی 
پویاو مانا برخوردارند واگر ناشرین و افراد دلسوز 
حکومتها حاضر شوند که روی نوشتار نویسند گان 
گمنام و جوانان مستعد سرمایه گذاری کنند و 
کتابهایشان را به چاپ بررسانند و به افکار عمومی 
معرفی کنند. شاید روزی از صاحب قلمان ممتاز و 
مشهور جهان بشوند. 

از اطاله کلام خانم ملکوتی, طاقت فرشته 
مرگ طاق شد. به ناچار سخن او راقطع کرد: 
"خانم نویسنده من نمی توانم بیش از این وقتم را 
روی یک پروژه عادی صرف کنم. همین حالا یک 
پادشاه پرقدرت در یکی از کشورهای بز رگ» روی 
تختخوابش در خود پیچیده‌ودر آن قصر باشکوهش 
منتظر ورود من است تااو را از زندگی گنه بارش 
نجات بدهم! در مقابل, پیرزن بیمار مفلو کی که پول 
تهیه نسخه‌اش را ندارد. در کارتونی-در گوشه 
یک پار ک قدیمی -افتاده و خدا خدامی کند و مرا 
صدامی‌زند. گویی مرا تنها راه رهایی‌اش می‌بیند! 
باید هرچه زودتر آن پادشاه به ظاهر خوشبخت و 
آن پیرزن بی‌چاره بی‌پن_اه را از گردابی که در آن 
غوطه‌ور هستند. نجات بدهم! بیش از این نمی توانم 
وقتم راصرف شما کنم. این تصمیمی است که 


اتخاذ شده و دیگر جای هیچ درنگی نیست. شما 
باید قبلا برای زند گیتان برنامه ریزی می کردید. 
گفتم که: ناگهان دیر می‌شود! ولی متاسفانه شما 
آدمیان خاکی وقتی این موضوع رادرک می کنید 
که دیگر راہ باز گشتی نب 
-پس خواهش می کنم لااقل به من فرصت بده 
آخرین پیامم را برای خوانند گان داستانها و شعرها 
و مقالاتم داشته باشم. 

-مثلا تصمیم داری به مخاطبانت چه بگویی که 
تاکنون نگفته ای؟ 


ساخته‌های ذهنشان. آنها را به بازی نگیر ند و 
به دلیل سیاست بازی و گروه گرایی, حق هیچ 
نویسنده گمنامی رابه نویسنده مشهوری ندهند, به 
نویسند گان معروف قلم به مزد!.. خوانند گان آثار 
من باید بیاموزند که فریب جریان سازیهایی را که 
فرقه‌ها و تشکیلات بخصوصی برای درشت نمایی 
کسی و کوچک کردن دیگری به راه می‌اندازند. 
نخورند. هنرمندان زیادی هستند که قید هر گونه 
پول و پست و مقام را زده‌اند و زیر بار هیچ گروه و 
نحله‌ای نمی‌روند و هر گز هنر و قلمشان رابه جبر 
به دنیا آمده‌اند. گمنام بار سفر رامی‌بندند. درست 
برخلاف آنهایی که... 

"خانم ملکوتی!من از فلسفه شما زمینیان چیزی 


نمی‌دانم. ولی همین کسانی را که "قلم به مزد" 
معرفی کردی. در هیچ یک از داستانها و نوشتارشان 
کسی به نام استاد خشن" خلق نکرده‌اند اما تو..." 

حرفش راناتمام گذاشت. نفس عمیقی از 
ژرفای وجودش کشید و هیجان زده ادامه داد: 
"بسیار خوب. آخرین پیامت راهم مطرح کردی و 
من به دلیل رشادتی که در کارهایت ارائه کرده‌ای 
اجازه می‌دهم نوع مرگ و انتخاب وسیله آن را 
خودت پیشنهاد کنی." 
انگاه سیاهه‌ای از انواع مر گها راروی میز خانم 
نویسنده گذاشت.زن نگاهی به فهر ست 
انداخت. گویی چشندشش شد. با تنفر و انزجار 
نگاه عمیقی به چشمان فر شته مر گ انداخت. 
زده به ملک الموت زل زد: اما تو که اظهار 
می کردی برای قبض روح من. تنها آمده‌ای و 
پشت پنجره سر ک می کشد؟" 

فرشته برای یک لحظه از خود کنده شد و 
روی پاشنه پای راستش چر خید وپشت سرش» 
آن سوی پنجره را کاوید.خانم ملکوتی ناگاه از 
غفلت فرشته سوعاستفاده کر دو به سرعت 
کارد تیز رااز میوه خوری روی میز برداشت وبا 
شجاعت دفعتا به درون سینه خود فرو کرد. 
زد. باخشم سیاهه انواع مر گهارا که چند قطره خون 
بر آن نشسته بود. از روی میز برداشت و با خود 
زمزمه کرد: طفلک خانم ملکوتی! فکر می کرد که 
من به دست خودم جان او راخواهم گرفت! "و 
سپس نگاهی به سوالات پشت بر گه انداخت و قلم 
بر کاغذ برد: "نام؟:ملکوتی. 

جنسیّت: مونث. 

سن: سی سال 

الت قتاله: کار د میوه خوری. 

دلیل خود کشی: گمنامی!..." 

از مجموعه داستان کوتاه "مردک" 


می فر ستید حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را دربر گیر د وبه خود اختصاص 
دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتما بر روی یک طرف کاغذ -باحفظ حداقل یک سانتیمتر 
ااا ا ف ار ا اا 


راا عبارت ر ا ا رگ دام ا5 از طریق E‏ و ۳ 
مجله اطلاعات هفتگی بفرستید.البته با فونت ۱۶ و در نظر گرفتن فاصله لازم بین س طرها برای 
ویرایش احتمالی. همراهباهر داستان ود استانک هم شر حی مختصر از میزان تحصیلات. شغل و 
سابقه فعالیتهای ادبی و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفنتان بفرستید. اگر مایل باشید می‌توانید یک 
قطعه عکستان را هم برای چاپ در کنار اثرتان ارسال کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۳ ۱ / ۲۰۱ 


فر ماو ی سبار کم خط نر از فر ماز وایی است 


6 کمیس 


به گفته ایرج حریرچی, سخنگوی وزارت بهداشت: 
تعدادیزشکان متخصص و فوق تخصص در کشور 
نسبت به قبل از انقلاب ده بر ابر رشد داشته است. 
در حال خاضر ۳۹۳۹۸ متخصص و فوق تخصص 
پزشکی در کشور فعال هستند که از این تعداد 
۳ غفر(داخلی) ۵۴۴ ۴نفر(زن ان و زایسان) 
۰ نفر(اطفال) ۳۳۲۷ نف ر (بیهوشی) و ۳۲۴۳ 
نفردرجراحی عمومی فعالیت می کنند. ۲۳۶۱ 
متخصص رادیولوژی. ۲۰۵۴ نفر متخصص قلب 
وعروق. ۱۷۰۹ نفر متخصص ار توپدی. ۱۶۹۹ نفر 
متخصص روانشناسی و ۱۶۹۴ نفر متخصص چشم 
و ۴۵٩نفر‏ متخصص مغز و اعصاب در کشور داریم 
که متاسفانه چون بیش از ۷۰درصد انهادر تهران 
وچند کلانشهر کشور حضور دارند. توزیع مناسبی 
وجود ندارد ضمن اينکه به نسبت جمعیت کشور 
تعداد افراد متخصص و جراح کافی نیست ونصف 
استاندارد جهانی است. 

رشد بدهی بانکها به بانک مر کزی 


بدهی بانکهای خصوصی به بانک مر کزی به ۸۴هزار 
و۰ ۴میلیارد تومان ر سید که اين رقم معادل ۳۵/۸ 
در صداز کل پایه پولی‌است. تنهاد ر مهر امسال‌بدهی 
این بانکها بیش از ۸۳۰۰ میلیار د تومان بیشتر شد. 
بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به 
بانک مر کزی‌از سال ٩۲‏ تا به حال (مهر ٩۲‏ تامهر 
۷)از ۲۸۳۰ میلیارد تومان به تدریج به ۲۲/۳۶۰ 
میلیارد تومان در مهر ۹۵و ۲۷۳۰ ۵ میلیارد تومان 
درمهر ۹۶ وبیش از ۹٩‏ ۱۰ هزار میلیارد تومان درمهر 
امسال زسیده است که البته ۲۵ هزار میلیارد تومان 
از این بدهی به ایجاد خط اعتباری بر ای تسویه بدهی 
موسسات اعتباری وپرداخت به سپرده گذاران این 
موسسات بوده که اگر از کل بدهی کم شود مبلغ AF‏ 
هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بدهی بانکهای خصوصی 


۳۲ ۱ ۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


به بانک مر کزی است که نشانه رشد قابل توجه 
بدهی این بانکها به بانک مر کزی در طول ۵سال 
اخیر است که به خودی خود در افزایش پایه پولی و 
تورم نقش قابل توجهی ایفا خواهد کرد... 

چقدر از این پول بر گشت؟ 


یکی ازمفسدان بزر گ اقتصادی که به درست یاغلط 
به سلطان قیر هم معروف شده بود هفته گذشته 
اعدام شد.پر ونده این فرد ۵ جلد داشت که‌از 
قطور ترین پر ونده‌های قضایی به حساب می آید. 
پرونده‌ای که از سال ٩۰‏ در جریان بود و متهم 
دیگر هم داشت وپیش از این هم دوبار بازداشت 
شده بود که باقرار وثیقه | زادشدامادوسال اخیر 
آنقدراین پرونده‌سنگین شده‌بود که حتی وثیقه‌های 
۰ ۲۰۰میلیاردی‌هم کفایت نمی کر د. بخشی از 
پرونده‌های کلاهبرداری او به این شرح اعلام شد: 
کلاهبرداری از شر کت نفت جی به میزان بیش 
از ۲۲ ۳هزار تن قیر کلاهبرداری از بانک ملی 
بالغ‌ بر ۱ میلیاردتومان از بانک گردشگری ٩‏ 
میلیارد تومان شر کت سرمایه گذاری مجد.بیش 
از ۵۷ میلیارد تومان و بیش از ۷۰میلیارد تومان 
کلاهبر داری از شر کت صرافی اقتصاد نوین؛ بخشی 
قير به طور متوسط حدود ۲۳۰ دلار است که همین 
یک قلم ۷۷ میلیون دلار و ۰ هزار دلاراست که 
بادلار ده‌هزار تومانی نزدیک ۰ ۸۰میلیارد تومان 
می شود البته درحکم داد گاه نیامده‌بود که چه‌میزان 
از این مبلغ کلان نز دیک به هزار میلیارد تومانی به 
فاطمه» پرطر فدار ترین نام برای دختران 
اولین شناسنامه‌درایران در تاریخ دی ماه ۱۲۹۷ به 
نام فاطمه ایرانی صادر شد. 

از سال ٩۷‏ ۱۲ تا کنون‌در بین زنان ۴/۲۹۷/۳۲۱ 
تفر به اسم فاطمه ۲/۸۷۵/۴۹۷ نفر به اسم 
زهرا؛ ۱/۷۷۵/۶۴۴ „ 
نفر به نام مریم. 
۴ نفر 
به اسم معصومه و 
۰ تفربه 


از هر دری سخنی 


۹ ففر به اسم محمد. ۶۸ ۱۳/۳۸/۱ 
۴ نف ربه‌ن ام مهدی وبی ش از یک 
میلیون وهشتاد هزار نفر نیز به نام رضاشناسنامه 
گر فته‌اند. 

بنابر اعلام‌سازمان ثبت احوال, ۰ ۲ اسامی پر طر فدار 
سال ٩۹۷‏ بین زنان به ترتیب:فاطم4.زهر ا؛ هلماء 
زه آ وتا ین زهرزباران كا فاطیة 
زهراء رهاء مرسانا, آیلین النء مهرسا بهار, رقیه, 
آینار, محیا ومریم بودهاست و در مورد مردان نیز 
اسامی امیر علی: محمد علی» امیر حسین» حسین: 
ابوالفضل. امیر عباس. محمدطاهاء محمد حسین» 
کیان محمد ر ضاء ماهان. امیر محمد سامیار, آراد. 
مهدی. محمدمهدی» امیر رضاء محمدامین و علی 
اصغر در سال ٩۷‏ بیشترین فراوانی را داشته‌اند. 
واردات لوکس 
خبرگزاری الف گزارش 
داد که باوجوداعلام ۳ 
دولت برای عضویت ۱۳۳۹ 


قلم کالا هنوز بسیاری از اس هاگ 
آنهاحتی‌باارز ۴۲۰۰ ا = 13۳87 
تومانی وارد می‌شوند. > 


ازایین ۹ قلم کالا ۰ ۱ ۵قلم کالا 
اصولا بعد از انقلاب ممنوع بودند و و ار د 
نمی‌شدند. مثل انواع تریاک ویا انواع مشروبات و 
یا وسایل قمار و نظایر آن و از بقیه اقلام نیز بسیاری 
وارد می‌شوند. از جمله بیش از دو میلیون و ۶۰۰ 
هزار بسته‌مکمل غذایی به ارز ش بیش از ۱ ۷میلیون 
دلا راز کشورهای مختلف واز جمله اروپایی آن‌هم با 
ارز ۰۰ تومانی که حتی با نرخ ده‌هزار تومانی در 
بازار آزاد. بیش از ۲۰ ۴میلیارد تومان سود نصیب 
وارد کنند گان کر ده‌است. در طی همین ماههای 
اخیر نیز ۵۸۰ تن انواع مکملهای غذایی وارد کشور 
شده‌اند. 

همچنین در هشت ماهه امسال ۸۵۴ تن انواع لوازم 
ارایشی به ارزش ٩‏ ۱ میلیون دلار وارد کشور شده 
آن هم باارز ۰ تومانی که سودی ۱۱۶ میلیارد 
تومانی برای وارد کنند گان به همراه داشته. 

به اینها باید ۱۵/۵۲ میلیون دلار شامپوی خارجی و 
صابون.۵ ۱ میلیون دلارژیلت. ۱ ۱ میلیون‌دلارمداد. 
۲میلیون‌دلارملامین,.دومیلیون دلار مر باوژله. 
۵میلیون دلار غذای سگ و گر به واقلامی مانند 
رخت آویز: چکش وباک دفتر مشق, آدامس, 
قیچی خیاطی. سس سویاو... رانیز افزود که البته 
ظاهر اهمه آنهاارز ۲۰۰ ۴تومانی گر فتند. علت 
اینکه چطور در شر ایط تحریم و جنگ اقتصادی 
چنین اتفاقاتی می‌افتد بای د گفت که تجار و 


وارد کنند گان گردن کلفتی هم هستند که در هر 
دولتی جایگاه و نفوذ ولابی قدر تمند خودشان را 
دارند وبرای‌ساماندهی‌اين آشفته بازار باید روحیه 
انقلابی.مردم دوست و عدالت خواهانه و خداترس 
و ظلم ستیز را در مدیران تقویت کرد. 

بهترین کار کرد مساجد کار خیر است 


7 1 ۳ 


خبر گزاری فارس درهفته گذشته گزارش‌جالبی 
داشت ازیکی از مساجد شرق تهران که‌اهالی‌اش‌در 
کنار اقامه‌نماز در کارهای خیر زیادی‌هم‌مشار کت 
دارند. البته معمولاً بسیاری از مساجد از انجام کار 
خیر دریغ ندارندامااین روزها کمتر به 
این امور به صورت متشکل وسازمان 
یافتههمت می کنند. کارجالب 
مسجدیهای مسجدخاتم‌الاوصیای 
دماوند در شرق تهران این است که 
اگر ببینند اثاث خان واده‌ای به علت 
نداشستن کرایه خانه, تار خیابان 
ریخته شده.جمع می شوند وابتدا 
ایل خانف رابه‌جای امن وبا خانه 
یکی از خودش ان ی ااهل محل منتقل 
می کنند وبعدآراه‌می‌افتند تابرای 
سرپرست خانوار کمکی دست و پا 
کنند. پول پیش جور کنند و یا در کرایه 
کمک کنند و خانه‌ای برای اجاره برایشان فراهم 
نمایند که البته چون وسع محدودی دارند در حد 
وسع به این اقدام می‌پردازند. یکی از اعضای 
هیثت امنای مسجد می گوید:یک خانواده چهار 
نفری‌هستند که نتوانستند اجاره منزل رایپردازند 
و آخر سر صاحبخانه اثاثشان رابیرون ریخت. چند 
خیابان بالاتر از مسجد ساکن بودند. آنهاهمان 
کنار انانش ان مانده‌بودند.پدر خانواده‌باوانت کار 
می کرد و همگی شب رادر وانت می‌خوابیدند حالا 
اثاث خانه رایکی از اعضای واحد امداد به خانه‌اش 


برده و دریک اتاق نگهداری می کند. در حال 
پیگیری هستیم تا بتوانیم از طریق صند وق مسجد 
و کمک خیّران جایی برایشان اجاره کنیم. 

بهمن آبادی.یکی دیگر از بچه‌های مسجد( برادر 
شسهید احمدبهمن آبادی) ورزمنده‌وجانباز دفاع 
مقدس می گوید: در ۴سال اخیر توانستیم ۵منزل 
مسکونی در اطر اف تهران برای خانواده های ایتام 
تحت پوشش مسجد خریداری کنیم.زهر | حسنی 
سال پیش با خرید یک خانه 
درورامین برای یک خانم 
جوان که شوه رش بیمار بود 
کارمان را کلید زدیم و هر سال 
4 به قدر توان به این اقدام ادامه 
می‌دهیم.او می گوید که واحد 
امداد صد خانوار نیازمند را 
تحت پوشش دارد که ۴۰ 
خانوار دارای بیمار سر طانی یا 
مبتلا به‌ام اس هستند. کمکها 
هم جنبه های مختلف دارد. 
دراین گزارش آمده‌است 
که این مسجد حدود ۰۰ 
۰۰ ۴نماز گزار دارد کهاکثر آنهادراين کار خیر 
مشار کت دارند ودر صندوق بزرگی که دم در 
گذاشته‌ایم پول می‌ریزند. هر بار هم که باز می‌شود 
انیم راز پول اس والبته خیّرانیهم ازاهل محل 
هستند که در این کار کمک می کنند و بر کات کار 
خير هم کم نیست. صندوق قرض الحسنه مسجد 
هم وام قرض الحسنه می‌دهد. بن‌ابه ضرورت 
حتی تا ۰ ۲ میلیون تومان هم وام می‌دهد. مسافران 
در راه‌مان ده کار گران بیکار شده. آنها که برای 
پول دارومانده‌ان د و مواردی از این قبیل هم از 
چقدر خوب است چنین کار هایی در همه مساجد به 
صورت متشکل به اجراد ر آمده‌وبه یک فرهنگ 
تبدیل شود. 

بازنشسته های فقیر 

مدیرعامل صند وق بازنشسستگی کشسوری گفت 
بیش از ٩۵‏ درصد بازنشستگان کشوری زیر ۳ 
میلی ون تومان حقوق می گیر ند و این روند به هیچ 
وجه شایسته بازنشستگان کشور نیست. 

البته کاش تقی زاده به این نکته هم اشاره می کرد که 


بقیه در صفحه ۶۵ 


در تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها آمده 
است ... سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده 
را را را 
برای کسپ. سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است 
و شهرداری مکلف است از آن جلو گیری نماید..." 
این تبصره قانونی از چند جنبه قابل تامل است: 
۱-حقوق همه شهروندان ۲-حقوق هر شهروند 
۱- همه شهروندان حق دارند تا در شهری آرام. امن و 
زیبا زندگی کنند. کیست که نداند دستفروش در کنار 
خیابنه-) پا کها میدانهاو امتال آن چنین معضلاتی را 
برای عموم شهروندان ایجاد می کند؟ 

۱ ۱-جهره شهر را نازیبا می کند -نگاهی از دور به بساط 
دستفروشیهاء موید تخریب زیبایی چهره شهر هاست. 
۲ ایجاد ترافیک می کند. هم اکنون در بسیاری 
از خیابانهای همین تهران که بساط دستفروشیها دائر 
می‌شود. ایجاد ترافیکهای شدید و اعصاب خرد کن 
موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان می‌شود. 
۳ -آلود گی صوتی ایجاد می کند. سر و صدای فراوان 
و مستمر دستفروشان بیشتر اوقات موجب اعتراضات 
شدید شهروندان و موجب بروز درگیریهایی بین 
شهر وندان و دستفروشان می‌شود. 

۴ -موجب بروز مشکلات روحی روانی می‌شود. 
ایجاد ترافیک و عدم اجازه وجود شهری ارام و زیبا؛ 
موجب بروز تنشهای روانی شسهروندان می‌شود. 
اعصا کرد رز کل رای کر سر ر ار کہ 
مزاحمتهای ایجاد شده‌مذ کور ودر گیریهای شهروندان 
با یکدیگر و بعضاً با دستفروشان, بر خی از دستاوردهای 
این پدیده است. 

۵ - موجب بروز فرهنگهای نابهنجار می‌شود. متاسفانه 
عدم برخورداری برخی از دستفروشان از ادبیات اخلاق 
و ادب شهرنشینی موجب بروز پدیده تعارض فرهنگی و 
انحراف فرهنگی در شهروندان می‌شود. 

۳ دراین میان حقوق شهر وندان به طور خصوصی نیز 
مورد تهدید قرار می گیرد از جمله: 

۱ -شهروند مغازه داری که با پرداخت هزینه‌های 
کین کر ار ودای کر کان 
بیمه» مالیات» اب برق, تلفن و امثال آن با مجوز مقامات 
شهری مبادرت به تهیه و فروش کالا می کند با فروش 
همان اجناس توسط دستفروشان و به طور طبیعی 
پایین‌تر از قیمت مغازه دار به دلیل نداشتن هزینه یاد 
شده حق مسلم شهروندی‌اش نادیده گرفته می‌شود. 
۲-گاهی در این دستفروشیها و د که‌ها کالاهای خارج از 
حوزه فعالیتشان ویاحتی فروش اجناس خلاف قانون صورت 
می‌گیرد که شهروند را در معرض خطر قرار می‌دهد. 

۳ ات ای لااد و کر سر 
که موجب بروز و توسعه بیماری شود عرضه و فروخته 
انضباط شهری و دهها مورد دیگر است که قانونگذار 
ا کد ور ار ی ی 
بر خورد کند... 


ادامه دارد 
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ان آن است 


که دروخ ر احتی در زمانی که سود ف لا اند ای ماداو د نگه د 


امام على (ع) 


سفغر درون جعیه 

"بالو" نام یک گربه کنجکاو متعلق به یک خانواده کانادایی است است که به طرز 
عجیبی ناپدید شد و چند روز بعد ۱۱۰۰ کیلومتر دورتر پیدا شد! 

این گربه کوچک یک ساله درون جعبه‌ای پستی رفته بود که قرار بود به شهر آلبر تا 
ارال کد یی ار ۰ بات ره اناا سای ا 
همان روز بعد متوجه غیبت آن شد و تک تک خانه همسایه هاء تمام جنگلهای اطراف: 
زیرزمینهاء گاراژها و زیرپله‌ها راجستجو کرد. اما آثری از بالو نبود. بالو که بی‌خبر از 
همه جا داخل محموله قایم شده بود. ۱۷ ساعت بعد و بعد از اینکه به ان سوی قاره 
رفته بود توسط یک مامور پست پیدا شد. کدییگیری مرسوله به آنها کمک کرد 
تا صاحب گربه راپیدا کنند و خبر خوش رابه گوشش برسانند. اما خبر این سفر 
طولانی و پرخطر برای یک گربه یک ساله همه گیر شد و اداره پست هم از این موضوع 
خوشحال بود. چون توانسته بود ثابت کند که محموله‌ها به قدری ایمن هستند که یک 
گربه کوچک در کمال سلامت توانسته به مقصد برسد! 


دیوید ری یا را یه هاهررا ات روا ان مجازات قاتل آهوها 
اد ا ا ا اا 

اورادستگیر کرد. پرونده او به عنوان یکی از تاسف بار ترین پرونده‌های شکار غیر قانونی آ هو 
شناخته می‌شود. دیوید به جرم کشتن حیوانات بدون مجوز و در تعداد بسیار بالا محکوم شد. 
سه عضو خانواده او و مرد دیگری هم که همگی به او کمک می کر دند دستگیر و به پرداخت ۵۱ 
هزار دلار و برخی جرایم دیگر محکوم شدند.اما دیوید به یک سال زندان و ۱۲۰ روز حبس 
در یک زندان محلی هم محکوم شد چون مجوز حمل اسلحه نداشت. اما قاضی اینها را کافی 
نمی‌دانست. قاضی داد گاه حکم کرد که دیوید باید در مدت حبس بارها و بارها کارتون معروف 
کے واک یدوواد کے وات دورن سا ی فا ای کر 
تاثیر گذار و امیدوار است تماشای آن حس واقعی کشتن یک حیوان بی گناه را به دیوید منتقل 
TT‏ را رس : 
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بخور و بخواب! حتماً شما هم شنیده‌اید که تصور افراد بر این است که اگر کسی در زند گی خود فقط غذا 
۰ 1 5 بخورد و استراحت کند. سالم و سلامت می‌ماند. اما تحقیقات نشان می دهد که خوابیدن بیش 

۳ از حد می‌تواند به مشکلات قلبی منجر شود. پز شکان اعلام کر دند که بر اساس مشاهدات و 
آزمایشات. افرادی که روزانه بیش از ۸ساعت می‌خوابند بیشتر از افرادی که ۶ تا ۸ساعت 
می‌خوابند دچار مشکلات و بیماریهای قلبی و عروقی و یا حتی مشکلات مغزی می‌شوند. این 
نتیجه حاصل ازمایشات مربوط به ۱۶ ۱ هزار نفر بوده است که بین ۲۵ تا ۷۰ سال سن داشته‌اند. 
به طور میانگین این افراد وقتی ۸ سال بعد دوباره معاینه شدند. تعداد ۱ مورد مرگ و میر و 
خواب داشتند. این خطر برای افرادی که بین ٩‏ تا ۰ ساعت در هر روز می‌خوابند ۱۷ درصد هم 
بیشتر می‌شود. خبر بد این است که اگر فردی بیش از ۱۰ ساعت در روز بخوابد احتمال ابتلا به 
مشکلات قلبی در او و حتی مرگ بر اثر آن ۱ درصد افزایش می‌یابد. پزشکان توصیه می کنند 


ا ا ل دزدیدن ا بان 
دیگر هستند و البته اصلی‌ترین رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند. بر گر کینگ در جد ید ترین ایده خود. روشی ر 
جالب برای جذب مشتریان جدید به کار گر فته است. این رستوران پیشنهاد ویژه‌ای به مشتریان ارائه می‌دهد که 
می‌توانند آن راروی اپلیکیشن موبایلی بر گر کینگ دریافت کنند و به این روش می‌تواند مطمئن شود که مشتریان 
اپلیکیشن آن را دانلود و نصب می کنند. پیشنهاد بر گر کینگ از این قرار است که اگر فردی در شعاع حدود ۱۵۰ 
متری از یک شعبه مک دونالد باشد. می‌تواند یک "همبر گر مخصوص ووپر بر گر کینگ "را تنها به قیمت یک سنت 
سفارش دهد و خریداری کند. تنها در صور تی مشتریان می توانند این پیشنهاد را دریافت کنند که سرویس مکان 
یابی موبایل آنها فاصله حدا کثر ۱۵۰ متری آنها از یک شعبه مک دونالد رانشان دهد. هر فرد تنها یک بار می تواند 
از این پیشنهاد استفاده کند و بلافاصله می‌تواند به نزدیکترین شعبه بر گر کینگ برود و همبر گر خود را دریافت 
کند. با وجود مشکلات رایجی که گاه در استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی و خطای سر ویسها به وجود هی اد 
مشتریان زیادی از این پیشنهاد استقبال کر دند و آمار کاربران اپلیکیشن بر گر کینگ افزایش یافت. مک دونالد نیز 
پیش از این در اقدامی مشابه با ارائه سیب زمینی‌های تنوری یک دلاری سعی در جذب مشتریان بیشتر داشت. 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ای ار اد و ار 
طوطی بیش از ۴۰ بار در روز با دستیار صوتی آمازون گفت وگو می کند. برای مثال از آن می‌خواهد 
برایش لطیفه بگوید و یا آهنگ مور د علاقه‌اش را پخش کند. اما اخیر آ این دوستی هزینه‌های سنگینی 
رابرای صاحبان طوطی در برداشته است. این طوطی که "رو کو" نام دارد به کمک این دستیار صوتی 
خود راهم در سبد خریدهای مختلف قرار می‌داد که شامل توت فرنگی, بستنی و کتری چای می شد ند!این طوطی قبل 
اه ا ماریون ریس ی ایا کر او را ای ر کک را اوت 
داده بود و آن را در شرایط بدی نگهداری میکرد. اما رو کو | کنون از زندگی در خانه جدید و همراه صاحب جدیدش بسیار | 
شا ای ICCA‏ تا INI CLM‏ 
صاحبش, رو کو زنگ تلفن رامی‌شناسد و صدای زنگهای مختلف را تقلید می کند. می‌تواند صدای دستگاه مایکر وفر و حتی 
سالن پذیرایی است! به گفته صاحب جدیدش ماههاست حتی یک کلمه ناسزا را تکرار نکرده است. 


خسارت میلیاردی 


یک مرد قرا ار ار هر را آلای کن 
جین ماگ که ۰ سال دازرف در حال راد کے ورای تحودل کرک وود کا 
به دلیل خستگی و خواب آلودگی زیاد. از مسیر منحرف شد و از شانس بد با ۴ 
خودروی فراری که کنار خیابان پا رک کرده بودند برخورد کرد! آقای لین هم 
کے ار ملو ناقری ات ار ر جا یود وکات ررر یرای قان 
مار ار ھی کد ارفلا اهار اال ن را را دا 
کار در کر کک کی مال قل کر در اقرویعاری فرت کردا 
هنگام شیفت شب هم در یک رستوران محلی کار می کند و آن شب ساعت ۳ 
صبح, بعد از اینکه از رستوران بر گشت, تصمیم گرفت بسته ارسالی مادرش را 
یه مد رساك ای اه ار ی 
صبح بود که آقای لین با ون نیسان خود به یک فراری زرد ۴۸۸و یک فراری 
سفید ۳۱۲ برخورد کرد و آنها هم به یک فراری آبی و قرمز دیگر خوردند و 


گوسه مگالودون (11168210001) به عنوان بزرگترین کوسه ای که تاکنون در زمین زندگی 
کرده و یکی از بز ر گترین شکار جیان مهره دار شناخته می‌شود. کوسه‌های مگالودون از حدود ۲۸ 
میرن سال وی 5ا۶ ار ال دی را را 
شدند. در دریاها پرسه می ز دند .دندان‌های این کوسه ۵ تا ۷ سانتیمتر است ( که البته این دندان‌ها 
هم بزرگ محسوب می‌شوند). با سازی اندام کوسه مگالودون با استفاده از استخوان‌های فک و 
ا با ا نمی ها کا کل ی وس رازه مر مرس ما 
کدی رار کل و ایا را سر رک ای کیک اه اس دا 
رادر کنار یک دایناسور تصور کنید !توزیع گسترده فسیل‌های مگالودون, بویژه دندانهاءنشان 
می‌دهد که این گونه جهان وطنی در قسمت‌های گسترده ای از محیط‌های وطنی سا کن بوده است 
و بیشتر آب‌های کم عمق گرم و معتدل را ترجیح می‌داده‌اند. این کوسه‌ها در صدر زنجیره غذایی 
قرار داشتند و طعمه‌های بز ر گی نظیر دلفین‌ها و نهنگ‌ها را می‌خوردند 


طوطی ولخرج 


جاتینگاء محل خود کشی پرنده‌ها 


جاتینگا در شمال هن وس ان ظاهر امد ل همه دهکده‌های دنیاست»البته بایک 
استثنای عجیب. هر سال بین ماههای سپتامبر و اکتبر (برج ۶و ۷ما) صدها پرنده وارد 
این روستا می شوند و اجسادشان در محدوده ر وستاروی زمین می‌افتد. عجیب ترین 
قسمت ماجرا اینجاست که تمام این اتفاقها بین ساعت ۷عصر تا ۰ ۱ شب رخ می‌دهد. 
و وقتی مردم صبح از خواب بیدار می‌شوند. هر جایی را که نگاه کنند جسد پرنده‌روی 
زمین ريخته است. شاید فکر کنید مردم جاتینگا تاکنون باید این دهکده را تخلیه 
کرده باشند. اما جالب است بدانید که روستایی‌ها با بر گزاری تورهای گردشگری 
برای مشاهده پر ند گان پول خوبی به جیب می‌زنند. 


در مجموع خسارتی بیش از ٩‏ ۰ هزار پوند به آنهاوارد آمد. آقای لین باید ۲۸ 
سال کار کند و هیچ خر جی نکند تا بتواند بادر امد کنونی‌اش این خسارت را 
بپردازد.به دنبال انتشار این خبر. عده‌ای از مردم خیّر تایوان تصمیم گرفتند با 
اهدای کمکهای نقدی, بخشی از این خسارت را بپر دازند. تا کنون بیش از ۱۰۰ 
نفر کمک کرده‌اند و مبلغی نزدیک به ۱٩‏ هزار پوند جمع آوری شده است. 
اما هنوز ۰ هزار پوند دیگر باقی است. حتی پلیس هم با انتشار بیانیه‌ ای از 
مردم خواست کمکهای نقدی خود را به اداره پلیس ارسال کنند. 
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ود انه کاخهاحم هز ار ان گکموار د اميد د ست خود دارد 


@ لىپ 


گذر 


همیشه بازگشتن به 
گذشته شیرین نیست, ولی 
گاه لحظه‌هایی مان دگار 


درلابلا ی گذشته مانهفته 


است که تنهابادیدن 


تصاویر زنده می‌شود. 


این مجموعه تصاویر از 


کانال دنیای قدیم تقدیم 


شما می‌شود تا لحظه‌های 
گذشته را جان ببخشد. 


تهران. میدان بهارستان. سال ۱۳۵۵ 


#8 و تسب 
۳۹ جر چند دقیقه قبل از انفجار -۱۹۸۶ 


بنز حاوی آیت الله خمینی روی باند فرود 
مهراباد. روز ۱۲ بهمن ۵۷ 


ت .> _ 


توریست ها در پاسارگاد. سال ۱۳۳۷ 


تهران - اوابل دهه ۵۰ 


۳ | ۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دردسرهای لاغری 

زن جوانی که برای لاغر شدن در دام یک مشاور قلابی تغذیه افتاده و با پیشنهاد 
غیراخلاقی او روبرو شده بود با مراجعه به پلیس همدان چنین گفت: من زن 
مطلقه ۲۵ ساله‌ای هستم که به دلیل اعتیاد همسرم از او جدا شدم و دارای دو 
فرزند ۴و ۷ساله هستم و با مادر و برادرم زند گی می کنم. 

او ادامه داد: پس از جدایی از همسرم به وضعیت جسمانی خودم حساس شدم و 
به همین خاطر به دنبال راهی می گشتم تالاغر شوم تا اینکه در یک گروه تلگرامی 
با فردی به عنوان مشاور تغذیه اشنا شدم تا به تناسب اندام برسم. این مشاور 
تقاضا کرد عکسی ازبدنم بگیرم و برایش بفرستم تا برای لاغر شدن راهنمایی‌ام 
کند. به تدریج این مشاور تغذیه از ساد گی من سوءاستفاده کرد و با درخواستهای 
مکرر از من خواست عکسهای مختلف از قسمتهای مختلف بدنم تهیه کنم و در 
نهایت تصویر کاملی رااز بدنم برایش فرستادم تا بتواند نسخه دارویی مناسبی 
برایم تجویز کند. 

مدتی از این موضوع گذشت تااینکه یک روز متوجه د ر گیری لفظی یکی از اعضای 
گروه با همین مشاور تغذیه شدم واز اوسوال کردم. دلیل این در گیری چه بوده 
که در پاسخ گفت؛ این فرد یک مشاور تغذیه قلابی و کلاهبردار است و از این 
طریق ضمن برقراری ارتباطات تامتعارف باعضا از آنهاعکسهایی تهیه و در 
نهایت اقدام به اخاذی می کند. این زن جوان اضافه کرد:اینجا بود که تازه فهمیدم 
چه بلایی به سرم آمده و وقتی مشاور تغذیه فهمید که من متوجه نیت شوم و 
کلاهبرداری او شده‌ام مرا تهدید کرد که در صورت بر قرار نکر دن رابطه پنهانی 


را با شما (پلیس) در میان گذاشتم. 
بنابراین با در جریان گذاشتن پلیس و پیگیریهای کارشناسان مر کز مشاوره پلیس 
فتاء متهم دستگیر و روانه زندان شد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


در یز دی دستگیر شد 
سس ] یک مرد مالخر که ۷ میلیارداموال 
| مسروقه رادر انبار ذخیره کرده بود. 
۲ دستگیر شد. 

کار آ گاهان پلیس آ گاهی, چند ماهی بود 
که مرد مالخری را تحت نظر داشتند و 
بالاخره پس از بررسیها و با اخذ دستور 
قضایی در بازرسی از محل موفق شدند. 
مرد متهم را در انبارش دستگیر کنند. 
کارآ گاه ان از شش مخفیگاه و انبار 
مالخر در خیابانیای قزوین. هلال 
احمر. سعادت آباد. خاوران. حکیمیه و 
تهرانپارس مقادیر بسیار زیادی اموال 
مسروقه از قبیل ۲۵۰ طاقه پارچه و 
۲ چرم. کتابهای خطی فیس و قدیمی, 
البسه. دریل.سنگ فرز. لپ تاپ, دوربین فیلمبرداری. موتور برق. جاروبرقی 
وسرویس آشپزخانه و ...به ارزش تقریبی حدود هفت میلیارد تومان کشف 

کردند. او در انبارهای خود از دوربینهای مداربسته استفاده می کرد. 
مرد مالخر در بازجویی گفت: من اموال سرقتی رااز ۲۰ هزار تا دو میلیون تومان 

از سارقانی که تحت نظرم بودند می‌خریدم! 


جراحی نفسگیرروی مرد خوش شانس 
جراحان چینی, در یک عمل نفسگیر ۱۰ میله فلزی رااز کتف و 
پشت یک کار گر چینی خارج کردند! 

مرد کار گری در کار خانه‌ای واقع در استان "هنان" مشغول به کار بوده 
که به علت درست کار نکردن ربات کار خانه, نا گهان دچار این سانحه 
دلخراش شد.بتابراین کار گر ٩‏ ۲ساله روی میلیه‌های حفاظ افتاده که 


خوشبختانه میله‌ها به قسمت راست بدن. کتف و بازوان او فر و رفت. 
ولی خوشبختانه مرد کرد شانس جان سالم به در برد! 

در این میان با حضور آتش نشانان در محل حادثه و با برش میله‌ها. او 
به نزدیکتر ین بیمارستان انتقال داده شد. 


یکی از پزشکان بیمارستان هم در این باره گفت: وضعیت بیمار بسیار 
بد بود و به دلیل وجود میله‌های فلزی تصویربرداری با اشعه ایکس 
نجات یافت. 


دختر ۷ ساله هندی به خاطر نداشتن سرویس بهداشتی 
پلیس مراجعه و از پدرش شکایت کرد! 

چندی پیش دختر بچه هندی به نام حنیفه " به پلیس مراجعه کرد 
و گفت: پدرم مرا فریب داده است. چرا که او گفت. خانه‌ای برای من 
تهیه می کند که سرویس بهداشتی داشته باشد اما او به من دروغ 
گفته است و از اینکه در گوشه خیابان و بیرون از خانه مجبور به قضای 
حاجت هستم, احساس شرم می کنم و من از این زند گی خسته شده‌ام 
و پدرم همیشه قولهای دروغ به من می‌ دهد ,بر اساس اعلام پونیسف. 
بسیاری از مر دم در هند به توالت دستر سی ندارند و تقریباً نیم میلیارد 
ار یر ار اد ور 
سرویس بهداشتی استفاده می کنند و این رفتار 
به قدری زیاد است که بسیاری از مردم طبق 
عادتشان حتی جایی که توالت ساخته شده هم 
از آن استفاده نمی کنند و کوچه و خیابانها از نظر 
بهداشتی وضعیت مناسبی ندارند! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۳ ۱ / ۷۰۷ 


در خانه به 


افکار اش اد متفک خو د به خود متحه ل 


می شو 


د 


۳ جوردیگربایددید 
مصطفی گلیاری 


این بار شمارا با زند گی مادری آشنامی کنم 
که جور دیگر به دنیا و مسائلش نگاه می کند. او با 
دختر چهارده ساله‌اش شیدا زند گی می کند. حوا 
هفت سال پیش از شسوهرش که آدم نبود. سوتی 
کبیره‌ای دید. حوا زنی آرام و بساز و مهربان بود 
اما به دیوی از اتشفشان تبدیل شد و شوهرش 
راوادار کرد طلاق وای بگیرند و خلاص, ا 
یتیم بود ولی پدربز رگ نازنینی داشت که برایش 
خانه‌ای رهن کرد و کارت بانکی خودش رابه او 
داد تابا حقوق بازنشستگی او زند گی خودش و 
دخترش رابچرخاند. حوّا خودش هم دنبال کار 
دربه‌در شد. کارهای زیادی به او پیشنهاد می‌شد 
اما هوشیار بود و فرق دام و دانه را می‌دانست و 
آنقدر به گشتن ادامه داد تا در دفتری که کارهای 
فرهنگی شسهرداری را انجام میداد. مشغول شد. او 
هميشه وقت کم می‌آورد چون دختری هم داشت 
و باید برایش وقت و پول می گذاشت. هر روز صبح 
بچه رابه مهد کود ک شهرداری می‌برد که به محل 
کارش نزدیک بود. بعد از کار بچه را می گرفت 
و هر دو خسته به خانه برمی گشتند. شیدا جلو 
تلویزیون می و کارتون می‌دید. حوا هم 
ظرفهای دیشب را می‌شست. شام می‌پخت. 
ضمناً به سوّالهای ناتمام و گاه تکراری شیدا جواب 
می‌داد. شام را با موزیکی آرامش‌بخش می‌خوردند 
بعد بچه را به تختش می‌برد و با قصه‌ای دلچسب. 
او را می‌خواباند. خودش هم کتابی دست می گرفت 
وروی مبل جلو تلویزیون دراز می کشید و دو دقیقه 
بعد خوابش می‌برد. و فرداصبح زود با گردن درد 
بیدار می‌شد. تندتند چند لقمه صبحانه اماده 
می کر د. کمی میوه در کیف شیدامی گذاشت. برای 
خودش هم یک فنجان چای می‌ریخت. شید ا را 
بیدار و آماده‌و تر و تمیز می کرد. وقتی که دستش 
خالی می‌شسد. سراغ چایش می‌رفت و می‌دید مثل 
همیشه سرد شده. در اداره هم کارهای زیادی 
داشت. بعد از کار به مهد می‌رفت وبا دخترش 
خسته و هلاک به خانه برمی گشت... 

واین ترجیع‌بند هميشه تکرار می‌شد. 

انیه‌های حوا هر روز همین‌طور شلوغ و به 
هم پیوسته بودند. اگر کمی وقت اضافی پس‌انداز 
می کرد شید ا را به پار کی که نزدیک خانه بود 
می‌برد وبچه ساعتی سر سره سواری می کرد. آنها 
معمولا نه مهمان داشتند نه به مهمانی می‌رفتند. 
حوا برای اینکه از عوارض منفی بعد از طلاق مصون 
بماند. همه کارهایش را از روی عقل انجام می‌داد 
مخصوصاً که شوهر سابق و برخی از فامیلها و 
دوستان منتظر بودند حوا پس از طلاق بدبیاورد 
و بیفتد تا به او بگویند دیدی؟ 

جور دیگر: به نظر می‌رسد که حوّا اهل جزیره 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


تواشررلادرمات تن نزن" 


جور دیگر است چون تصمیمش برای طلاق کاملاً 
درست بود.اوقبل از طلاق به غلامعباس(شوهرش) 
گفته بود: "یا خودت می آیی و طلاقم می‌دهی با به 
قاضی خواهم گفت چرا برای طلاق آمدهام. "از این 
حرف می‌فهمیم که طلاق بهترین راه بوده. او زنی 
ها را ای کا کرد ا 
زندگی‌اش کج نشود. صبر و تحملش رابالا برد تا 
بتواند به سختی زندگی کند و کم نیاورد. اگر دنبال 
نتقادباشسیم. روی این موضوع انگشت می گذاریم 
که انها با کسی رفت‌وامد نداشتند ولی شرایط 
زندگی ایشان ایجاب می کرد که فعلاً نتواند مهمان 
یا میزبان باشد. حالا بيایید این قصه در ناجوری 
دیگر هم ببينيم: 

ایا و 
شوهرش مدتی قهر می کرد بعد آشتی می کرد. و 
دویارو ای چاو کار یک ار 
بود. شاید خودش هم دنبال سوتی‌هایی می‌رفت. 
در آن حالت دخترش هم ناجور تربیت می‌شد. 
ا ی ا 
می‌رفت و چون پول نداشت. شاید مجبور می‌ شد 
با سوتی‌بازی هزینه‌هایش راتأمین کند. و در این 
حالت هم دخترش ناجور تربیت می‌شد. 

یک اتفاق رایچ: 

حوّا سالها تنها زند گی کرد. پدربزرگش غیر از 
حقوق بازنشستگی نمی‌توانست برای او کاری کند 
چون در شهرستان بود بیمار هم بود. حوا نگران بود 
که مبادا طوری بشود و آن آب باریکه را از دست 
بدهد برای همین از قابلیتهای دیگرش هم استفاده 
کرد وهروقت فرصتی گیر می آورد. چیزهای زینتی 
و تر کیبی زیبایی می‌ساخت. صبحها یک ساعت و 
نیم زود تر بیدار می‌شد و کار می کر د. همین بهانه‌ای 
شده بود تا جمعه‌ها به بازارچه لاله بر ود و تولیداتش 
رابه فروش‌گاهها عرضه کند. و این برای دخترش 
هم خوب و تنوعی جالب بود. رفته رفته که شیدا 
بزرگتر می‌شد. زحمتش کمتر می‌شد. حالا دیگر 
خودش می‌توانست با سرویس مدرسه به خانه 
بیاید. ناهارش را گرم کند. تلویزیون ببیند و درس 
بخواند. دختر خوبی بود. درسش خوب بود. منظم 


و وظیفه ناس و موّدب بود. حوا هر ماه براش 
کتاب و عروسک می‌خرید. شیدا هم قدردان بود و 
وقتهایی که تنها بود و تلویزیون می‌دید. چیزهای 
زینتی می‌ساخت و تولیدات مادرش بیشتر می‌شد. 
او خوره کتاب بود و می‌توانست کتاب پرحجمی را 
یک یا حداکثر دو روزه تمام کند ولی به مادرش 
هه کا راا ای را وق ک5 | 
کلاس هشتم بود. تغییراتی کرد. دیگر علاقه 
فذاشت بامادرش ب بازارچه برود.مدام در اناقشی 
می‌نشست و درس يا کتاب می‌خوان د. و با اینکه 
وقت بیشتری برای درس می گذاشت. نمره‌هایش 
افول کرده بودند. حوا متوجه شد که شیدا به نوعی 
سستی یا تنبلی دجاره شده طوری که حتی اگر تشنه 
تشنه هم باشد. سراغ یخچال نمی‌رود. بیشتر وقتها 
غذایش راسرد و بی‌اشتها می‌خورد. حوا فکر کرد 
مار ار 
بروند. د کتر برایش مقداری داروی تقویتی نوشت 
و گفت بچه جیزیش نیست. داروها افاقه نکر دند. 
خود شیدا هم میلی به خوردن دارو نداشت و آن 
را کنار گذاشت. گاهی از خانه به مادرش زنگ 
می‌زد و اجازه می‌گرفت با دوستش تلفنی حرف 
بزند. وقتهای زیادی هم با اسمس درباره درس و 
برنامه‌های درسی حرف میزد. انگار حواس شیدا 
پرت شده بود چون مدتی بود که یادش می‌رفت 
فلان معلم چه تکلیفی داده یا در فلان تاریخ قر ار 
اسب دام کار درسی ااا .دهد رای همین 
پی‌درپی با دوستش سونیا تماس می گرفت و بر نامه 
و کارهایش رامی‌پر سید. روزی از مادرش خواهش 
کرد اجازه بدهد به خانه سونیا برود. و گفت: باباش 
مآموریته. برادر هم نداره. فقط خودشه و مادرش." 
حوا گفت: آنمی‌تونم اجازه بدم اما اگه موافقی. 
پس‌فردا که جمعه‌ست. دعوتش کن اینجا. مادر 
سونیااجازه داد و جمعه از ده صبح سونیا به خانه آنها 
و وو کی اه 
آنها آمده بود. حوا چند جور غذای نوجوان‌پسند 
آماده کرد. سونیا دختری خجالتی بود و جلو حوا 
راحت نبود. شیدا این رابه گوش مادرش رساند. 


حوا وسایل پذیرایی را به اتاق دخترش برد و گفت: 
"راحت باشین. "و خودش مشغول کارهای دستی 
شد. سونیا دختر درشت قامتی بود که گردنش 
به پایین تمایل داشت. صدایش کمی کلفت بود. 
بعد از رفتن او حوابه دخترش گفت: "دوستت چه 
خجالتیه! شیدا گفت: "آره. اعتماد به‌نفس پایینی 
داره. و دختر باحالیه. دارم روش کار می کنم 
پرسید: حالا میذاری جمعه دیگه برم خونه شون؟" 
حوا گفت: "نه!" 

زندگی آنها به همان شکل تکراری می گذشت. 
شیدا گاهی غر می‌زد که در این خانه از تنهایی 
پوسیدیم. حوا زود برنامه ریزی می کرد و چند روز 
بعد شام بیرون می‌خوردند وساعتی هم در خیابانها 
قدم می‌زدند و فروشگاهها رامی‌دیدند. امااینهابرای 
شیدا بس نبود. دلش می‌خواست با دوستانش به 

شیداشبها بعد از اینکه مادرش روی مبل 
می‌خندید و گاه افسرده می‌شد. بعد تمام چتها را 
پاک می کرد و خوابش می‌برد. روزی در یکی از 
مجله‌ه ا مطلبی درباره ترنسها خواند. از مادرش 
پرسید: ترنسها مریضن؟ خوب میشن؟ مادرش 
برایش توضیح داد که مریض نیستند بلکه جنسیّت 
چی؟" حوا گفت: "چه جیزایی می‌پرسی! این دو 
تایی که گفتی. مریضن وبا کمک د کتر و با اراده 
خودشون خوب میشن. " حوّا به فکر رفت و یادش 
سونیا چیزهایی بپرسد ولی نپر سید و آن رابرای 
وقتی دیگر گذاشت.و آن فرصت آنقدر پیش نیامد 
تاحوا ف راموشش کرد. شبی از شبهای بلند زمستان 
به دخترش سر زد. گوشی به دست خوایش برده 
بود. به آن نگاهی کرد و نزدیک بود سکته کند. 
شیدای مدب ردوبدل شده بود. پر بود از کلمات 
مستهجن. پر بود از صحبتهایی که دو غير همجنس 
بی‌فرهنگ با هم می‌زدند. اما سونیا و شیدا همجنس 
بودند. پس این حرفها چیست؟ و یاد سوّالهای شیدا 
افتاد و حس کرد جانش يخ زده. 

چند بار چتها را خواند و فهمید سونیا که ظاهرش 
به پسرها می‌خورد. در این رابطه نقش مرد رابازی 
می کند و شید ا نقفش زن را. داشت از غصه جنون 
می گرفت. به شیطان لعنت فرستاد. جرعه‌ای آب 
خورد. چند آیه قر انی خواند و کمی ارام شد. یادش 
آمد وقتی که خودش همسن شید بود دو نفر از 


همکلاسی‌هایش به هم چنین علاقهای پیدا کرده 
بودند. سپیده در مدرسه نقشی پسرانه داشت و چند 
دختر دل‌نازک عاشقش شده بودند. آنها با سوزن 
روی دست خودشان خط می‌انداختند و اسم سییده 
رامی‌نوشتند. مادر یکی از خر هار قصه آنهاباخبر 
شد و با خشمی هیاهویی به مدرسه رفت و از سپیده 
شکایت کرد. کار بالا گرفت و پدر و مادر سپیده و 
والدین آن چند دختر هم آمدند. سپیده اخراج اک 
پدر یکی از دخترها او رااز تحصیل محروم کرد و رفتار 
تند و خشنی که با آن دخترها شد. آنها را به دخترانی 
منزوی تبدیل کرد. بعدها سپیده از خانه فرار کرد و 
معلوم نشد چه سرنوشتی برایش پیش آمد. 

حوّاتصمیم گرفت به مدر سه نرود و بامادر سونیا 
حرف نزند و تصمیم گرفت تا جمعه هیچ واکنشی 
ها اه و 
تاجمعه چیزی بروز نداد ولی فقط مویر گهایش 
ای دا ا وا 
برای او قصه‌ای تعریف کرد که درباره خودش 
بود ولی واقعیت نداشت: "دخترم وقتی که به سن 
توبودم. عاشق همکلاسیم شدم. اون وقتا گوشی 
نداشتیم و واسه هم نامه می‌نوشتیم. یه بار یکی از 
نامه‌هایی رو که سپیده برام نوشته بود. افتاد دست 
پدرم. من رو صدا کرد و گفت دخترم این نامه یک 
دختر به یک دختر نیست. این طوری نوشته شده 
که انگار یه پسر واسه یه دختر نوشته. این رفتار 
غیرطبیعیه. باید مراقب چیزهای غیر طبیعی باشی 
و دیگه هیچی بهم نگفت. رفتار خوب پدرم باعث 
شد از مسیر غیر طبیعی بیام بیرون. راستی؟ تو هم 
عاشق سونیا هستی؟" 

شیداباشرم و باح ر کت سر گفت آره. حوّا درباره 
زن و مرد و خلقت هریک حرفهایی زد و گفت فعلاً 
این مهم نیست که به سونیا علاقه خاص پیدا کردی. 
مهم این است که آدم باید هر کاری رازیبا انجام 
بدهد. در عشق باید کلماتت قشنگ باشد. کلمات 
مستهجن زیبنده رابطه عاشقانه نیست. و گفت: 
"گوشی تو رو دیدم. چتهاتو با سونیا دیدم." 
ای وای!وقتی کمی آرام شد. قسم خورد که اینها 
هم توضیح داد که شیوایی گفتار و پرهیز از کلماتی 
که مخصوص ولگردهاست. بسی واجب است چون 
پس از مدتی شبیه همان کلمات خواهی شد.اگر به 
جای بفرما بشین بگویی بیا بتم ر گ» خودت کم کم 
به آدمی تم رگیده تبدیل می‌شوی. 

وبه او آموزش داد که با سونیا حرف بزند و اورا 
وارد مسیر کند. این راهم گفت: "اگه خدانکرده مادر 
سونیا چتها رو ببینه, ميان مدرسه و از تو شکایت 
می کنن. بعد من باید مدرسه و جواب بدم اما طاقت 
نمیارم و همونجا سکته می کنم." شیدا با گریه گفت: 
"غلط کردم. حوّاگفت: با کلمات زیباحرف بزن.نگو 


غلط کردم بگو اشتباه کردم. اگه می‌خواهی از کسی 
حرف بزنی, نگو اون کچله. اون درازه اون خیکیه. 
اسم یا شغلشون رو بگو مثلاً بگو آقای جمشیدی یا 
آقای سوپری. برای بیان کردن احساساتمون باید 
مس ماه جر رم مود اساسا مل ماس 
و باید بهشون احترام بذاریم. زبون | دم باید مناسب 
طبقه و فرهنگش باشه. کسی که تو کشتار گاه کار 
می کنه زبونش و کلماتش با کسی که تو دانشسگاه 
یا زرگری یا عطر فروشی کار می کنه فرق داره. و 
دیگر بحث رابست. او می‌خواست گوشی دخترش 
راتوقیف و حکم کند که دیگر حق نداری در اتاقت را 
ببن‌دی اما یادش آمد اگر بچه رااز چیزی منع کنی. 
حریص تر می‌شود. 

رفتار عالی حوادر شیدااثری خوب گذاشت. 
فردا که به مدرسه رفت» به سونیا گفت مادرم 
چتهای ما را دید. سونیا بسی ترسید و رنگش پرید 
و قلبش رفت روی صد تا. شیدا وا کنش مادرش را 
به او گفت. سونیا خیلی تعجب کرد و گفت: "خوش 
به‌حالت چه مادر فهمیده‌ای داری.اگه مادر من 
بود اول یه فصل کتک از خودش میخوردم بعد از 
بابام. بعدش سرزنش و توسری از همه. حتماً هم 
میومدن مدرسه و غوغا میشد. بعد شم نمیذاشتن 
بیام مدرسه و منو می‌بردن یه مدرسه دیگه. شیدا 
بااو درباره احساس‌اتی که دو همجنس به هم پیدا 
می کنند حرف زد و او را تحت تأثیر قرار داد. 

ناجور دیگر: در این قصه چون حوا جور دیگر 
رفتار کرد. این‌بار به جای جور دیگر دیدن می‌رویم 
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وقتی که چتهای دخترش رامی‌دید. خشمگین و 
غیرتی میشد. شیدا را بیدار می کرد و با سیلی و 
پس گردنی از او می خواست توضیح بد هد. بچه به 
یل ا اا ر 
جراحات عمیقی برمی‌داشت. اعصاب حوّا هم 
داغان‌ترین میشد. از آن روز به بعد شیدادروغگو 
و پنهان کار میشد. از خانه ب دش می آمد. منتظر 
فرصتی بود از آنجا برود. اعتماد حوا به شیدا کاملاً 
کنده‌می‌شد و همیشه به او به چشم مجرم نگاه 
می کر د. اوبه مدرسه می‌رفت و غوغاراه‌می‌انداخت 
و سرنوشت سونیا و شیدا را خراب می کرد. حوا با 
آرامش و برخورد خوبش به دخترش انگیزه داد تا 
وا راهم ری ره 
اعتماد به نفس می‌دهد و قبل از هر چیز. خودش 
وارد مسیر می‌شود. 

امروزها رابطه عاشقانه دو دختر از قبلها بیشتر 
دا اا کا ا را ها 
آیتم رامی‌خوانند. برای اطلاعات بیشتر به گوگل 
وا را ا 
پیش بیاید. نوع بیماری و راههای درمانش راياد 
بگیرند. نوع و نحوه برخورد بزرگترها با کراشرها 
اهمیت زیادی دارد. یک بر خورد ناجور بیماری 
را ۰ 


مو فقت روی ستو نهای شکست شکل می ڳر د 
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مصطفی گلیاری | 


تمامی اسامی مستعار و هر گونه تشابه. 
اتفاقی است 


حاج صفی پیر مرد دقیقی بود 
فا کازهایش ای و کتابی 
داشت. حتی اگر خطایی می کرد. 
کسی نمی‌پرسید چرا بلکه 
می گفت لابد در این کار حکمتی 
دیده. یکی از حکمتهایی که دو ماه 
قبل از مر گش از او دیدند. تقسیم 
کردن اموالش بود بین ورثه. حاج 
صفی نمی‌خواست پس از مر گش سر 
ارث و میراث مشکلی پیش بیاید. این 
را همه فهمیده بودند و در کش می کردند 
ولی این برایشان قابل فهم نبود که چرازمین 
بزرگی را که خانه مخروبه‌ای داشت.به کسی 
نبخشید. آن زمین سالها پیش یعنی در جوانی 
صفی قفل بزرگی به آن زد و هر گز پایش را آنجا 
نگذاشت. گاهی توپ بچه‌های کوچه شیشه‌ای 
را می‌شکست ولی حاج صفی اهمیت نمی‌داد. 
دزدها هم به انجا رفت و آمدی داشتند و وسایل 
خانه و چارچوب پنجره‌ها را بر دند. باران و باد و 
سرماو گرما هم اثر تخریبی خود را گذاشتند و 
ان خانه به جایی مخروبه تبدیل شد. 

شبی که حاج صفی در بستر مرگ بود. 
قباله ان خانه را که زیر بالشش بود. بیرون 
آورد و آخرین وصیتش را کرد: "من آن خانه 
مخروبه را که زمینی بزرگ و گرانبها دارد. به 
کسی نبخشیدم چون حس بدی به آن ملک 
دارم. از شما هم می‌خواهم آن را نخواهید و به 
حال خودش رهایش کنید امااگر کسی از شما 
آن را می‌خواهد. نمی‌توانم مانعش شوم. "همه 
سکوت کردند. سارا؛ کوچکترین دختر حاج 
صفی گفت: "من آن را می‌خواهم." حاج صفی 
گفت: "می دانستم که تو تنها کسی هستی که آن 
ملک رامی خواهی. سندش رابردار وه رکار 
دلت خواست, یکی اما نصیحت مرا گوش کن 
وازخیرش بگذر. 

سارازن جوانی بود که شوهرش چند روز 
پس از تولد دخترش آزیتا ناپدید شد. نزدیکان 
شوه رش می گفتند به بند ری عربی رفته وهمانجا 
زن و زند گی جدیدی برای خودش مهیا کرده. 
سارا افسوس نخورد و به همه گفت سرنوشتش 
همین بوده و از فرمان سرنوشت نمی شود 
سرپیچید. او به جبر سر نوشت معتقد بود برای 
همین از ناپدید شدن شوهرش زياد غصه 
نخورد. او پس از چهلم پدرش به بازدید خانه 
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پرندگان روی درختهاو در شکاف 
دیوارها لانه ساخته بودند. 

ته حياط حفره‌ای بود که یک جفت راسو در 
آن زند گی می کر دند. سارا کمی آنها رانگاه کرد 
و به بازدیدش ادامه داد. داخل ساختمان شد. 
همه جا خراب شده بود. در سرداب چیزی دید 
که او راشو که کرد. جسد خشکیده‌ای دید که 
بی‌شک شوهر مققودش بود. لباسهایش همان 
بود که چند سال پیش پوشید و برای هميشه 
از خانه بیرون رفت. پاسی کنار جسد نشست 
و فکر کرد اما به نتیجه‌ای نرسید و نفهمید چرا 
شوهرش وارد آنجا شده بوده و به چه علتی مرده 

استخوانهای شوهرش را با دقت از زوائد و 
لباسهای پوسیده جدا کر د. آنها را تمیز شست 
ودر کیسه برزنتی محکمی گذاشت و آن را به 
خانه خودش برد. در این باره با کسی حرفی نزد. 
اقدام بعدی سارا بازسازی کلی خانه بود. دار و 
ندارش راخرج آنجا کرد و سال بعد خانه بز رگ 
و زیبایی ساخت و با دختر پنج ساله‌ اش ساکن 
آنجا شد. مردم محله درباره آن خانه می گفتند 
بعضی شبها صدای جیغهای وحشتناکی 
می‌شنوند که شاید صدای اجنه باشد. 

آنها می گفتند گاهی صدای شیون و گاهی 
صدای بزن بکوب می‌شنوند. اهالی خانه‌ای که 


همسایه روبرویی بودند. قسم می‌خوردند از 
پنجره دیده‌اند که موجوداتی که نیست در جهان 
هستند. می آمدند واز چاه آب می کشیدند وپای 
درختها می‌ریختند. سارا به این شایعات اهمیت 
نمی‌داد و با آرامش در آنجا زندگی می کرد 
اما فامیلها و خواهر برادرهایش آن شایعات را 
کرده‌بود ان ملک رارها کنند برای همین به ان 
خانه نمی آمدند. 

بعد از ایتکه ساراو دخترش ازا ساکن 
آن خانه شدند. مردم محله شایعه جدیدی 
شنیدند: سارا عروس اجته شده و در آن سه 
شبی که ماه در محاق است. شوهر جدیدش و 
ااا عا هتفر وا 
اجنه که در جلد راسو رفته‌اند. می ایند و به ازیتا 
الفبای اجته و علوم غریبه و زبان حیوانات و علم 
پرواز و غيب شدن درس می‌دهند! شاید مردم 
حق داشتند درباره سارا و دخترش و ان ملک 
شایعاتی بسازند چون هر وقت نتوانند برای 
سوّالهای خود جوابی منطقی پیدا کنند. آن را به 
نیروهای ماورائی ربط می‌دهند. سوّال مردم این 
بود که چرااین زن جوان و دختر کوچکش حاضر 
شده‌اند در این خانه ترسناک زندگی کنند؟ 


چراهیچ آدمیزادی به آن خانه وارد نمی‌شود؟ 
چون آنها هر گز روزها به حياط نمی آمدند اما 
بیشتر نیمه‌شبها صدای سارا و آزیتا و بوی غذا 
سارا هر گز لامپ روشن نمی کرد. او نور شمع 
رابه نور برق تر جیح میداد. برای خرید از خانه 
بیرون نمی‌رفت. به فروش‌گاهها تلفن می کرد و 
می‌دادند. بر ادران و عموها و دایی‌های سارابه او 
گفته بودند اگر می‌خواهد تنها زندگی کند. حق 
ندارد از خانه بیبرون برود. هیچ مردی نباید او 
را ببیشد تا باعت بذتامی خانواده تشود. اما مر دم 
فکر می کر دند روح اجته در او حلول کرده و اگر 
به کوچه بیاید» سگهای ولگرد بوی اجنه رااحس 

سارامعتقد بوداگر آن خانه بهاو رسیده 
جزو سرنوشتش بوده تابه آنجا بیاید واسکلت 
می‌دانست که افراد مذ کر خانواده او را مجبور 
کرده بودند در ان زوا زند گی کند. سارابا 
خودش می گفت اگر این سرنوشت نیست. پس 
چیست ؟ سرنوشت دخترش راهم به خودش 
گره زده بود و دو تایی در انزوای کامل زند گی 
چشمهای دخترش به نور روز و نور لامپ 
حساسیّت دارد برای همین روزها می‌خوابید ند 
زند گی می کر دند. آنها شبها به حياط می آمدند 
و به راسوها غذا می‌دادند. گاهی سارا با خودش 
فکر می کرد آیاوقتی که شوهرش تازه مُرده 
بوده؛ راسوها گوشت او را خورده بودند؟ 

شبی که شب یلدا بود و همسایه‌ها تا نزدیک 
روبرویی سایه سارارادید که شمع به دست به 
آنها غذاداد. آن مرد از دیدن سارایی در شب. 
به التهاب 

میزبان گفت: این زن و دخترش روح خود را 
به اجنه وارواح خبیثه اجاره داده‌اند. "مرد گفت: 
آمد. عقدش می کنم و با خودم به شکار گاه 
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می‌برم. میزبان گفت: این هوس رادر خودت 
بسوزان چون این زن نحس است. چندی پیش 
بیرون بکشند. کباب شده بود. مرد گفت: اینها 
او می‌روم." 

غفور شکارجی بود که چند ماه در سال 
به شکار گاهها می‌رفت و در طبیعت زند گی 


افتاد و از میزبان پرسید این کیست؟ 


می کر د. او زنی می‌خواست که غیر از اينکه زیبا 
باشد. از حیوانات نترسد و قبول کند در کوه و 
بیشه و جنگل زندگی کند. 

اوتا اه رسد وم لش وا 
آستینش پاک کرد و مشت بر در خانه سارا 
کوفت. ساراو آزیتا در حیاط بودند وبا سکوت 
کنار آتش نشسته بودند. صدای در زدن برای 
آنها غیرعادی بود. هر دو از جا جهیدند. بار 
دیگر صدای مشتهای قوی غفور در شب 
پیچید. ساراشمع در دست رفت و در راباز 
کرد. بادی که از لای در وزید. شمع را کشت. 
غفور سلام کرد. کبریت کشید و شمع راروشن 
کرد و در پرتو لرزانش به رخسار سارا نگاه کرد 
و گفت: "من غفور شکار چی هستم. تا امروز زن 
نداشته‌ام چون هیچ زنی حاضر نیست با غفور 
به کوه و دشت و جنگل بیاید و ماهها در چادر 
زندگی کند. تو رااز پنجره ديدم که به راسوها 
غذا میدادی. دلم تو را خواست. اگر دل تو هم 
مرا بخواهد. فردا عقدت می کنم." 

خیلی وقت بود که دل سارا نلر زیده بود. ان 
شب دلش لرزید. آهی کشید و شمع را کشت 
و گفت: "من و دخترم از جانوران نمی‌تر سیم. از 
اینکه در کوه و جنگل زند گی کنیم.لذت می‌بریم 
اما در فاز شوهر نیستم." غفور تمام کبریتهایش 
رایکجا آتش زد و گفت: 

"من تا یک هفته در خانه همسایه مهمانم. 
هفته بعد دوب اره‌می آیم و از تو خواستگاری 
می‌کنم." و رفت. سارادلش می‌خواست بگوید 
بمان و کمی دیگر اصرار کن شاید دلم نرم شد 
وقبولت کردم. اما در رابست وبا دخترش از 
حياط به ساختمان رفت و همه پرده‌ها را کشید 
و همه شمعها را کشت. دمی بعد عموی بز رگش 
به او تلفن کرد و گفت: "دایی بز ر گت و برادر 
بز رگت پیش من هستند . خبری شنیده‌ایم که 
ماراغیرتی کرده .می گویند مردی تنومند در 
آن خانه نحس را زده و توپاسی با او حرف 
زده‌ای؟" 

سارا گفت: "درست شنیده‌اید. آن مرد 
غریبه آمده بود از من خواستگاری کند. به او 
گفتم در فاز شوهر نیستم." عموی بز رگ گفت: 
"حرفت راباور می کنم اما اگر غیر از این باشد. با 
گیس خودت و دخترت برای کجلها کلاه گیس 
خواهم بافت." 

نیمه شب بعد غفور با فاننوس امد و در 
خانه سارا رازد. سارا تنها در حباط بود. از پشت 
در برسید کت دور کے خفورم حرف 
نی "سارادر را نیمه‌باز کرد. غفور 
گفت: "نمی‌توانم صبر کنم. E‏ 
نگ ااه ومي ترم عص توهرا بکد 
سارا گفت: "از غصه من نترس. از غیرت بز ر گان 
فامیل من بترس که اگر سر برسند. تو راخواهند 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۳ 


"غفور گفت: "من عاشقم و سر جنگ ندارم 
اما تاتوراعقد نکنم به شکار گاه نمی روم." 
پاسی پس از رفتن غفور. عمو و دایی و برادر 
بز رگ سارامشت بر در کوفتند. تاسارادر را 
باز کرد. او رابه دوش کشیدند و به سرداب 
بردند. دخترش راهم آوردند و گیسوی کمند 
و مشکبوی و بلند آنها را بریدند و رفتند. در 
کوچه همسایه روبرویی با آ نها سینه به سینه شد 
و گت این ز ن برای این مخله شوت است. 
او دل از مهمان من ربوده و جادویش کرده. اگر 
شماادبش نکنید. خودم چوبی در استین دارم." 
عموی بزرگ از آستین خود قیچی تیزی بیرون 
آورد و گفت: "خودمان ادبش کردیم. همسایه 
آهی پنهانی کشید و در دل گفت: احیف از 
ابریشم موهایش! "و بلند گفت: "خوب کردید." 
وبه خانه رفت وبه غفور گفت: "بز ر گان سارا 
آمدند و گیس خودش ودخترش را بریدند. 
گیسویش اسان ها را به خطر نخواهد انداخت ۷ 
غفور گفت: "خوب کاری کردند. او تا دی ر گاه 
صبر کرد ووقتی که همه خوابیدند. تفنگ و 
توبره شکارش را برداشت و به خانه سارا رفت. 
سارا در راباز کرد وبااخم گفت: بین که آمد 
و رفتنهایت چه بلایی سر من و دخترم آورده؟ 
چرا بار دیگر آمدی؟" غفور گفت: "آمده‌ام تو و 
دخترت را با خودم ببرم." سارا گفت: "خانه را 
چکار کنم؟ " دخترش گفت: "خانه را قفل کن 
و برویم. این خانه برای همه نحس است. سارا 
پرسید: "راسوها راچه کنیم؟" غفور گفت: "آنها 
راهم با خودمان می‌بريم." سارا گفت: "دخترم 
نور روز را تاب نمی‌آورد." غفور گفت: "برایش 
عینک آفتابی می‌خرم." 

آنها با ماشین جیپ شکاری غفور رفتند. 
زیاد نگذشت که عمو و دایی و برادر بزرگ 
سارا هم در ماشینی نشستند و رد جیپ شکاری 
را گرفتند. غفور و همراهانش وارد جاده‌ای 
کوهستانی شدند که یک طرفش دره بود و 
سوی دیگرش جنگلی انبوه. آنها از کوره‌راهی 
وارد جنگل شدند و جایی فرود آمدند و خیمه 
زدند. راسوها در قفس بی‌تابی می کر دند. 

ازیتا باعینکش راحت بود. در قفس را باز 
کرد و راسوها جست وخیو کنان دور شدند. 
ساعتی بعد غفور قرقاولی شکار کرد و آن را با 
مهارت و سرعت برای کباب کردن آماده کرد. 
بوی کباب که بلند شد. چندین کلاغ اطراف 
آنهارا گرفتند و قار کشیدند. در لحظه‌ای که 
کسی منتظرش نبود. راسوها از پشت بوته‌ای 
روی دو کلاغ جهیدن د و آنهاهم چیزی برای 
خوردن شکار کردند. یکهو گوشهای غفور تیز 


بقیه در صفحه ۶۵ 


فدا کاری دخنی از س شت خودان اسن 


0 گنک 


توان زد کي 
چون دری شد بسته بر رویت. در دیگر توان زد 


دست چون در دامنش نتوان زدن» بر سر توان زد 
کرد باید ترک جان و سر که در بزم محبّت 
با پر پروانه گرد شمع سوزان پر توان زد 
ای که از گیتی در آزاری» بکش از سینه آهی 
کاتش اندر خرمن هستی بدین اخگر توان زد 
ای سراپا لطف و رحمت یادی از ما خاکیان کن 
گر شوی آیینه گاهی تن به خا کستر توان زد 
نیروی رویین تن ار داری و بازوی تهمتن 
پنجه اندر پنجة این زال افسونگر توان زد 
ای جلی چون دسترس بر ملک اسکندر نداری 
از قناعت پشت پابر ملک اسکندر توان زد 


۳ ابوتراب جلی 
OE‏ رد 
لالات 
7 4 در نسبت تو با الفبا 
6 دیگر نیازی به حرفهای من نیست 

اکنون که عنوانهای اصلی 

زیر وھ تو می رسد 

ا اس ETT‏ 

در نامهای دیگری پنهان شوی 

که چون روز است آنچه از ان توست 

هرمز علی پور 
| سفته خواب ابشار خاموشل 

ەدر چک آیماق کرود خوش به حال لحظه‌هابی که گذشت اما کتار رک 
تازه | باد می‌شدیم. افسوس گرچه در فصل یخی حالی برای هیچ کس باقی نبود 
نارفیقان خرابمان کردند بی خیال از وحشت اندیشۂ فردا کنار تو گذشت 
بر فراز شرارة نفرت در حریمی از سیاهی, ترس وبدبینی. گرفت و گیر شهر 
کله سا ایو کر رین کال ود ای ای ما کار ی کا د 
عطش آلوده در فریبستان روزهای تلخ و تنبیه و جریمه. هرچه رابود از دلم 
تشنه مرگ سرایمان کر دند کرده بودم از حساب و مشقمان منها کنار تو گذشت 
در شب حجله و حنابندان آن همه تنها, تو رادیدن, تورا تنها به عالم خواستن 


با خط خون خضابمان کردند مثل آواری به رویم سرنگون شد. تا کنار تو گذشت 
زخممان ماند و کهنه شد آن‌قدر حیف و افسوس از غرور آبشار عاشقی که بی‌دریغ 
که طبیبان جوابمان کردند چشمه‌های جاری اشکش فقط تنها کنار تو گذشت 
کاهنان معابد شیطان عبدالرضا رادفر - کرمانشاه 
آخر, آشفته خوابمان کر دند 

مرتضی دهقان آزاد 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
کیهان ژولیده انار کی / مر تضی دهقان آزاد /مونا خضرایی -آمل / صفرمدانل و کردی 


-بابلسر / سیداصغر اعتصامی / قنبر یوسفی -آمل /سامان جوان فکر 


هر مویرگم برای راز خلقت. مهدی موعود عچ" راز 
هر مویر گم ناکفتہ راز میان رازهای دل بدون شک تو آن رازی 
کوچه‌ای ست از شهری دور 02 ۳ ۳ که افتادی به فال من. خیالی نو در اندازی 
اا گرفتار است دنیا در فرود بی‌فرازی تمام آسمان رال بد کون دیدن بر زد 


نهان ماندە‌ست کنج سینه‌اش ناگفته رازی 
چگور و چنگ وتنبور ودف و سرنا و سنتور 


برای پر گشودنهاء تو تنها شوق پروازی 
چنان پنهان شده رازت میان سینه انگاری 
که‌داری چون صدف درّی درون سینه میسازی 


که لخته‌های بغضی عمیق را می گشاید 
چه فرق می کند سبز را آبی ببینم 


بیرق کبودی‌ست در دستم چه شبهایی که بی خوابند شب بوهای این باغ خیال حادثه دارد مرور تلخ و شیرینی 

که در کافه‌های پاریس شعار می‌دهد بیا خوش کن دل محرابشان را بانمازی اعته ۵ ل دم در در 
در هوای خزر به سمت سینه‌ام تازیده اسب بی‌قراری برای لحظه‌ای تنهاء شدم از چشم خود غافل 

باد می‌خورد چنان که تاخته باشد به صحرا تر کتازی همین غفلت شروعی شد برای قصه پردازی 


وحید ضیایی 


نیست 
در بیستون من» غم فریاد تيشه نیست 
شیرینی نگاه تو مثل هميشه نیست 
5 غم مشکی مست غزال را 
ارات رمان که دید.د گر شر ها 
بااینکه قرنهاست ز معشوق گفته اند 
از چشمت عاشقانه سرودن. کلیشه نیست 


گفتی به باغ عشق قوی مثل ريشه باش 
ا وک و # آقای فرهاد ملکیان-رشت برافروز -مفاعیل 
اری بزن دوباره که مرد شکسته را سروده‌اید: جام ما-فاعلن 
ترسی برای حادنة سنک و شیشه نمست ستاره‌ها را مطرب ب -مفعول 
ی جابه‌جا می کنم گو که کار -فاعلات 
تاشب زودتر برود جهان شد به -مفاعیل 
دوری و صبح بیاید کام ما- فاعلن 
وقتی در موجها می‌دویدم ا ٭ خانم ترانه حبیبی -شیر از 
تواستا بر ساحال همین که صریح و مستقیم حرف نزده‌اید. آثاری بهتر از شما می‌خوانیم: 
بالبخندی به نرمی نسیم یعنی از نثر روزمره و عادی جدا شده‌اید پردة تیره را 
۱ واین خوب است.منتها کافی نیست. کنار میزذ 
سوده قدم می‌زدی نم 
وقتی دستانم بیشتر مطالعه وتمرین کنید ومضامین تایاد تو 
ماهی‌های بیرون افتاده از آب را بکرو عمیق را در ذهن بیر ورانید. چون تور 
بان کرد # خانم نازنین علوی -تهران به اتاقم بياید 
تو با شوقی مرموز و و : 
و لبخندی به نرمی پنبه ۳-9 فردا 
E‏ * آقای شهرام صد یقی - کر ج 
درختهای کهن راسر بریدی f‏ ک ف دا 
ا د برزمین بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
امان ردیک می‌شد ساقی به نور باده برافروز جام ما ه ll‏ 
TS E‏ گہ کہ کا ور درختی می‌شود تناور 
آنقدر به آسمان نز دیک شدی مطرب بگو که کار جهان شد به کام 
۳ 1 سا زن | نت : 
را 0[ که بر ان کنده دات 
من باهر بار دویدن در موج‌ها ak‏ ت مفاعیل فاعلن است: E‏ ۱ 
۲ بز ر گتر از دیروز 
ولرزه‌بر تن تا : اهد د خشید 
دسم از اسمان دورتر و دورتر میشه نور باده=فاعلات E‏ 
ستم از اسمان دور تر و دور تر مي 


زهرا شاهرخی عم" 


چنان که کود کی گمگشته با پای برهنه 
قدم برداشته باشد لب راه درازی 

تک غم. آیینه هامان را شکستت 
ا که هایش ماند چشم نیمه بازی 

کا شمی که می‌ماند به راهت تا همه 
که می کوبد به درهای دلت. دست نیازی 


حسنا محمدزاده 


غزالی تیزپابودی هميشه در خیال من 


که بااحساس من کردی فقط باچشم خود بازی 
گمانم شهر راچون‌من, کشاندی سمت چشمانت 


گمانم بر دل مردم نشاندی چون دلم رازی 


چو فهمیدم که بردی از تمام شهر دل چون من 
به خود گفتم که باید در تب این عشق بگدازی 


من و فال وخیال وصل و هجران و وفاداری 


عادل امانی - کرج 


جونه هایلاب 


اطلاعا ت شفک 


مستانه قدیمی - ورامین 


ب شماره ۳۸۲۳ 


گر کسی و صف تو ز من ,و سد.بی دل از بی فشان چه گودد باز 


عاشقان 


Su. 


» 


ان معشو شند د ذبادد 


و 


ذ کشتگان ٩۲‏ 


6 سعد ی (گستان) 


Neveshte_Nab@yahoo 


" ارسال متن تلگرامی‌و پیامک ‹ 
فقط باذ کر نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 


و 


نازنینم» خویم؛ 
به جناب عشق گفتم: توبیا دوی ماباش / 
| که به پاسثم بگفتا: تو بمان ومبتلا باش! 


شهرام قلی پور 


SEZ ELLE A | 


اگر کسی دروغی گفت بدان» خانه حقیقت او کوچک 
است و رویاهای باندش را گنجایش ندارد.به هین 
خاطر مجبور است که آنجا رات رک کند و به جایی 
فراختر بکوچد! 
ناهید دالابی - تهران 
گم شدنت را جار نمی کنند! 
پاییز هوایت را/عاشقانه بکش / مبادا مهمانی 
کلاغها/ از سکوت سپیده ها/ بیدارت کند / حالش 
راداشتی /نیمکتی. ته پار ک. شکسته است / خیالت 
جمع / کم اند آدمها آنجا! 
رضا پنبه کار 
چه چیز دل بسته ای 
هاتف ساروی 
در بستر مرگ تابه امروز هیچ کس آرزو نکرده 
که کاش بیشتر کار کر ده‌بود و ثروت انباشته بود. 
اما بسیاری آرزو کرده‌اند که کاش با عزیزانشان 
مهربانتر بودند 
اصغر شاهنظری 
از همه توبه کرده ام» بلکه تو باورم کنی 
۱ مصطفی نیکخواه 
گاهی هم دوست داشتنها انطوری که می‌خواهیم 
نیست! 
نه از دیوانگی خبری هست. نه از خنده‌های بلند و 
نه سوریرایزهای شیک... لابلای ژستهای مر دانه 
و زنانه رنگ مسئولیت گرفته‌اند.. اما این دوست 
داشتنها جنسش مرگ ندارد... از همانهایی که 
صاحبانشان به پای هم پیر می‌شوند. نه از هم سیر 
الهه احمدی 
بعضیها از دور خیلی برق می‌زنن» ولی نزدیکشون 
که می‌شی. می‌بینی به خاطر شیشه خر ده‌های 
درون جسمشان بوده 
فرشاد 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


هیچ زنی پیچیده نیست.سرز مینی‌ست از شگفتیهای 
دست یافتنی. در امتداد مرزهای ناشناخته او 
آبستن احساسی است از جنس غرور. هیچ زنی 
پیچیده نیست. هیچ زنی... 
به همین ساد گی گفتن من... 
نسیبه توفیقی 
یک کوهنورد اگر با عشق و امید صعود کند. ار تفاع 
برایش فرقی ندارد 
غلامرضا موید عبدی 
خبر ما برسانید به مرغان چمن که هم آواز شما در 
قفسی افتاده است 
پاییز ۰۰۰/نهایت سکوت توست / که ب رگ ب رگ / 
درختانی‌ست / که لهجه تو را/تن کشیده‌اند /باران 
که شدی / کوچه‌هاء رم کردند /وقتی علف / زیر 
رضا 
چشم زمانی زیباست که اشک زیادی ريخته باشد 
و قلبی مهربان است که درد زیادی کشیده باشد 
مهسا پقه 
کاش مثل فیلمها و رمانها زیرت میگرفتم. پس از 
رساندنت به بیمارستان. عاشقت می‌شدم؛ اما این 
نیسان آبی به این کار نمی آید. اصلا از تو چیزی 
باقی نمی گذارد. سر ووضع روستایی‌ام هم مال این 
حرفها نیست. پس همان بهتر که از بوق دلخراش 
این نیسان آبی بترسی, جیغ بکشی ولیچار بارم 
کنی ۰۰ .! 
قنبر بوسفی 
در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است 
فاطمه آیینی 
وقتی قرارشان بر این بود. بلایی سرم بیاورند تا 
مرغان هوابه حالم گریه کنند. حال که به مقصود 
رسیده‌اند پس اجازه دهند کلاغها سیاه پوشم شوند 
و قمری‌ها زبان بگیرند و نوحه سرایی کنند در 
عزای من اما مرغان عشق همسفرم خواهند شد 
تا منزلگه آخر 


به راهی که | کثر مردم می روند شک کن؛ 
چون اغلب بجای فکر کردن, تقلید می کنند. 
از متما یز بودن نترس..! 

انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است... 


یه به دنیه عمر راب لذت سیری کن 

در هر کارو هر حال کار تفریح,رانندگی 
,آموختن, مطالعه. آشپزی,نظافت . خوردن و 
آشامیدن. عشق ورزی, حرف زدن. سکوت و 
تفکر. رابطه, نیایش و...زند گی فقط در رسیدن 
به هدف خلاصه نشده مابه اشتباه اینگونه 
می‌اندیشیم 

درسم تمام شود راحت شوم 

اتاقم را تمیز کنم راحت شوم 

بالاخره رسیدم.... راحت شدم 

اوه چه پر وژه ای... تمام شود راحت شوم 
تمام شود که چه شود؟ 

مادامی که زنده هستیم و زند گی می کنم هیچ 
فعالیتی تمام شدنی نیست بلکه آغاز فعالیتی 
دادن هر کاری لذت بردن رافراموش نکنیم 
نه مانند یک ربات فقط به انجام دادن بپر دازیم 


به تمام شدن و فارغ شدن.. 

حتی هنگامی که دسته را می‌شوییم نیز 
می‌توانیم بالذت اینکار را انجام دهیم 

یکبار امتحان کنید 

آب چه زیبا آرام پوست دستتان را نوازش 


می کندبه آب‌نگاه کنید ولذت ببرید و آ نجاست 
که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتان 
میاید... لذت باعت قدر تمند شدن می‌شود به 
طرز باور نکر دنی باعث بالا رفتن اعتماد به 
همراه کن.. حتی نفس کشیدن که کمترین 
عصبانیت؛ یعنی. تنبیه خود به خاطر اشتباه 
دیگران! 
کینه؛ یعنی. خوردن زهر برای کشتن دیگران! 
هیچ انسانی به خوشبختی وسعادت نمی سد. 
مگر آنکه دو بار زاده شود: یک بار از مادر 
خویش وبار دیگر از خویشتن خویش .تا 
حقیقت درونش. در زایش دوم هویدا شود 
و حیات واقعی او آغاز گر دد. 
آری نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد 
رااخلاق خوب تکمیل می کند. 
اما کمبود یانبود اخلاق راء هیچ چهره ی زیبایی 
نمی تواند تکمیل کند. پایه و بنای شخصیت 
انسان های دنیاست. 

امپراطور 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO 0 1‏ 


۱. جشن, کار راه‌انداز-خدای متعال ایرانیان باستان 

۲ ساز کامل -دالان. سرسرا 

۳. جانب» طرف -آزاد -مومن-الفبای ساز و آواز 

]. نوعی رقص ویژه‌مردمان آرژانتین-غذای تزریقی- 

از نژادهای اروپایی 

۵ عقب. پس -ساخته شده از فلز پرمصر ف -روحانی 

آیین زرتشت 

۶ چرک و عفونت -بزرگ باربر -لقبی احترام آمیز برای 

اشخاص -مخفی, راز آلود 

۴ تصدیق انگلیسی-اندازه لباس - کبوتر صحرایی - 
۳ شنت ۳ ترکی 

۸ بزرگراه -ترسیده 

٩‏ ده هزار مترمربع-وسیله ترمز خودرو-قطعی برای 

کتاب 

۰ مقابل صادره-نوعی ساز پرده دار 

1 به سیگار زنند-داد و فر یاد -حشره‌ای سیاه و پر دار 

-گروه‌هم آوازی 

۲ دوست -رسته» رده -واحد سطح -هوای متحر ک 

۳ از حال رفتن به سبب خنده زیاد-برابر-دریایی 

منشعب از اقیانوس منجمد شمالی 

6 از وسایل ار تباطی -تبار -نوعی میمون 

۵ ضمیر وزنی -ابزار بنایی -مطیع -غرولند زدن 

۶ حسگر الکتر ونیکی-شادمان 

۷ بی تامل,نااند یشیده-جای د کمه 

عمودی: 

۱. ویژگی ماده‌غذایی عاری از میکسروب -محیط, 

دورادور 

۲ بیماری‌عروقی پا-ماده‌ای تلخ وبی‌بوباخاصیت 

بیهوش کنند گی واعتیادآور 

۳. سبکی در موسیقی واجرای آن-همه دارند-پدر ترک 

-راه رفتن با غل و زنجیر -چاشنی غذاو سالاد 

2 کدر-نجم-شاه معروف پیشدادی و فرزند چهارم 


آدم(ع) 
۵. ازسایتهای مشهوراینترنتی-شرقی ترین بخش آسیا 
-معروفترین سازمان فضایی جهان 


7 بوی رطوبت -برشی در خیاطی-هر جسمی که جریان 
الکتر یسیته یا حرارت رااز خود عبور دهد -موجودی خیالی 
۷ از گروهه ای خونی-عدد خراب کردنی-پدررستم- 
باز گرداندن فرنگی 

. فلز خوردنی-عار -سنگواره 

٩‏ منسوب به یکی از شهرهای استان تهر ان -درخت انگور 
-زایوترسان قدیم ابر نزدیک به زمین 

۰ غم و اندوه-خبر چین درهم ریخته-در تر کیب به معنی 
رساننده آید -خاک کوزه گری 


قابل توجه خوانند گان عزبز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف د ر خواست شده در هر شماره واعلام رمز جدول‌هرشماره 
ضرورت دارد که با اعلام آن رمز به شماره تلفن روابط عمومی 
مجله. در قرعه کشی شر کت داده می شو بد. 


رمز جدول این هفته: یکی ازمشکلات اساسی کشوراست که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره‌های | تا ۹ مشخص شده در خانه‌ها( پس از حل جدول) بهدست می آید 


۱. هدیه‌فرستادن-فشارهواو جورااندازه گیری‌می کند 
-شمارک 

۳ جمع مرسوم-عزل شده-نخ بافتنی 

۳. دریا-ننر-مرکز اتریش -بخشی از کتاب -رفوزه 

ع. نامساوی-بزر گترین رود ایران 

۵ به‌روزرسانی کامپیوتری- کنایه از شخص مجهول 
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اسامی برند گان جدول ۳۸۱۲ 
۱- حمید رضافتاحی - کر مانشاه 


۲-مریم دیداری-اراک 
۳-خلیل عابدی فر -فسا 
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احاا ه ند هید نر س شمار ابه ی تفا نی 


سوق دهد 


دی انحلس 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
۰ جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
جدول شرم د(ملل) انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراهبالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سودو کوو کاکورووهیداتونیز نفربه قیدقر عه‌انتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک‌هدیه ای به رسم یادبود تقد یم مې گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: دآود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. || بادقت و خوانانوشته شده باشد.با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جه نعداداست؟ 


جد ول سودوکو ۳۸۲۳ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


باهوش‌فودکلنجارپروید + ,2ر 
رصفحه ۶۲ ۱ 


سهراب صفادار 3 


٤‏ جز ء حذف شده در تصویر حمام پدر 
بچه‌هابرای پدرشان که در حمام مشغول اواز 
خواندن است. حوله | ورده‌اند. امادر هر یک از 
تصاویری که کاریکاتوریست مااز تصویر اول کپی 


این خ رگوش مشغول کندن زمین بوده‌ولی به محظ شروع کار ناگها 


کرده‌ودریک نگاه کاملا شبیه به هم به نظر می‌رسند. کار . 17 
چهار اختلاف وجود دارد. حال از شمامی خواهیم در 4 
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از شماره‌یک تا ۰۳۲ ابه هم وصل کنید. 


ن چیزی به هواپرتاب شد واوراترساند. برای آنکه بدانید 
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ادادد دا خا 


مو ی دست 


۵ ذز انیس ییکن 


درمیان‌این خطوط کج ومعوج یک نقاشی زیبانهفته است. کافی است مداد یا خود کاری پر داشته‌و 
:2 خطوط بیرون نروید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گر دد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۳ ۱ | ۴۱۷ 


با خودم به سرزمین آرزوهام ببره؟ _ 

مادرلبهایش راورچید و گفت:" آخه این چه توقع بیجاییه که تو داری 
دختر؟ مگه ایران چه عیبی داره..." حرفش را قطع کردم و گفتم: "هیچ عیبی 
نداره اما من دوست دارم یه کشور دیگه زندگی کنم ,هر جایی جز ایران ۲ 

مادر با غیظ گفت: پس اونقدر منتظر بمون که جوونیت از دست بره!" 
ار هس طوری دست روی دست می‌گناشتم. زمان 
می گذشت و یک وقت به خودم می آمدم و می‌دیدم هیچ خواستگاری ندارم 
و را جی داي رم 


MT n E bS 
که مهمترینش این بود که همسر آینده‌ام بتواند مرا به خارج ببرد. زند گی‎ 
در یک کشور اروپایی یا آمریکایی بزرگترین آرزوی زند گی‌ام بوداماوضع‎ 
م راب ین آرزه جامه عمل بپوش اند.او‎ 
بازنشسته دولت بود و حقوق بازنشستگی‌اش کفاف خانواده پنج نفریمان را‎ 
هم نمیداد چه برسد به اینکه بخواهد مرا هم راهی دیار فرنگ کند. تازه بجز‎ 
مشکل مادی. او هر گز اجازه نمیداد من تنها به خارج بروم.‎ 

ازبیست ودوسه سالگی تمام فکر وذ کر من شد ازدواج با کسی که 
سکونت در آنجا. 

حالم خیلی گرفته بود. می‌ترسیدم این آرزو را با خود به گور ببرم. شب و 
روز به این موضوع فکر و خواستگارانم رارد می کردم. در روياهايم می‌دیدم 
که یک ایرانی ساکن در اروپا یا آمریکا تمایل دارد بامن ازدواج کند و 
شرایطی را فراهم می کند که من هم پس از ازدواج با او راهی آنجا شوم. 
نشد. دچار یاس و ناامیدی شدیدی شدم. زمان تند تند می گذشت و من به 
هیچ وجه راضی نبودم به خواستگارانی که این شرط مهم را نداشتند جواب 
مااز گرمای‌هوا شروع شد و به باز کردن سفره دل رسید. در جواب سوال 
او که چراازدواج نکرده‌ام از آرزویم گفتم و اینکه هنوز همسر دلخواهم را 
انتخاب کرام 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


زن مسن وقتی حرفهایم را شنید لبخندی زد و گفت: ‏ امروز می‌خواستم 
برم خونه دخترم که نوه‌م رو ببینم. شوهرم خونه نبود به خاطر همین تصمیم 
گرفتم با اتوبوس برم. شاید این قسمت بود که من و تو توی این اتوبوس 
کنار هم بشینیم و با هم آشنا بشیم چون پسر خواهر من آلمان زند گی می کنه 
و چند وقتیه که حرف از ازدواج و زن گرفتن میزنه . خواهر زادهم یه دختر 
ایرانی میخواد که هم نجیب باشه و هم زبر و زرنگ ". 

وه وگفنم: شمافرشته نجات من 
هستین .اور کنین انگار دارم خواب می‌بینم ۱ تس خودم 
رااز کیفم بیرون آوردم و به او دادم . به عکس نگاه کرد و گفت: "خودت از 
عکست قشنگتری. شماره تلفنت رو بده تا خیلی زود خبرت کنم " 

وقتی از او جدا شدم فوری خودم رابه خانه رساندم. کم مانده بود از 
زد و گفت: فکر می کنی ازدواج به همین ساد گیه؟ همدیگه رو ندیدین و 
شناختی از هم ندارین. بعدش هم. فکر می کنی پدرت اجازه میده "؟! 

با خوشحالی گفتم : غیر از ایران رفتن هیچ چیزی برام مهم نیست. پدر 
هم باید راضی بشه چون من می‌خوام ازدواج کنم و زندگی خودمه ۳ 

از آن روز بسه بعد بی‌صبرانه منتظر تماس آن خانم بودم و یک ماه بعد 
این انتظار به پایان رسید . خاله "حسام" تلفن زد و گفت: " خواهرزاده‌ام تو رو 
پسندیده و گفته که من و مادرش از طرف اون بیاییم خواستگاری تا ببینیم 
نتیجه چی میشه " و سپس با مادرم حرف زد و قرار سه روز بعد را گذاشتند. 
از خوشحالی نمی‌دانستم چه کار کنم. 

پدرم می‌گفت:" من که با این ازدواج موافق نیستم. ما نه پسره رو دیدیم 
و نه می‌شناسیمش." مادرم می گفت: "خواستگاری غیابی همینه دیگه. 
عکسش رو میارن لابد. بعد هم خانواده ش میگن چیکاره‌ست اونجا. "برای 
اینکه کارها خراب نشود گفتم:"برای من هیچ چیزی مهم نیست. نه قیافه و 
نه کار و بار. چون مطمئنم کسی که توی آلمان زند گی می کنه و داره گلیم 
خودش رو از آب بیرون می کشه» شغل درست و حسابی داره. قیافه هم برام 
مهم نیست. همین که ساکن آلمانه برام کافیه!" 

پدر به نشانه تاسف سرش را تکان داد و دیگر چیزی نگفت. 

سه روز بعد مادر و خاله حسام به خواستگاری من آمدند ۰عکس حسام را 
هم یا خودشان آورده‌بودند . جوان خوش تیپی بود م کاروبارش 
پر سیدند . مادرش گفت: وراد وی دار" ۰ 

پدرم نفس عمیقی کشید و گفت:" چرا همونجا زن نمی گیره؟" 

مادر حسام پشت چشمی ناز ک کرد و گفت: دختر ایرانی به همه 
دخترای دنیا می‌ارزه. حسام عاشق غذاهای ایرانیه . 

مادرم پرسید:" یعنی به خاطر اینکه غذای ایرانی بخوره میخواد زن 
ایرانی بگیره؟ از ساد گی مادر خنده‌ام گر فته بود. مادر و خاله حسام هر دو 
خندیدند و گفتند: آنه, اما یکی از دلایلش همینه. اگه بدونین قرمه سبزی 
خوردن تو آلمان چه کیفی داره" 

پدر پرسید: مگه شماتو آلمان قرمه سبزی خوردین؟" مادر حسام 
سرخ شد و گفت:" نه, چون اصلاً به آلمان نرفتم..." صحبت داشت به بیراه 
خاطر بحث راعوض کردم و پرسیدم: اگه جواب من مثبت باشه» مر اسم 
ازدواج چی میشه؟" مادر حسام گفت:" غیابی عقد می کنین و بعد تو میری 
اونجا. پسرم نمی تونه برای مراسم بیاد ایران چون سرش خیلی شلوغه ! قند 
ید که زل زده بود به من و مادر که چشم غره می‌رفت نگاهی انداختم. قرار 
شد چند جلسه‌ای تلفنی با حسام حرف بزنم و بعد جواب بدهم. جوابم هم 
که مشخص بود. روی تصمیمم پافشاری کردم و بی‌اعتنا به مخالفتهای پدر 
و مادرم جواب مثبت دادم و غیابی به عقد حسام در آمدم و پس از انجام 


حسام در فرانکفورت زند گی می کرد یک شسهر زیبا و دیدنی. او تقریباً همان | 
طوری بود که در عکس دیده بودمش اما صورت لاغر و چرو کیده و دندانهای ۱ 
مصنوعی‌اش توی ذوقم زد. قبل از اینکه من حرفی بزنم خودش پیش دستی کرد و . 


گفت: چیه؟ تعجب کردی؟ مگه خودت نگفته بودی قیافه برات مهم نیست؟ ... ۳ 


۳ 


حق با او بود. سکوت کردم و چیزی نگفتم. 
مشکوکی داشت. این حس شک آلود را به حساب تنهایی و بیکاری گذاشتم و ۲ 
تعجب گفت: شر کت؟ کدوم شر کت؟ ابروهایم رادرهم کشیدم و گفتم: "مگه 
توی شر کت کار نمی کنی؟ "حسام با خونسردی جواب داد:" نه. من توی یکی از .. 
ایستگاههای مترو بلیت می‌فروشم. از اينکه خانواده‌اش و خودش به من دروغ 8 
گفته بودند بدم آمد اما باز به روی خودم نیاورم و با خودم گفتم: شوهر مه دیگه. ت 
چه اشکالی داره؟ کار کاره دیگه"! 

سعی می کردم با خودم و زند گی با حسام کنار بیایم و خودم را نزد خانواده‌ام که 1 
تماس می گرفتند و جویای احوالمان می‌شد ند خوشبخت نشان بدهم اما رفتارهای | 


مشکوک حسام نمی گذاشت. گاهی شبها به بهانه کار به خانه نمی آمدو گاهی هم . [ 


مست ولایعقل می آمد و به اتاق دیگری می‌رفت و در راپشت سرش می‌بست. 
حس می کردم چیزی رااز من پنهان می کند هرچند خودش گردن نمی گرفت و 
می گفت: "من چیزی برای مخفی کردن ندارم ۲ 

مدتی گذشت و تلاش من برای اینکه از کار حسام سردربیاورم فایده‌ای نداشت ۳ 
تااینکه... 1 
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-ده سال قبل که اومدم آلمان. خیلی تلاش کردم که یه کار درست وحسابی | 
پیدا کنم اما نشد. هیچ کس حاضر نبود به کسی که نه تحصیلات داره و نه کار فنی 
بلده ونه پولی برای سرمایه گذاری, کار بده به همین خاطر به بیراهه رفتم:مدتی | 
اومده آلمان و حالا پولی برای بر گشت نداره. نقشه‌م گرفت و تونستم تو فرود گاه از 
احساسات پاک مسافرای ایرانی سوءاستفاده کنم اما مد تیه پلیس فرودگاه‌به من ۲ 
مشکوک شده و از طرفی مسافرها کلی سین جیم‌ام می کنن تایه کمی پول بهم بدن. 


برای همین نقشه تازه‌ای کشیدم. ازدواج من با یه د ختر ایرانی می‌تونست این حسن ۳ 


روبرای من داشته باشه که دوتایی این کار رو بکنیم. اینطوری باورشون میشد و . 


اومدن وزندگی کردن توی اروپابرات اهمیت نداره‌با خودم گفتم بهترین گزینه ۲ 


برای همکاری با من توی این کار نون و آبدار تو هستی... 

تمام بدنم یخ کرد. باور نمی‌شد حسام هفت ماه پس از ازدواجمان این حرفها ۱ 
را تحویلم بدهد. آب دهانم رابه سختی قورت دادم و گفتم: "یعنی با من ازدواج ۳ 
کردی که دوتایی با هم گدایی کنیم؟" نگاهم کرد و طلبکارانه گفت: گدایی کدومه ۲ 
عزی زم؟ این کار خودش يه ابتکاره. حالا حاضری با من کار کنی که وضع مالیمون ا 
بهتر از این بشه"؟ 


نمی دانستم به این مرد دروغگو و متقلب چه بگویم. فقط نگاهش کردم و چند I‏ 


2 2 


به آرزوت رسیدی؟ ۱ 
آرزویم نرسیدم اما تجربه خوبی به دست آوردم و آن اینکه برای رسیدن به 


کرده‌ام و در وطن خودم زندگی نسبتا خوبی دارم. 


اس 


1 
۳ برای فراموش کردن خاطرات تلخ گذشته اسمش را تغییر داده. 
1 مایک دست همسرش را گرفت و گفت: فکر می کنم پسرت منتظر 


۱-۰ 


۱ و مادر واقعی خود می گر دند فیلم مستند می‌سازد و امیدوار است همه 


۱ 
۲ 


مادرای واقعی فارجی 


1 بقیه از صفحه ۱۳ 


جوئل جندبار دیگر این کار را تکرار کرد و در برنامه‌های مختلف: 
درخواستش را مطرح کرد اما وقتی از لیندا خبری نشد. با خودش 
گفت شاید لیندااو را نمی‌خواهد. او نگران بود که مادر واقعی‌اش 
| مرده باشد. 

ما رک هی وه ان 
می کرد و در حین رانند گی هم رادیو گوش می کرد. اتفاقی شنونده 


ری سس لیس سرت زد 
اما نمی‌فهمید لیندا کیست؟ مایک تردید داشت ماجرارا با همسرش 
| درمیان بگذارد. خوب می دانست از تماشای بخش کوتاهی از مستند 
| چقدر ناراحت شده بود. اما طاقت نیاورد و فردا صبح. سر میز صبحانه 
| از همسرش پرسید هیچوقت اسمش لیندا بوده؟ 

لدا اه کید و کفت لله سالها پیش اسن لیندا ودا 


توست 


۱١ ||‏ صبح نهم فوریه ۲۰۱۷ سوار ماشینی شد که گروه تلویزیونی 


| برای ش در نظر گرفته بودند. وقتی تهیه کننده تلویزیون و گروهش به 
| خانه او رفتند و عکس کود کی جوئل رانشان دادند. لیندا نتوانست 
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توانسته بود به زبان بیاورد. لیندا عکسهایی رااز آن سالها به گروه‌نشان 
داد و همه مطمئن شدند جوئل و لیندا گمشده خود راپیدا کرده‌اند. 
وقتی حال لیندا جا آمد. از گروه پرسید جوئل کجاست؟ 

حالا در راه ملاقات با مرد جوانی بود که ته قلبش یقین داشت 
پسر گمشده‌اش است. وقتی به مقصد رسیدند. لیندا از گروه خواست 


۱ ب یکت دبگر کر به پس است والان بای حوف ال انم از فاصله 


دیدنش محروم بود. حالا در چند متری او ایستاده بود. لیندا احساس 
" می کرد قلبش دارد از سینه بیرون می‌زند. هر دو یک لحظه مقابل هم 


| ایستادند بدون اینکه حرفی بزنند. دوربینهای تلویزیونی لحظه زیبا و 


| شیرین رسیدن مادر و پسر به هم راضبط و ثبت کردند. لحظه‌ای که 
می وان تل لیر ها غر راازعاطفه س ا که 
آزمایش ژنتیک نسبت بیولوژیکی هرمینیا و جوئل را تایید کرد. 
متوجه شد آن دو بالاخره گمشده‌شان را یافته‌اند. هرمینیا برای دیدن 
1 زنی که سالها از پسرش مراقبت کرده و به او زند گی دوباره بخشیده 


آرزویم نباید شتابزده عمل می کردم و بی گدار به آب می‌زدم. پدر تر تیب طلاقم را در رل رس ور 


ا مدن او ماد رش راترک کرده بود در آمریکا زند گی می کند او علا 
برای مادرانی که فرزند خود را گم کرده‌اند یا فرزندانی که دنبال پدر 


آنها روزی گمشده خود را پیدا کنند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۳ 


کحاست کو حستان سر دی که گاممای و لا ند گان رار قن 


خومق 


0 


ند دده 
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زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 
جمشید خاوری 

بین فیلم اول و دومتان چه اتفاقاتی افتاد و 
دید گاه شما نسبت به سینما چقدر تغییر کرد که 
از یک فیلم تجربی با مخاطب خاص به یک فیلم 
اجتماعی با مخاطب عام رسیدید؟ 

هر دو فیلم از لحاظ درونمایه, رگه های فکری 
ثابتی دارند که به سلیقه شخصی من بر می گر دد 
اما از نظر ساختاری تفاوت دارند. "انارهای نارس " 
یک فیلم تجربی و فرم گرا بود که خط داستانی 
کم رنگی داشت اما "آستیگمات" قصة پررنگ‌تر و 
شخصیتهای بیشتری دارد. 

'انارها..." زاییدة شرایط خاص زمان خودش 
است. در آن زمان با پول کمی که من برای ساخت 
فیلم داشستم فقط می‌توانستم سراغ چنین قصه ای 
بروم. البته این راهم در نظر بگیرید که آن زمان 
من ۲۵ ساله بودم و اگر شرایط جور دیگری بود من 
قصه دیگری را برای ساخت انتخاب می کردم. 

× چند سال پیش وقتی فیلم اولتان در 
جشنواره| کران شد در مصاحبه ای گفتید که 
نمی خواهید در فیلمتان تلخی های جامعه را 


نشان بدهید. حالا چه اتفاقی افتاده که یک فیلم 
تلخ ساخته اید؟ 

آن جوابی که من دادم با مقداری شیطنت 
فقط تلخیها را نشان بدهی؟! من گفتم واقعاً دلم 
نمی‌خواهد فیلم تلخ بسازم. این شرایط جامعه 
است که تاثیر می گذارد. به عقیده من هر کسی 
در هر شغل و منصبی که هست یک مسئولیت 
اجتماعی دارد. من به عنوان فیلمساز ابزاری در 
اختیار دارم و دغدغه‌ام این است که یک روایتگر 
صادق از جامعه پیرامونم باشم. ممکن است خیلی 
از واقعیتها تلخ باشد اما هدف من. سیاهنمایی و بیان 
گل درشت آنها نیست. 

× به عنوان فیلمسازء چه تمایزی بین ساخت 
فیلم تلخ؛ و "سیاهنمایی" قائل هستید؟ 


.۵ ۱ ۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


۰۰۱ 


گفت‌وگو با مجیدرضا مصطفوی کارگردان فیلم آستیگمات" 
اکران معیوب؛ پاشنه آشیل سینمای ابران است 


"آستیگمات "دومن فیلم سینمایی مجیدرضا مصطفوی پس از آنارهای نارس "این 
روزها روی پرده سینماهاست. مصطفوی در این فیلم به سراغ خانواده‌ای رفته که 
اوضاع مناسبی ندارند و بی توجهی به پسر ۱۲-۱۰ ساله شان باعث می‌شود او دست 
به کارهایی بزند که خانواده را با یک بحران دیگر روبرو کند.بااین کار گردان که 
تهیه کننده و فیلمنامه نویس آستیگمات نیز هست به گفت و گو نشسته ایم : 


من اصلاً سیاهنمایی رانمی‌فهمم و به سراغش 
هم نمی‌روم. یک هنرمند. آیینه تمام نمای 
موش ادا تفای ام اسفای 
کرده‌ام تلخ و سیاه است باید همانگونه که هست 
نمایش بدهم. نمی‌توانم از ترس اینکه به آن انگ 
سیاهیمایی برتند واقعیت را نادیده بگیرم و قصه 
راسفید و روشن روایت کنم! در این زمینه, نگاه 
فیلمس از خیلی مهم است: ذوستانی که این اتهام 
رامی‌زنند اول نگاه کنند ببینند هدف فیلمساز چه 
بوده و می‌خواسته از طرح موضوع چه چیزی را 
بهره برداری کند. 


× متأأسفانه یک استدلال محافظه کارانه 
بین برخی مسئولین وجود دارد که می گوید 
واقعیتهای تلخ جامعه را نباید جار زد.اين تفکر 
پارسال گریبان فیلم شما را هم گرفت و فیلمتان 
را کنار گذاشتند. دلیل این کار رابه صورت 
شفاف و دقیق به شما گفتند؟ 

به صراحت نگفتند که به خاطر تلخی فیلم بوده. 
گفتند مصلحت نیست فیلم تان در جشنواره باشداولی 
اخباری که از جلسات هیات انتخاب به من می‌ر سید 
بیانگر این بود که برخی اعضا نسبت به فیلم, تحلیل و 
برداشت اشتباه داشتند و این تحلیل اشتباه رابه دیگر 
اعضامنتقل می کردند تا آنهاهم مخالفت کنند! در 
حالی که | قای داروغه زادهدبیر جشنواره‌به صراحت 
اعلام کرد آستیگمات فیلم خوبی است ولی شرایط 
حضور در جشنواره راندارد.ایشان می‌توانست از فیلم 


× به عنوان یک فیلمس از مستقل که بودجه 
دولتی ندارد. چقدر از شرایط حاکم بر سینما 
رضایت دارید؟ 

فیلمسازی در ایبران هر قسمتش مقوله‌ای 
پیچیده است. از گرفتن پر وانه ساخت تا تولید و 
گرفتن پروانه نمایش و اکران و در نهایت عرضه 
بخش تولید. اوضاع کمی خوب است و در سایر 


مربوط به اکران است که باید از حالت مافیا گونه 
خارج شود. ما در ایران ۰ ۰ سالن سینما داریم و 
حدود ۰ فیلم باید در سال اکران شوند. اینکه چه 
طرحی بریزیم تا همه این فیلمها فرصت برابر برای 
دیده شدن داشته باشند و حق فیلمی خورده نشود؛ 
نیاز به یک برنامه‌ریزی منصفانه و همه‌جانبه دارد. 
به عقیده من پاشنه آشیل سینمای ایران اکران 

× معمولاً بازیگران خیلی کم برای ایفای 
که اگر از قالب همیشگی شان بیر ون بیایند 
تماشاگر آنهاراپس بزند.امادر آاستیگمات 
می‌بینیم که بازیگران, نقشهایشان متفاوت 
است. مخصوصا محسن کیایی. 


من در زمینه انتخاب بازیگر و بازی گرفتن 
از انها هميشه دنبال تجربه کردن هستم. 
برای خودم چالش برانگیز است که یک 
بازیگر را در قالب نقشی متفاوت ببینم. در 
نارهای نارس هم یک نقش متفاوت به آناهیتا 
نعمتی دادم که خوب دیده شد. در آستیگمات 
دوست داشتم بازیگران حضورشان برای من 
و تماشاگر تاز گی داشته باشد. خدارا شکر 
حدود دوماه دورخوانی فیلمنامه داشتیم و 
دراین مدت با بازیگران برای هر نقش به 
جمع‌بند ی رسیده بودیم. 

× دربارةٌ حال و روز این خانواده که شما 
به تصوير کشیده‌اید و آسیبهایی که بچة 
این خانواده می‌بیند علاوه بر والد ین جامعه 
و مدرسه هم مقصرند. اما به نظر می‌رسد 
که شما توپ را در زمین آموزش و پرورش 
انداخته‌اید. 
و پرورش. سیاستگذاری درستی نداریم. 
دان ش آموزان به موش آزمایشگاهی تبدیل 
حذف می کنند و کلاسهای ششم و هفتم راه 
می‌اندازند. کتابهای درسی را مر تب عوض 
برنامة مدونی برای نسل جدید ندارند... 

× معضل دیگری که وجود دارد این 
است که آن قدر که به آموزش بها 
می‌دهند؛ به "پرورش "و "تربیت اخلاقی" 
آهمیتی نمی دهند. 
چند تا کتاب راداخل کلۀ بچه‌هافرو کنند 
مهمتر است. سیستم آموزش و پرورش باید 
برای بچه‌ها برنامه ریزی بلند مدت داشته 
باشد. برنامةّ کوتاه مدت جواب نمی‌دهد. 
بايد مشخص باشد که برای بچةّ هفت ساله 
ای که تحویل می گیرد از کلاس اول تازمانی 
که تحصیل می کند چه برنامه‌ای دارد. چه 
نظر روانی آدمهایی سالم وارد جامعه شوند یا 
مریض؟ در چه مسیری بايد هدایت شوند؟ 


یک روز داشتم تلویزیون می‌دیدم. کارشناس 
برنامه حرف خنده داری زد. گفت: "نسل 
جدید. بچه های بی هویتی هستند که سرشان 
همی شه توی گوشی وتبلت ات ازتهابا فضای 
مجازی بز رگ می‌شوند و در واقعیت نمی‌توان 
با آنها رابطه برقرار کرد. "به نظرم این تعریف 
از نسل جدید. مربوط به ظاهر قضیه است. 
درون این نسل اتفاقاتی دارد می‌افتد که اگر 
جلویش گرفته نشود در جامعه فاجعه به بار 
خواهد آورد. چالش برانگیز ترین اتفاقی که 
دارد در کش ور مامی‌افتد بحث حضور دهه 
هشتادیها و نودیها در جامعة امروز است. 
ماباید به چه بحرانهایی برسیم تامسئولین 
دست به کار شوند؟ اگر آنها بنشینند و فقط 
نگاه کنند. در حق این نسل خیانت کر ده‌اند. 
× شما در آستیگمات به مسأله مهم 
"بلوغ جنسی کود کان" هم پرداخته اید. 
اما برخی از تماشاگران اعتقاد دارند کاری 
که این بچه می کند دور از انتظار است. به 
نظرم بچه هایی که در خانه کمبود محبت 
دارند, نست به معلمشان وارد رابطة مادر و 
فرزندی می‌شوند تا محبت ببینند. نه اينکه 
عاشقش شوند و برایش حلقه بفرستند! 
یکی دیگر از واقعیتهایی که در این نسل 
وجود دارد و مسئولین آموزش و پرورش 
پنهان می کنند همین مساله است. نمونه های 
زیادی وجود دارد که دانش آموز, ناخواسته 
عاشق معلمش شده است. بعد در تخیلات 
خود شروع به تصویر سازی می کند و دست به 
حر کاتی می زند که به بحران می‌انجامد. کسانی 
که بچه در اطر افشان هست باید رابطه کنترل 
شده‌داشته باشند وهر حرفی را جلوی بچه 
نزنند بعد بگویند آبچه است و نمی‌فهمد!" 
اتفاقآ خیلی چیزهارا می‌فهمد. اما چون 
نمی‌تواند درست تحلیل کند به مسیر اشتباه 
می‌رود. در آستیگمات آنچه پیرامون این بچه 
در خانه. مدرسه و جامعه اتفاق می‌افتد باعث 


می‌شود که او از یک بچۀ به ظاهر آرام. به 
یک بچ عصیانگر تبدیل شود. ما اگر اجازه 
داشتیم, عمیق‌تر به این مسأله می‌پرداختیم و 
اغا برایش فکر هم داشتم. اما نمی‌شد؛ چون 
در آن صورت فیلم توقیف می‌شد و به آن, 
همین اکران ناقص را هم نمی‌دادند! 


تزا 


زاده. دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
احمد امینی. محمد علی حسین نژاد. حسن خجسته. 
شاهرخ دولکو, بهروز شعیبی. حسین کرمی و رضا 
مقصودی به عنوان اعضای هیات انتخاب این دوره 
جشنواره منصوب شدند.همچنین طی احکام دیگری 
مرتضی رزاق کریمی. سید سلیم غفوری و آرش لاهوتی 
به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش مستند این دوره 
جشنواره منصوب شدند.جشنواره ۷ فیلم فجر از ۰ الی 
۲ آبهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقلاب 
اسلامی بر گزار می‌شود. 


مجموعه لیسانسه‌ها" به کارگردانی سروش صحت 
در دوفاز (۶۰ قسمتی) به تهیه کنند گی رضا جودی ساخته 
شد که از شبکه سه به نمایش در آمد. به دلیل استقبال و 
ارتباط مخاطب با این اثر تلویزیونی قرارداد نگارش فصل 
دوم این مجموعه نیز به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه 
سه منعقد شد. پیش‌تولید فصل دوم مجموعه تلویزیونی 
سا ها اعتوان فرفل باه هدما سال 
جاری آغاز می‌شود. تمامی بازیگران فصل گذشته این 
مجموعه در این فصل نیز حضور دارند و همچنین با اضافه 
شدن چند شخصیت به داستان, بازیگران جدیدی برای 
بازی در "فوق لیسانسه‌ها" انتخاب می‌شوند. 


حسن وارسته نویسنده فاز دوم و سوم اين سریال 
درباره نگارش آن گفت: تاکنون سه قسمت از فاز سوم این 
سریال به طور کامل به نگارش در آمده است. همچنین در 
تلاشیم تا بتوانیم حدود هفت تا هشت قسمت از فاز سوم 
این سر بال راتا پایان دی ماه به نگارش در آوريم وارسته 
در پایان با اشاره به قسمتهای فاز سوم آبچه مهندس " 
اظهار کرد: طراحی تعداد قسمتهای فاز سوم بین ۲۰تا 
ا قدت ری نی اما اش مااایں است فص 
خوبی از کار دربياوريم وبنا نداریم آن را آب ببندیم 
بتابراین تا جایی که قصه ما کشش داشته باشد آن راادامه 
می‌دهیم.قصه فاز سه آبچه مهندس" به جوانی شخصیت 
جواد مربوط می‌شود و به سالهای آخر دهه ۰ واوایل 
دهه ۰ ٩می‌رسد.‏ او در دوره جوانی خود وارد دانشگاه 
می‌شود و داستانهای این فاز با دانشگاه. شغل. هویت 
کو ال دوا ا کا 
اول این مجموعه تلویزیونی رمضان ٩۷‏ از شبکه دو سیما 
روانه آنتن شد و قراراست فاز دوم بعد از مجموعه بی 
قرار ۲ واز هشتم دی ماه روانه انتن شود. 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۲۲ 


صاحبان اخلاق. روح جامعه خو د هستند 


9 ابر سون 


جبارآذین 


نقد وتغییر واصلاح ناپذیرها که روشنگری‌هاو 
افشاگری های مستدل, کارشناسانه. صریح و 
صادقانه یادداشتهای بنده.بساط حیف و میلهای 
ار بیت المال رابه هم زده و حقایق نوشته‌هاء 
پنهانی های نادرست آنها راافشاکرده‌است.» 
یکباردیگر باشگردی دیگر. مانع انتشار مطالب 
ویادداشتهای من شدهاند. اینان که ازحر به‌های 
ارعاب و تهدید و کوشش برای تطمیع,بهره‌ای 


۱ : قرة ۰ نامه با هر زنامه ؟ 


نبرده ودوبارهم صفحه اجتماعی مراهک 
کرده‌اند.چند روزقبل باقراردادن پیجم در ردیف 
"هرز نامه "ها تلاش کردند تابه طوررسمی, مانع 
روشنگری‌های فرهنگی وهنری و اجتماعی متنهایم 
شده و جلوی انتشار آنها را بگیر ند. گر چه به مدت 
یک روزاق دام آنها نتیجه بخش بود و نتوانستم 
E MCS‏ 
دوستان فیلترهای مانع.ازسرراه من حذف شدند. 
روز جمعه هم مجدداین اتفاق افتاد و سعی شدتا 
نتوانم پستی منتشر کنم.اما دوباره همان دوست 
به کمک مد وموانع برطرف شدو...به رغم این 


قصه تلخ دنباله دار! فعلاً به انتشار مطالبم ادامه 
می‌دهم تا...بااین حال.بدنیست حقیقت گریزان و 
شب پرستان بدانند که» پس از قریب پنجاه سال 
کار در حوزه فرهنگی و هنری و سینما ورسانه بویژه 
چهل سال اخیر که بدون هیچ چشمداشتی به دفاع 
از مردم وارزشها و آرمانهاپرداخته ام.ازنظرمادی 
راحت می‌خوابم و اگردیگرنتوانم حرفهایم 
۱ 

منده نیستم,چرا که درتمام این سالهاء 
ااا کرده‌ام. 


نقش امام(ره) در حذف‌نشدن کاراکتر 
افسانه بایسکان 

افسانه بایگان در ویژه برنامه شب يلداشبکه یک. درباره‌اینکه چرادر 
اینستاگرام صفحه ندارد. تاکید کرد:اینستاگرام خیلی وقتگیر است؛من آن 
را نفی نمی کنم اما فکر می کنم کارم چیز دیگری است. اگر در لحظه خلق اثر 
هنری باشی: تاب‌ترین لحظه راشکل می‌دهی.اگر در گیر حاشیه‌ها نباشی بعدا 
دیده هم خواهی شد اما متاسفانه خیلی‌ها بیشتر در گر بعدا هستند و در حال 
نیستند و اینگونه انرژی شان پرت می‌رود. 

بازیگر سریال "تنهاترین سردار ؛ درباره حضور در پیاده‌روی اربعین اظهار 
کرد: انسان به این سیاره‌می اید و باید سیری راطی کند که ماموریت اوست 
وباید تجربه‌هایی به دست بیاورد. پیاده‌روی کربلا هم یکی از ناب‌ترین 
لحظات زند گی مرا رقم زد البته من وقتی حس و حال آن سفر را داشتم خیلی 
درباره‌اش حرف زدم و فکر می کنم تکرار کردن این موضوع از قداستش کم 

بایگان با بیان اینکه اگر برایم پیش بیاید باز هم به این سفر می‌روم. یاد آور 
شد: مسیرهای زیارتی روی کره زمین وجود دارند که من چند تارا تجربه 
کردم و هر کدام بار خاص و ویژه خودش را دارد. مثلا مکه حال جلالی به شما 
می‌دهد سنگین و مقتدر است. مدینه شاعرانه و جمالی است. پائولو کوئیلو 
هم درباره سفرهای خود گفته مثلاً جاده سن دیه گو که شاخص ویژه خودش 


بهرام بیضایی و انجمن منتقدان 

مجید فلاح شجاعی 
غل رات رول را ار 
علمی, سیاسی و... بدون هیچ دلیل محکمه پسندی از طرف عده‌ای بد 
معرفی می‌شوند و انتظار می‌رود همه چنین نگاهی به آن شخصیتها داشته 
باشند! چنین برخوردی با یکی از مفاخر سینما و تئاتر کشورمان صورت 
گرفته است. بهعرام بیضایی که بدون تر دید از بزر گان هنر ایران محسوب 
می‌شود و چند سالی است جلای وطن کرده. مورد غضب 7۲ 
بعضی از چهره‌ها و گروهها قرار گرفته است‌انویسنده . ۱ 
فیلمنامه "روز واقعه "-شاخص ترین اثر نمایشی عاشورا- 
پس از ساخت فیلم "وقتی همه خوابیم شرایطی‌برای | | 

ساخت فیلم جدید برایش فراهم نشد. بیضایی تلاش ۰ 
ای را ۱ ۲ 
رابه تمایش در آورد.ولی امکانش فراهم نشد. او وقتی 
شرایط کار رادر کشور دشوار دید. سال ۹ به دعوت 


۵ || ۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


رادارد. خیلی مهم است انسان در این جایگاه قرار بگیرد و این تجربه‌ها را 
داشته باشد. 

بایگان در پاسخ به پرسش علی ضیا (مجری) درباره اینکه آیا قرار بود نقش 
او در سریال سربداران"حذف شود. توضیح داد: در زمان سریال سربداران" 
در مرحله صدا گذاری وقتی کلاه گیس مرا دیدند گفتند این شخصیت دیگر 
چیست و می‌خواستند نقشم راحذف کنند اما خوشبختانه آقای نجفی لابی کرد 
و فیلم رابه طریقی به حضرت امام (ره) رساند و ایشان گفتند چه اشکالی دارد 7 
اگر قرار باشد زن دربار مغول مثل زنان دیگر باشد که نمی‌شود. اینگونه به جز 
قیاق 4 مب ارب موی کر دا مرها سر 


دانشگاه استنفورد همراه همسرش مژده شمسایی به آمریکا رفت. بیضایی در 
این دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق شد و آنجا نمایشهایش را روی صحنه 
برد و جایگاهش را یاس داشتند و می‌دارندادوازدهمین جشن بزر گ منتقدان و 
نویسند گان سینمایی ایران با دبیری همکار خوبمان جعفر گودرزی وبا حضور 
هنر مندان, منتقدان و اصحاب رسانه در تالار ایوان شمس بر گزار شد.بخش 
اول این مراسم به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی: بر گزید گان چهل 
سال سینمای کودک و نوجوان. از نگاه منتقدان معرفی شدند. در این بخش 
و و جایزه بهترین فیلمنامه به فیلم 

"باشوغریبه کوچک! نویسندگی و کارگردانی بهرام 
۰ بیضایی رسید. همچنین تندیس بهترین فیلم نوجوان نیز 
را 
صارمی کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان این 
تندیس را به نمایندگی از بیضایی دریافت کرد. باید به 
انجمن منتقدان دست مریزاد گفت که به دور از بعضی 
نگاههای غیر هنری و همراه با حب و بغض, در جشن 
[ منتقدان به درستی از این هنرمند یاد کردند. 


بای ترامپ در بدترین فیلمهای سال ۲۰۱۸ 
در حالی که در روزهای اخیر ایندی‌وایر" فهرست برترین فیلمهای 

سال ۱۸ ۰ رااز دید گاه منتقدانش منتشر کرد فهرستی که‌درآن 
| لر ترش در ال ربق 'اولین اصلاح شده" 
و کال ۵ جنگ سرد" و "دزدان فروشگاه" کسی از ان فراز کاشتند .اکنون 
ایندی‌وایر باتوجه به نظر منتقدان متا کریتیک. فهر ست بدترین فیلمهای 
ملت" ساخته دینش دسوزا رسید؛ این مستند سیاسی در دفاع از دست راستی‌های امریکاو دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور ساخته شده است . مر گ یک ملت" البته در ویسایت 
متاکریتیک نه تنها بد ترین فیلم سال بلکه بدترین فیلم تاریخ لقب گرفته است ست! مر گ یک ملت در 
میان ۱۱۸۱۹ فلیی که در وس ایب ما کرک به آنهاامیاز داده ده تاه امروز جا اکر راد 
خود اختصاص داده است. 


جدابیقطعی‌جانیدباز دزدان دریبی کارائب' 


"دزدان دریایی کارائیب را تایید کرد و بر شایعاتی که از مدتها پیش در 
هالیوود در جریان بود صحه گذاشت. 

"شین بیلی از مدیران ارشد دیزنی این خبر را در مصاحبه‌ای در باره 
تولیدات آینده در اعلام کرد.شایعه جدایی جانی دپ از پروژه "دزدات دریایی هک مدتها 
بازگشست کاپیتان جک اسپارو قطع امید کرده بودند دپ پیش زاین ود ۱۵ ال گذشته در پیج 
قسمت از این مجموعه بازی کرده که آخرین فسمت آن "دزدان دریایی کارائیب: مردگان قصه 
نمی گویند ")1۷ ۰) بود. این فیلم با وجود آن که بیش از ۰ میلیون دلار فروش جهانی داشت. به 


خرگوش معروف سینمابازمی‌گردد 

نتفلیکس بازسازی فیلم "هاروی با بازی جیمز استوارت را در 
دستور کار خود قرار داده و قرار است فیلمنامه این کار را جی دیوید 
استم و دیوید ان. ویز بنویسند. فابیا دی چین نیز که در حال کار روی 
پروژه "مرد ایرلندی ساخته مار تین اسکورسیزی است تهیه این فیلم 
رابر عهده خواهد داشت.این فیلم کلاسیک در سال ۰ با باز ی جیمز استوارت در نقش الوود پی. 
دود ساخته شد. "هاروی "داستان یک مرد متمول بایک دوست خیالی؛ یک خر گوش شش فوتی به نام 
هاروی راروایت می کند. فیلم کلاسیک "هاروی" به کار گردانی هنری کاستر اقتباسی از نمایشنامه 
برنده جایزه پولیتزر مری چیس بود. 


شاهراده دنبای زیر آب‌بازارهای جهانی رآ در می‌توردد 

فروش فیلم ابرقهرمانی "" کوامن" آرام آرام به مرز ۳۰۰ میلیون دلار نزدیک می‌شود و این در 
عا ا کا کی هت در اکل هیام ای ال ان را ایارک 
کمپانی‌های برادران وارنر "و آدی‌سی کمیک" پس از آن توانست به صدر جدول باکس آفیس خارج از 
آمریکا دست یابد که در تعطیلات دومین هفته نمایش خود بیش از ۱۲۶ میلیون دلار از گیشه‌ها کسب 
کرد البته تاثیر بازار چین در دستیابی به این ر کورد حایز اهمیت فراوان است. "آ کوامن" تا اینجای کار 
به عنوان شاخص ترین و آخرین فیلم سال ۲۰۱۸ 'دی‌سی" با ۶۵ درصد فروش بیشتر, عملکردی به 
ا عدالت" فیلم پرفروش سال ۲۰۱۷ میلادی این کمپانی داشته است."آکوامن" 
اثری در ژانر ابرقهرمانان و بر پایه شسخصیتی به همین نام به کار گردانی 
۱ ار و E‏ 
کری. وارث امپراتوری زیر آب آ تلانتیس می گردد که باید مردم خود را 
در مقابل بدخواهی‌های بر ادر ناتنی‌اش هدایت و رهبری کند. 


اظلاعات هفتکی سماره ۳۸۲۲ 


نگار جواهریان: در فیلم «پریدن از ارتغاع کم» فکر 
۱ > وقنی ال شدم 


مهتاب کرامتی و منصور ضابطیان داوری ۲۱ دوره 
جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش کودکان 


مرجانه گلچین و محمود دینی به بهانه بازپخش 
مجموعه خاطره‌انگیز برگریزان(آبیه عبرت) 


کتایون ریاحی: واپس منگر کولی/ آنچه را که در 
پیش است درباب | که لختی دیگر همانا واپس گردد 
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خلاصه قسمتبای قبل: ربکا حدس میزد خواهر راب قصد داشته به لنا کمک کند جایی مخفی 


` maryanikpour@gmail.com j 
n ۳۳ 


شود اما هنوز نمی‌دانست چرا چنین قصدی داشته و این تصمیم» به مرگ خودش چه ارتباطی داشت 
ربکا و راب به محل تصادف و مرگ لورا رفتند. ربکا حدس میزد کسی پا کسانی صحنه‌سازی کرده‌اند 
تا قتل خواهر راب را خود کشی جلوه بدهند. ربکا همچنین تاحدودی مطمتئن شده بود که ورود راب په 


رو ری سس لیس تم ل ا 


اشت از بین تعمیر کاران جزیره. فقط 


با او تماس بگیرند و از او بخواهند برای تعمیر آبگرمکن به آنجا برود. ربکا فکر می کرد شاید همه اینها 
زیر سر لنا بوده و به بهانه‌ای راب را به مزرعه کشانده تا بتواند به کمک او از آنجا خارج شود... 


ک دانی نا 
۱ لوکاس لپ‌تاپ رابه طرف آقای زیگر و 
| اندرسون بر گرداند تا بتوانند فایلی را که روی 
صفحه باز کرده‌بود ببینند.فایل آگهی ترحیم 
آلوراهیل"بودباعکسی از کسی که آنهابه اسم 
"ملانی فلمینگ ‏ می‌شناختند. اندرسون به عکس 
اشاره کرد و گفت:"خودشه!این‌هم برای اینکه 
٤‏ كاملا مطمثن بشین."آقای زیگر سرش راتکان 
| داد و گفت: "موافقم." 
۱ اندرسون ادامه داد: "پس این خانم به ما اسم 
| اشستباهی اف واين یی خیلی باهوش بود اما 
سوال اینه, چقدر باهوش؟" 
آقای زیگر از اندرسون خواست بیشتر توضیح 
بدهد و منظورش را شفاف‌تر بگوید. 
. اندرسون گفت: "من به این فکر می کنم که از 
| کجامی‌تونیم مطمئن بشیم که مُرده۹" 
لوکاس لپ‌تاپ رابه طرف خودش بر گرداند 
ومشغول گشتن در فایلها شد. مشکلی پیش آمده 
بود که فکر می کرد راه‌حل آن رامی‌داند.لیست 
۰ تاریخچه جست‌وجوهای راب را گشت تا به 
٠‏ صفحه‌ای از یک روزنامه محلی رسید. گزارش 
| خیلی کوتاه اما واضح بود. و به این خبر اشاره کرده 
بود که دختری ۳۱ساله به نام "لوراهیل بیش از 
۰ سه هفته و نیم پیش, در یک تصادف رانند گی در 
جاده ساحلی کشته شده است. هیچ وسیله نقلیه 
| دیگری در این تصادف مقصر نبود و پلیس به 
هیچ کس مظنون نیست. در گزارش همچنین به 
این نکته اشاره شده‌بود که لورادر لندن‌زندگی 
می کرد و برای دیدن پدر ومادر وبرادرش راب 
۱ به جزیره آمده بود .این موضوع راهم گفته بود 
که پدر لورا؛ جیمی هیل زمانی قهرمان مسابقات 
۱ موتورسواری بود و در اواخر دهه ۱۹۷۰ برای 
" جزیره افتخارات زیادی کسب کرده بود. 


توهم راهنمایی کن و آدرس بده " 
۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


اندرسون سکوت راشکست و گفت: 'اینکه 
چیزی رو ثابت نمی کنه."... آقای زیگر نفس 
عمیقی کشید و به پشتی صندلی راحتی‌اش تکیه 
داد. چند ثانیه به لو کاس خیره ماند و بعد پرسید: 

"آخرین بار کی به مزرعه اومده بود؟" 

لوکاس با اینکه و جوابش خوب و 
قانع کننده نیست. گفت: "دقیقاً به خاطر ندارم 
کی بود. ...] قای زیگر پرسید: "تاریخها با هم 
جۆردرمیان؟".. لو کاس ذرحالی که به پایین اه 
می کرد سرش را تکان داد. اندرسون گفت: 

"باید هرچه سریع تر لناروجابه‌جا کنیم. "این 

جمله راطوری بیان کرد که گویی قبلا بارها در 

خاش از آن استفاده کرده بود. 

آقای زیگر دستش را در هوا تکان داد و گفت: 
"اصلاً از کاری که باید بکنیم خوشم نمیاد. می‌خوام 
بدونم الان چیکار می‌خواین بکنین؟ برنامه‌تون 
واسه پیدا کردن لنا جیه؟" 

اندرسون لحظه‌ای ساکت ماند. بعد به یک 
تشپ رسید کت املا امک ورال در 
اسمی که داشته باشه و شما دوست داشته باشین 
صداش کنین.امکان نداره در گیر شدن برادرش تو 
این ماجرا اتفاقی باشه. نه تنها اون به نظرم حضور 
یه کار گاه خصوصی هم نمی‌تونه بدون دلیل باشه. 
این وضع رو اصلاً دوست ندارم." 

آقای زیگر پرسید: ‏ پیشنهادت چیه؟" 

اندرسون جواب داد. "تو کیف دختره میکروفن 
گذاشتم اما فکر کنم دستم رو خوند. قدم بعدی 
اينه که اونارو زیر نظر بگیریم و منتظر بمونیم 
ببینیم چه کار می‌کنن." 

اندرسون به طرف لو کاس بر گشت و رو به 
او ادامه داد: این کار به هر دوی ما احتیاج داره. 
فکر می کنی بتونی به خانه راب بر گردی؟ لو کاس 
سرش رابه نشانه تایید تکان داد و بعد مشغول بستن 
صفحه‌ها و خاموش کردن لپ‌تاپ شد. اندرسون 
گفت: بیرون یه ماشین هست .من‌رانندگی می کنم. 


WHEN THERE'S 


NOWHERE ELSE 
„ TO HIDE 


اندرسون‌از من پرسیده بود آیاوقتی لنارا 
دیدم» به من چیزی هم داد؟ و من گفته بودم 
نه. حرفم راست بود. از طرفی می‌توانست دروغ 
باشد. لنابه من چیزی داده بود. هرچند مستقیم 
نخواسته بود به من جیزی بدهد. من را گوشه‌ای 
نکشیده و نگفته بود چه کار می‌خواهد بکند. از من 
نخواسته بود دستم را دراز کنم و دسته کلید را 
بگیرم و جایی مخفی کنم. پس در جواب اندرسون 
حرف راست را زده بودم. اما جوابم دروغ هم بود. 
دروغ بود چون لنا به من یک چیز ساده وبی‌اهمیت 
داده بود. وقتی اولین بار به مزرعه رفتم» .ل وکاس 
کلید گاراژ رابه من داد . کلید نسبتاً کوچک بود 
اما به خوبی قفل گاراژ راباز کرد و من توانستم به 
آبگرمکن دسترسی پیدا کنم. آن روز عصر لنابه 
داد که به ون و موتورسیکلت من نیاز دارد. لنا 
پس دیگر لازم نبود از لو کاس بخواهم کلید رابه 
من بدهد.من همان کاری را کردم که لنا گفته 
بود و کلید به خوبی روز قبل کار کرد. وقتی سوار 
موتور شدیم و از مزرعه دور شدیم. کلید درون 
جیبم بود. بعد از تصادف هم سر جایش بود. در 
بیمارستان کیسه لباس و وسایلم را که به من دادند 
کلید رادیده‌بودم. با همین کلید توانستم ربکا رابه 
فقط یک کلید معمولی پود که به یک جاکلیدی 
پلاستیکی آویزان بود. باید همان موقع به کلید 
شک می کردم. باید با دقت به آن نگاه می کردم 
اما این کار را نکردم چون تاحالا چنین تجربه‌ای 
نداشتم. برای اینکه کلید برای من فقط یک کلید 
بود. تا وقتی کار تحقیق و جست‌وجوی ربکا تمام 
نشده و کلید را به من برنگردانده بود حتی متوجه 
نشده‌بودم کلید دومی‌هم به جا کلیدی وصل است. 
ا آن لحظه فکر می کردم تنه یک کلید هست و 


آن هم به گاراژ تعلق دارد اما حالا می‌دیدم دوتا 


س ا کے 


کلید بوده. کلید دومی کمی بلندتر بود و از نظر 


ظاهری هم با کلید گاراژ تفاوتهایی داشست. یک 
طرف آن عددی حک شده بود. نمی‌توانستم آن 
عدد رابه خاطر بیاورم امایادم بود سه حرف هم 
در یک طرف کلید بود. وقتی توضیحاتم تمام شد. 
ربکا پرسید: "مطمثنی قبلااون کلید اونجانبود؟" 

چشمهایم رابستم و در ذهنم لحظه‌ای را تصور 
کردم که لو کاس اولین بار کلید رابه من داده بود. 
لحظهای که با کلید. قفل گاراژ را باز کردم. خوب 
یادم همست آن لحظه‌ای که می‌خواستم کلید را 
درون قفل فرو ببرم انتخاب دیگری نداشتم. فقط 
یسک کلید بود.یدم نمی آید یک کلید راامتحان 
کرده باشم. قفل باز نشده باشد و دوباره کلید دوم 
را امتحان کرده باشم. با اطمینان جواب دادم: 
"آزفزشطیتم ایکا پرمستید: پان فکرمی کی 
لنا کلید دوم رو تو جاکلیدی گذاشت؟" 

-وقتی مشغول تعمیر آبگرمکن بودم لنا اونجا 
بود. اونقدر فرصت داشت که کلید رو سر جاش 
بذاره. اون لحظه همه حواسم پیش تعمیر آبگرمکن 
بود.ریکا با هیجان گفت: "آفرین. خیلی باهوشی." 

پوزخندی زدم و گفتم: آچندان هم باهوش 
نیستم. خیلی طول کشید تا متوجه بشم جریان 
چیه. ربکا ادامه داد: لنا طوری برنامه‌ریزی 
کرده بود که تو کلید رو ببری و بدون اینکه حتی 
خبر داشته باشی, به خودش بر گر دونی. به نظرم 
می‌خواست تو اون رو با خودت به جایی ببری. 
جایی که دقیقاً به کلید ارتباط داشت " 

-امااینطور که معلومه نقشه لنا نگرفت. 
درست میگم؟ 

-شاید. شاید هم نه.آما کسی که لنا رو دزدید 
به کلید دسترسی نداشت. حتما لنا می‌دونست که 
با ترک کردن مزرعه داره ریسک بز ر گی می کنه. 
برای همین می‌خواست کلید با تو باشه وگرنه 
می‌تونست کلید رو بذاره تو جیب خودش... 

همان‌طور که می‌رفتیم از یک رستوران 
کوچک رد شدیم. تازه یادم امد چند ساعتی 
است چیزی نخورده‌ام و حساپی گرسنه‌ام. از ربکا 
خواستم گوشه‌ای توقف کند. از ماشین پیاده شدم 
و چند دقیقه بعد. با دو بسته کاغذی و چند چنگال 
یکبار مصرف بر گشتم. ربکا به شام محقرانه‌ای که 
گر فته بودم اعتراض کرد. با اشتها مشغول خوردن 
شدم وتاکید کردم که چیپ س و پنیر جزیره ما 
حرف ندارد و بهتر است با خیال راحت غذایش 
رابخورد. به زور کمی از آن چیپس و پنیر رادر 
دهانش گذاشت و سریع قورت داد. بعد پرسید: 
"لنا قصد داشت تو کجا ببریش؟ گفتی میدونی." 

جواب دادم: "آن‌اس‌سی. این همون سه حرفی 
بود که گفتم پشت کلید حک شده بود." 

ربکا با تعجب تکرار کرد: آن‌اس‌سی؟ این 
دیگه چیه؟ لوگوی يه کار خونه‌ست؟" 


-بانک؟ شاید کلید مال یه صندوق امانت بود. 


شاید لنایه چیز مهمی رو تواون صندوق مخفی 
کرده. یه چیز باارزش. 

این بار چنگالم را در چیپس بیشتری فرو بردم 
و با اشتها لقمه‌ام را خوردم. با دستمال دور لب و 
دهانم را پاک کردم. هرچه فکر کردم آن دور و 
بر بانکی را به خاطر نمی آوردم که اول حروفش 
آن‌اس‌سی باشد. از طر فی تصادف ما صبح شنبه 
اتفاق افتاده بود. فقط مانده بود یک جاء "مر کز ملی 
ورزش . با هیجان به ربکا گفتم فکر کنم بدانم 
کلید به کجا تعلق دارد. 

لناروی دست سالمش دراز کشیده بود و 
دست آسیب دیده‌اش راروی صورتش گذ اشته 
می‌دوید. حالت خواب طبیعی و همیشگی‌اش 
نبود. یک نفر او را در این وضعیت قرار داده 
بود. آنها طوری لذارا طناب‌پیچ کرده بودند که 
نتواند حر کت کند و سرش رآ تکان بدهد و داروی 


آرام‌بخش را تف کند. 

داروی آرام‌بخش هنوز در تمام بدنش بود. 
سر گیجه و شل بودن عضلات لنا را مطمئن کرده 
بود که تا از بین رفتن اثر دارو زمان زیادی باقی 
است. وزوزی را در گوشش احساس می کرد. تمام 
اتاق دور سرش می‌چرخید. این حس را خوب 
می‌شناخت چون قبلا هم بارها تجربه کرده بود. 

خیلی قبل از اینکه بتواند به بدنش تکانی بدهد 
مغزش هوشیار شده بود. آخرین بار هم این اتفاق 
افتاده‌بود. حدس می زد دارویی که استفاده کر ده 
بودند شبیه همان دارویی بوده که خودش هم بارها 
مصرف کرده بود چون اثر کاملا مشابهی داشتند. 
به شدت خشمگین بود. گردنش درد می کرد و 
دلش می‌خواست طوری دراز بکشد که از این درد 
کشنده خلاص شود. دستی که زیر بدنش مانده 
بود بی حس شده بود. وزن بدنش باعث شده بود 
خون به دستش نرسد. کوشش کرد چشمهایش 
راب از کند. موفق نشد. ماهیچه‌هایش از مغزش 
فرمان نمی گرفتند. پلکش حسابی سنگین بود و باز 
وبسته کردن هم هیچ آثری نداشت. گوشهایش 
راب زوو ی صراهای را کوش سرد 
فقط صدای وزوز گوش خودش را می‌شنید. 
فکر نمی کرد هنوز در ماشین باشد. هرچیزی که 
رویش دراز کشیده بود نرم و راحت بود. از تکان 
خوردنهای پی در پی ماشین و سر و صدا هم خبری 
نبود. بار دیگر گوشهایش راتیز کرد و صدای 
بلندی شنید و ناگهان چشمهایش باز شد. 

مقابلش دیوار میدید اما نه از دیوارهای 
همیشگی. شبیه فوم بود. فومی به رنگ خاکستری 
که تاحدودی او رابه یاد شانه تخم مرغ می‌انداخت. 
سرش را هسته بلند کرد. خیلی اهسته وبه سختی 


دور و بر اتاق رانگاه کرد. دوباره آرام سرش را 


اطلاعات: 


پایین گذاشت. این بار کوشید کمی جابه‌جا شود. ۱ 
نفسی از سر آسودگی کشید و چشمهایش رابست : 
و از اینکه به زودی خون به عضلا تش می‌رسید | 
سقف روشن بود. از خودش پرسید هنوز شب . 


پاهایش راصاف کرد و به انگشتانش کششی | 
داد. دیگر کفش پایش نبود اما خوشحال بود که . 
جوراب و لباسهایش سر جایشان بودند. دست | 
آسیب دیده‌اش راروی سینه گذاشت و آهسته 
بلند شد و صاف نشست. وزوز گوشهایش و . 
سر گیجه‌اش بدتر شد. اتاق طوری دور سرش . 
چرخ می‌خورد که گویی هنوز در آن قایق لعنتی . 
بود. باید می‌ایستاد. به خودش گفت هرطور شده . 
باید بااین سر گیجه و حس بد مقابله کند و سر پا | 
شود. ایستادن برایش مثل یک مبارزه واقعی بود. . 
پس تصمیم گرفت آن رابه چند مرحله تقسیم کند . 
تاموفق شود. ابتداروی زانویش قرار گرفت. بعد . 
تاانتهای اتاق چهار دست وپارفت. چهاردست و | 
پارفتن خیلی طول نکشید. اتاق آنقدرها هم بزرگ . 
نبود و این کارش را راحت می کرد. دیوار مقابلش . 
یک پنجره هم داشت. خودش را کشید تا دستش . 
به لبه پنجره برسد.و بادست سالمش انجارا : 
گرفت. فشار زیادی را تحمل کرد اما سرانجام | 
موفق شد. روی لبه خاکی پنجره نشست وبه | 


منظره بیر ون خیره شد. 


منظره گیج کننده‌ای بود. آن پایین. دورنمای 0 
شهری بی‌در و پیکر نمایان بود با هزاران چراغ . 
روشن. به نظرش آمد باید در طبقه‌های انتهایی . 
آپارتم ان یایک برج باشد. چند آپارتمان وبرج | 
دیگر هم آن اطراف خودنمایی می کردند. بین دو . 
راهی نداشت که بفهمد در کدام کشور انگلیس 
اسیر شده است.امکان داشت هر جایی باشد. 
پنجره‌های روبرویی‌اش همه بسته بودند. آنقدر . 
به منظره بیرون نگاه کرد که خسته شد و به طرف | 
اتاق ب رگ گشت. یک لامپ. تخت و پتو تنها وسایل . 


خاکستری رنگ رفت. 


از اینکه پاهایش خن داشت خوشحال بود. ) 
به دنبال دستگیره در بود. انتظار نداشت دستگیره 
بچرخد. به نظرش حتما می‌بایست قفل باشداما | 
دستگیره خیلی راحت چ رخید و در به طرف درون . 
اتاق باز شد.لناایستاده‌بود وروبرویش اتاق‌بز رگتری . 
رامی‌دید. خوشحالی اش چند ثانیه بیش تر طول | 
تکشید.صدایی گفت: خوبه. مثل اینکه حالت بهتره | 


پیتزامی‌خوری؟" 


ماره ۳۸۲۳ | 


ادامه دارد ۱ 


© 


هر چه پیشتر می گذرد بهتر می 3 


يبه که لنچ نمی دازم 


e‏ ماری و لر 


ماجراها ی این پاورقی در حال رخ دادن است 
این پاورقی از قبل نوشته نشده و ماجراها ی آن طی همین روزها با 
د رگیر بااین پاورقی حتی نمی‌دانند تا شماره بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. سفر ادامه خواهد داشت 

ِ طبق برنامه پیش خواهد رفت یا یک اتفاق که پیش بینی نشده است (که امید وار یم هميشه مثبت 
ET i‏ 
کالیپسو هم راه ملوان قه رمان وماجراجو یش در امواج سهمگین اقیانوسهاد ر جدال با یکد یگ رند 
تا یک سفر پرماجرابرای شماشکل بگیرد. از خواندنش لذت ببر ید والبته حس ماجراجویی‌تان 


خوانند گان ماجر اجو: 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شماره تلگرام محله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


هنوز هم کشتی و هواپیما می‌بینید ؟ 

ساعت ۱:۰۰ ۱صبح. شنبه دوم ژوئن» آسمان 
صاف. باد ملایم از مشرق! 

دما ۳۰ درجه و موقعیت: 

شمال ٩.۴۷‏ مغرب ۱۶۰,۳۹: 

نپتون دو روزه که مهر بانتر شده! دیر وز شماره پنج 
و امروز شماره شش از ردیف یک تا ده بادبانها را 
به کار بردم. همه چي آرامتر و سرعت به مراتب 
بیشتره! امروز می‌شه با سود گي پنجره‌ها را باز 
گذاشست که هوا جریان داشته باشه روزها با باد 
شدید اگر به اندازه ته یک سوزن سوراخي باز 
بمونه آب راهشو به داخل پیدا می کنه. هیچ چي 
بدتر از خوابیدن توي رختخواب خیس نیست 
بخصوص که خسته و فرسوده باشي و تا به اینجای 
کار دیگه ثابت شده گنجایش آب کالیپسو سی 
ليتر هست. نه سیصدا! ۱ 
اینجا کتاب دوام نداره و سریع خونده می‌شه 
(برعکس خانه ) جدولهاي سودو کو هر روز 
آسونتر میشن از روزی که هاوايي رات رک 


و 


ين ۶ ۰ 


د ۹ 23 
1A‏ 
۵۶ ۱ ۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


تقویت شود.. با ما باشید. 
o n‏ ج 

کردم دیگه نفتکش و کشتي کانتینر و هواپیما × تصادفاً آمدم ساموا 

راهم ندیدم! ِ تن 


توي آبهاي بين‌المللي ما کاملاً استقلال داریم. 
ولی باید قوانین خودمان را داشته باشیم. منظورم 
کالیپسوو خودم هست. مثلاً ماهي گرفتن جواز 
نمی‌خواد و محدویت براي سرعت نیست. می تونيم 
لباس نپوشیم و مادرزاد زندگي کنیم! 

یا می‌تونیم اسلحه حمل کنیم هرچي و هر قدر. 
مشکل موقعي شروع می‌شه که به محدوده جزایر 
و سواحل نزدیک می‌شیم. آن وقت باید تابع قوانین 
آنها باشیم.تدارک براي اینجور سفري نظم و تلاش 
بسیار لازم دارد. و بايد به خوانند گان ماجراجو 
بگم جمع آوری دانش دريانوردي ظرف یک یا 
دوسال ممکن نیست چون بايد در كي عمیق تر 
از آن داشت و آماد گی جسمي و رواني تمرین و 
پي گیری دایم لازم دارد . 

شناخت و انتخاب و یافتن قایق مناسب کاریست 
بسیار دشوار و بیچیده. 

یک سال یا بیشتر از قبل حر کت باید سفینه سفر 
آماده شده باشد وبا کمی و کاستی آن کاملاً آشتا 
بود. خانواده و مجهول آن در این معادله» بسیار 
پیچیده و احساسی است و می‌تواند پیامد پیش بيني 
نشده داشته باشد.براي کسی که تمام عمرش در 
مجاورت دریا و بنادر زند گي کر ده بسياري از این 
پدیده‌ه اطبیعی‌اند. ولي براي مردي صحرايي که 
در چاله آب کشاورزي شنا آموخته» همه چیز 
تازگی دارند! 


طبق اطلاع من و بر اساس 
کنجکاوی که در نشریات خارجی و 
داخلی داشته ام تا به حال به چنین 
چیزی برخورد نکرده‌ام که مثلاً فردی 
روی آبهای خروشان دریا باشد و 
هیچ تعلیفش معلوم نباشد. اما در 
همان شرایط مسخره تند تند سوال 
کسانی را جواب بدهد که پشت میز 
نشسته‌اند و در آرامش هستند و فکر 
می‌کنم مجله اطلاعات هفتکی با این 
ES‏ 

ست. مطمئن هستم! 


E 
ا و ا و‎ 
می‌دیم.فعلاً اینجا با مسئولان مرزي مشکل دارم و‎ 
E AL 
زار کار ساموران رز اجا رفس‎ 
باید یاد اوری کنم مطلب براتون زياد دارم. ولي‎ 
اینترنت اینجا جلاقه!‎ 

صفحات مجله هم عالیند. امید وارم چیزهایی که 
من می‌نویسم که بیشتر پاسخ سوالهای شماست 
هم مورد علاقه خواننده‌ها قرار گرفته باشه. 
در حال رخ دادن است خیلی خوشحال شدم 
چون طبق اطلاع من و بر اساس کنجکاوی که 
در نشریات خارجی و داخلی داشته ام تا به حال 
به چنین چیزی بر خورد نکرده‌ام که مثلاً فردی 
روی آبهای خروشان دریا باشد و هیچ تکلیفش 
معلوم نباشد. اما در همان شرایط مسخره تند 
تند سوال کسانی را جواب بدهد که پشت میز 
نشسته‌اند و در آرامش هستند و فکر می کنم 
مجله اطلاعات هفتگی با این کار ر کورد گینس 
راحتماً شکسته است. مطمئن هستم! 


ادامه دارد 


نمای بیرون ازداخل کابین 


همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نو یسم 
مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! درضمن خواب خود را قبل از اين که 
برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی 
باشد که وقتی که تعبیرش را نوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 


خواب کسانی که مشخصات خود 


را ننوشته باشند. تعبیر نمی‌شود. 

خوابگزارمصطف یگلیاری ۰ 

sooshtraa@yahoo.com‏ لطفا خوابهای خود را پیامک کنید پا با تلگرام 
کت و واتساپ بفرستید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


خواهند فهمید آن راز ها مال شماست و خوشتان نیاید. 


فاطمه شکوهی. ۴۰ساله. مجرد. شاغل. تهران 
خواب دیدم خواهرم می‌خواست جایی برود. نوزادی 
دستش بود که در خواب مال خودش بود. در بیداری دو 
پسر بزر گ دارد. خواهرم دلواپس آن بچه بود. به خواهرم 
گفتم بچه رابه من بسپار و خودت برو دنبال کارهایت. بچه 
رابه من داد و ان رابا پارچه به سینه‌ام بستم. خواستم از 
پنجره داخل شوم. احتیاط می کردم که سر بچه به جایی 
نخورد. دیدم نمی‌شود. خانمی در اتاق بود. بچه را به او 
دادم و خودم از پنجره رد شدم. بیدار شدم. 


آلما نویدی. ۲۹ساله. مجرد. شاغل. ماهیدشت 


خواب دیدم در مدرسه‌ام و می خواستم درباره درسی توضیح بدهم. قرار بود دوستم 
به من کمک کند. از یخچالی که در کلاس بود. ران مرغ آوردم و به دوستم دادم و 
گفتم لازمت می‌شود. آن را با پوزخند گرفت بعد من رفتم طرف تخته. یکهو ديدم 
در مسجدی هستم که کل حیاطش را فرش کرده‌اند. گلدسته‌های بلندی داشت. ان 
طرف خیابان هم یک امامزاده بود. با خودم گفتم کاش بروم آنجا. شنیدم خارجی ها 
می‌خواهند بمب بگذارند. خواستم فرار کنم. دیدم دختر پنج ساله‌ای که خارجی بود. 
می‌خواست دمپایی خود را که تویش بمب بود. نصف و پرت کند. با عجله خواستم 
بروم. پایم رفت توی دو تا استکان. دیدم کنار آن دختر سماور و بساط چایی هست. 
چند قدم بعد دیدم خانواده‌ام زیر سقف مسجد نشسته‌اند و سفره هم برایشان باز است. 
خیالم راحت شد و رفتم سر سفره و با خودم گفتم خدایا ببخش که فقط وقت خوردن 
پیدایم می‌شود و برای عبادت در اینجور جاها پیدایم نمی‌شود. مر حوم مادربزر گم 
روبرویم بود. مادرم گفت او رابه خانه خود مان می‌بریم. با خودم گفتم مادربز رگ زنده 
است پس چرا هميشه خواب می‌بینم مر ده؟ خواهرزاده کوچکم به مادربز رگم زل زده 
بود. گفتم رعنا جان این مادربزر گ منه. در آن سفره بلند چند دیس پلو و چند ظرف 
مرغ بود که برای ما زیاد بود. با خودم گفتم خدایا سفره به این بز ر گی مال ماسست؟ 
شر منده بودم که به خاطر بمب فرار کردم و به خاطر غذا ماندم. 


این بچه نماد مشکلاتی است که خواهر شما دارد. شما می‌خواهید کمکش 
کنید. ولی می‌بینید به تنهایی از پس کار برنمی آیید واز خانمی کمک می گیرید. 
رفتن از پنجره نماد انجام دادن کاری است که از غیر راه خودش انجام 
می‌گیرد که می‌تواند به این معنی باشد که شما برای حل کردن مشکلات یا 
مسائل, راه‌حلهای غير رایج می‌دهید که هم خوب است هم بد. خوب است 
چون آدم خلاق می‌شود و برای مسائلی که دارد راههای جدیدی کشف 
می کندو بد است چون ممکن است راه جدید مثل راههای مر سوم معتبر و 
بل اک باقن ایی عراب همین می گرید که شماگاهی دای می‌شورد 
و از روی هیجان تصمیم می گیرید. 


غذا و خوردن محور اصلی خواب شماست. ممکن است گر سنه 
خوابیده باشید يا غذا خوردن را دوست داشته باشید. محور 
دیگرش عذاب وجدان است که احتمالاً زیاد اهمیت ندارد اما 
خودتان برای خودتان بز رگش می کنید. ترسی که در خواب 
از بمب داشتید. ترس واقعی نیست و بیشتر به توجیه می ماند 
مثل اینکه وظیفه‌ای را انجام نداده‌اید و برایش دلیل بتراشید. 
اول خواب به این معنی هم هست که برای اینکه زود تر و 
راحت‌تر به هدف برسید. حاضرید شیرینی بدهید. خواب با 
غذاشروع می‌شود و با غذا تمام می‌شود اما محور دیگر خواب 
حرفهایی که است در دل خود می‌زنید. و این نشان می‌دهد 
که برای بیان کردن حرفها و احساسات خود راحت نیستید. 
از مسجد به امامزاده رفتن به این معنی است که از امکاناتی 
که دارید بهره نمی گیرید و به امکاناتی دیگر فکر می کنید و 
در این راه به مشکل برمی‌خورید: خواستید به امامزاده بروید 
و بمب گذار دیدید. دختربچه هم همین طور الکی وارد خواب 
شما شده چون به نظر نمی‌ر سد خارجی ها بمب گذار باشند. قدر 
آنچه را که دارید نمی‌دانید و حسرت امکاناتی رامی‌خورید که 
ندارید واین باعث می‌شود از اکنون خود لذت نبرید. 


مهدیه آمری» ۴۰ساله. متأهل. شاغل. گر گان 


هستی ماده ادادداری او های بای می گذرد 


0q © 


در سفرهای ز بار تی کم می‌ شوم 


می‌بینم. در خواب به سفری زیارتی 
می‌رویم. بعد گم می‌شوم و هی با 
قطار از اين مقصد به آن مقصد 


این خواب می‌تواند تعبیرهای مختلفی داشته باشد. برای مثال کسی که در حاشیه‌های 
زیارت و کارهای معنوی غرق شده, لذت زیارت و معنویت عایدش نمی‌شود. مثل آن کسی 
که گفت از بس درخت زیاد بود نتوانستم خود جنگل را ببینم. هرگز اجازه ندهیم حاشیه به 
با کسی که متأهل است. فرق دارد. تعبیر دیگرش می‌تواند این باشد که دیگران شما را درک 
نمی کنند به همین دلیل گم می‌شوید ولی خودتان به آنها وابسته‌اید. تعبیر کلی این است که 
از زندگی ناراضی هستید. استرسهایی هم دارید. دلشوره باعث می‌شود موفق نباشیم. 


می‌روم. این گم‌شدن در اطراف 
حرم اتفاق می‌افتد. بیشتر وقتها 
خوابم در محل زیارتی است و 
هر گز به زیارت نمی‌رسم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۳ 


مدیرعامل سابق پرسپولیس 
هدایتی مقصر محرومیت پرسپولیس بود! 


علیاکیر طاهری یکی از اعضای هيات رئیسه 
بل کنگره فوتبال کلینیک بو که درازه سا یجاین 
زودهن‌گام مربیان با تصمیم مدیران کم طاقت 
فوتبال ایران گفت: 

البته تجربه‌ای که ما در پرسپولیس داشتیم 
متفاوت بود.مثلاً اول فصل ٩۵-۹۳‏ که ما بودیم. 
کار تیم با وجود کیفیت خوب بازیکنان با نتیجه 
همراه نمی‌شد و بعد از چند هفته هنوز در رده 
شانزدهم جدول بودیم. اما با حمایتهایی که 
صورت گرفت مربی کار خودش را کرد و بچه‌ها 
زحمت کشیدند وبا وجود ناداوری‌ها بخاطر 
تفاضل گل دوم شدیم. 

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اينکه در 
ماجرای مهدی طارمی و محرومیت پرسپولیس 
وقت پرسپولیس) رامقصر می‌دانستند. گفت: در 
یک برنامه (شبهای فوتبالی) تمام توضیحات را 
دادم و اسناد و مدارک رانشان دادم ویکی از 
مباحثی که وجود داشت. باشگاه محوری و اقتدار 
باشگاه بود. پس همانطور که گفتم. اگر ما اقتدار 
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باشگاه را سرلوحه قرار دهیم چنین اتفاقاتی رخ 
نمی‌دهد. مثلا من همان ابتدای کار یک فردی را 
می‌دیدم که در کنار زمین و در اطراف بازیکنان 
بود که مسئولیت سازمانی نداشست. ما انها رااز 
حوزه کار تمرین و سرمربی خارج کردیم. یا اینکه 
خیلی‌هاعادت داشتند بعد از بازی به رختکن 
بروند. ولی ما جلوی آن را گرفتیم. هیچ کجای 
دنا اینگونه نیست که یک فردبیاید و مثلا با دادن 
سکه یا چیزهای دیگر بچه‌ها را تشویق کند و این 
باشگاه است که این مسایل راهدایت می کند واین 
همان چیزی بود که ما به عنوان باشگاه محوری 
استراتژی آن را حفظ کردیم و به جلو رفتیم. 

در مورد طارمی و ریزه اسپور هم اسنادی را نشان 
دادم تا ثابت کنم پرداختی که صورت گرفت 
بدون اطلاع و هماهنگی با باشگاه بود. وکیل ریزه 
اسپور به و کیل ما و باشگاه گفت؛ آن سندی که 
شسمااز تهران برای ما فرستادید که اسپانسر شما 
این پول را داده یک نوع اغوا بوده است وماهم 
گفتيماغواتکر دیم وخوداین بازیکن می خواست 
برگردد و حالا در اینجا این موضوع رابرای اولین 
بار می گویم؛ تنها بازیکنی که تنبیه شد آقای 
طارمی بود. پس ما اغوانکردیم و حتی تنبیه هم 
داشتیم و خیلی فشرده و بسته کار کردیم 

اما در مورد تبلیغ اسپانسر و سرب رگ اسپانسر 
باید بگویم و کیل ریزه اسپور به هيات سه نفره ما 
گفت یک بخش راهم از طریق اسپانسر داده‌اید 
که این محکومیت ما بود در حالیکه اصلاً باشگاه 
در جریان نبود. متاسفانه در جریان این موضوع 
مطالبی گفته شد و همان موقع گفتم در یک 


باشگاه استقلال با ما قرارداد : 
بسته و قرار است یک میلیارد و : 
! ۵۰۰میلیون تومان به ما بدهد. ما ! 
هم روی آن سرمایه گذاری کردیم ‏ 
SS SG ESL‏ 
: می‌اید و خرح می‌کنیم 


تهران در دو روز آخر پاییز سال ٩۷‏ میزبان یکی 
از بزرگترین کنگره‌های علمی ورزشی آسیا بود. کنگره بین‌المللی 

که دومین دوره آن به میزبانی موسسه آموزش آزاد عالی معین و با همکاری 

مر کز عالی پزشکی فیفا در ایران یعنی ایفمار ک و بازار بزرگ ایران (ایران مال) 

بر گزار شد. کنگره‌ای با حضور بیش از ۷۰۰ علاقه‌مند به فراگیری علم و حضور اساتید 

چهره و بنام فیفا و فوتبال ایران. اما این کنگره مهمانهای ویژه‌ای هم داشت. مهمانهایی که 
برخی از آنها در دسترس نبوده و يا آن چنان اهل مصاحبه نبودند ولی این کنگره فضا 

4 را برای گفت‌وگوهایی خاص فراهم آورد... 


کنفرانس خبری در باشگاه در موردش خواهم 
گفت که آقای گرشاسبی مدیر باشگاه گفتند چون 
الان با فولاد در حذفی هم باخته‌ایم صلاح نیست 
و صحبتی انجام ندهید که من هم به اقتدار باشگاه 
طاهری همچنین درباره بدهی‌های گذشته و 
بحث دو بازیکن او کراینی که در زمان تر کاشوند 
به پرسپولیس منتقل شدند. گفت: نه اتفاقاً 
کمیته اخلاق تشکیل شد و خود اقای بر انکو هم 
در آنجا بودند. 

من اینجاهم می گویم که ۲نفر در دوران آماده 
سازی بازیکنان در او کر این حضور داشتند. آقایان 
خوردبین. خمارلو و نیک سیرت که بعد از تمرین 
رفتند وطبیعتاً چون آشنایی نداشتند فردی 
(ایجنت او کراینی‌ها) آنها را راهنمایی کرده که به 
دلیل دعوای روسیه و او کراین در آن زمان, تیم 
وباشگاه‌او کراینی‌ها منحل شده و این بازیکنان 
آزاد هستند و اینها را با سابقه و رزومه معرفی 
کرده‌ان د. بعد هم این آقایان موضوع را به برانکو 
منتقل کردند و سرمربی روی آنها مطالعه کرد و 
گفت که این دو بازیکن را می‌خواهیم. از آنجا به 
من اطلاع دادند که این اتفاق رخ داده ومن گفتم 
که باید به تهران بیایید و خود | قای برانکو این دو 
بازیکن را تایید کردند و گفتند برای دفاع و حمله 
آنها در شاختار دونتسک بازی کرده و خوب 
بودند و انتقال صورت گرفت ولی متاسفانه 
بی‌اخلاقی صورت گرفت و برخی حرفها که نباید 
گفته می‌شد گفته شد و من به جرات می گویم که 
هیچ چیزی جز این نبوده, یک مثالی هم داریم آن 
فردی که خواب است با یک تکان بیدار می‌شود 
ولی آن فردی که خودش رابه خواب زده به 
ساد گی بیدار شدنی نیست. حالااین فر د می‌خواهد 
در برنامه‌های سیما باشد يا رادیو فرقی نمی کند 
و این نشان می دهد که یک رسانه جقدر می تواند 
مخرب باشد یا در جهت رشد کار کند. 


EN‏ 3 شجاعیان را ب رگرداند 


هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه ماشين 
سازی تبریز هم در حاشیه کنگره فوتبال کلینیک 
در خصوص حضور در این مراسم گفت: ببینید الان 
این کنگره با دعوت از چند کارشناس خارجی در 
دوره‌های مدیریت توانست توجه آسیایی هارا به 
خودشن جلب کند وباید تشکر کنج از بعمارک که 
این مراسم راب رگزار کرد. یکی از نکات مهم این 
است که آموزش عامل تغییر انسانها است و این 
کلاسها می‌تواند در رفتار خیلی از کسانی که در 
فوتبال هستند تغییر ایجاد کند. فوتبال یک ورزش 
غربی است و نمی‌توانیم آن را بومی سازی کنیم 
و امیدواریم که با چنین برنامه‌هایی فاصله ما با 
فوتبال جهان کمتر شود. 

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی در خصوص 
وضعیت کنعانی زاد گان و شایعه پیشنهاد لالیگایی 
او گفت: آن پیشنهاد به دست ما نرسیده و من در 
جریان آن نیستم و در فضای مجازی آن را خواندم 
و بحث منتفی است. این بازیکن جزء مدافعین 
خیلی خوب ما است و به درستی به تیم ملی دعوت 
شدند. کنعانی مدافعی است که خوب دفاع می کند 
واگر در حمله باشد خوب هم گل می‌زند و بازیکن 
خیلی بزرگی است که یک آسیب دید گی سنگین 
داشت که رهایی پیدا کرد و در حال حاضر در 
ماشین سازی بازی می کند. تا پایان فصل هم با او 
قرارداد داریم البته يادتان باشد که کمتر بازیکنی با 
قرارداد یک سال و نیمه به تیم ملی دعوت می شود 
و امیدوارم کنعانی تا پایان فصل بماند واگر خواست 
برود ما با او مساعدت می کنیم. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: باشگاه نزدیک 
به ما تراکتور است و مابا آنها هم خانه هستیم و 
می‌توانیم به هم بازیکن بدهیم نه فقط تراکتور بلکه 
بقیه تیمها هم همین طور مانند دو بازیکنی که از 
پارس جنوبی گرفتیم و البته دو بازیکن تراکتور را 
هم می‌خواهیم که اگر بتوانیم بگیریم دیگر مشکلی 
نخواهیم داشت. 

نصیر زاده‌همچنین درباره آ خرین وضعیت دارپوش 


شجاعیان در استقلال و 
شایعاتی که درباره باز گشت 
وی به تبریز شنیده می‌شود. 
گفت: ببینید باشگاه استقلال با 
ماقرارداد بسته و قرار است + 
ویارد و 0۰۰ لوت 
تومان به ما بدهد. ما هم روی 
آن سرمایه گذاری کردیم و 
به بازیکنان گفتیم این مبلغ 
می آید و خرج می کنیم. ۲۵ 
اسفند سال گذشته آخرین 
مهلت دادن این چک بود. اما 
همه آن چکها مشکل داشت 
و به اجبار حواله اعتباری از باشگاه گرفتیم. این 
مبلغ مانده و هنوز آن را نداده‌اند. حتی جلسه 
هم گذاشتیم وفرصت دادیم تا بانقل وانتقالات 
همزمان شود ولی انجام نشد و باید از آن باشگاه 
پرسید که شما بازیکن گر فتید و به محض اینکه وی 
مصدوم شد پرداختی‌تان را قطع کردید ؟!ما بر این 
اساس قرارداد بستیم که اگر هر یک از چکها پاس 
تشد ایشان (داریوش شسجاعیان) برگردد. الان 
هوک رها دک همست که این 
نشده و بازیکن هم باید بر گردد. ما به شجاعیان نیاز 
داریم. او یک بازیکن خوب و فانتزی است که در 
هر تیمی که باشد می‌تواند به ان کمک کند. ولی 
اگر شجاعیان نیاید ما می‌توانیم او راب گردانیم اما 
امیدوارم این مشکل حل شود. 

او درباره اینکه با امیر حسین فتحی سرپرست 
باشگاه استقلال صحبتی کر ده است يا خیر. گفت: 
به صورت تلفنی. سه بار باهم صحبت کردیم و 
آخرین بار که باحضور نماینده‌های آنها بر گزار 
شد. قرار بر این شد که دو ماه فرصت بدهیم که دو 
ماه هم تمام شده و هنوز خبری نیست. 


فساد فو تبال باید از بین برود... 


صادق درود گر: مدیر بازاریابی سازمان لیگ 
فوتبال ایران هم یکی از حاضران در کنگره فوتبال 
کلینیک بود که درباره‌اين کنگره گفت:این کارها 
بايد در فوتبال ما نهادینه شود و به صورت دایم 
با گسترش علم با فوتبال جهان همراه شویم. باید 
متدلوژی توسعه فوتبال در دنیارا بياموزيم و بر 
اساس دستاوردهای کشورهای توسعه یافته در این 


امس‌ال مجلس شورای اسلامی 
: مصوب کر ده است که دولت بايد در 
: بودجه خودش بخشی رابه عنوان 
: حق پخش تامین کند و صداوسیما 
به این و عده عمل کنند. 


طلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۲۲ 


او درباره اینکه دغدغه فوتبال کشورمان حق پخش 
وة اط ادرا فرب له حی خره 
خواهد رسید. گفت:در درجه اول بايد فساد در این 
حوزه از بین برود. فسادی که تمام در آمدهای فوتبال 
را تحت تاثیر خود قرار داده و باید قانونمند شود. 

او در پاسخ به این سوال که امسال حق پخش به 
تیمها خواهد رسید یا خیر؟ گفت: امسال مجلس 
شورای اسلامی مصوب کر ده‌است که دولت باید 
در بودجه خودش بخشی را به عنوان حق پخش 
تامین کند و صداوسیما باید ان را پرداخت کند و 
امیدوارم به این وعده عمل کنند. 

درود گر درباره چکی که در رسانه‌ها منتشر شده 
و مربوط به پاداش ۱۵ میلیونی مدیر رسانه‌ای 
تیم ملی فوتبال است. گفت: من هیچ اطلاعی از 
این موضوع ندارم ولی ما در سال اقتصاد مقاومتی 
هستیم و باید نسبت به این موضوعات حساس و 
جدی باشیم. 

او در مورد اینکه آیا سازمان لیگ برنامه‌ای برای 
تبلیغات محیطی و حق پخش دارد اظهار داشت: 
صد در صد بر نامه دارد. البته ۱۷ سال روش این کار 
به گونه‌ای دیگر بوده و الان آن را تغییر داده‌ایم و به 
نتیجه خوبی رسیده‌ايم. تجربه امسال ما در آینده 
بسیار کمک کننده خواهد بود. ماالان به یک سری 
مسایلی رسیده‌ایم که قبلا در فوتبال بروز نکر ده بود 
و امروز که وارد این حوزه شده‌ايم. دیده‌ايم که چه 
کلاه بز ر گی سالها به سرمان می‌رفت! 
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صادق درود گر 


اسان قبل لا هر 


۳ 


چیز دید دښالی خویی اشد 
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آخرین شایعه ای که دوستان عاشق تعلیق 
رسانه ای کرده‌اند. فرصت ۴۸ ساعته برای 
ایران بوده. یعنی روز دوشنبه! اینکه از این روز تعلیق 
می شویم. چرا؟ چون دولت دخالت کرده أت و 
در مسیر فعالیت فدراسیون فوتبال محدودیت 
ایجاد کرده .جالب اینکه مهدی تاج و دوستانش 
در هيات رئیسه هنوز نه بر کنار شده‌اند. نه استعفا 
داده‌اند اما از تعلیق گفته می شود. خودشان سکوت 
کردند و بلند گوهایی در حمایت از آنهاء مدام در بوق 
تعلیق می‌دمند .اقلا خود مهدی تاج و علی کفاشیان 
می‌دانند جقدر تعلیق بد است و چرا بايد دست به 
هر کاری پزنند تا تعلیق نشود فوتبالملی‌مان اما چا 
کار به اینجا کشیده است ؟جه شده که اینقدر منت 
فردی بر منافع ملی اولویّت یافته؟ این ماجرایی است 
که شهامت گفتنش را به مردم ندارند. کدامیک از 
اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بر اساس 
عرفی خارج از آنچه امروز گریبانشان را گرفته به 
این جایگاه رسیده‌اند که خالا برای دادن پستشان 
تمام رویاهای مردم را برای قهرمانی در جام ملتهای 
آسیابه چالش می کشند؟ 
بی تردید رویای همه انهایی که به فوتبال 
علاقه‌مندند. ایجاد مکانیسمی است که هر نوع 
اجازه دخالت دولتی در فوتبال را بگیرد. اینکه دیگر 
فوتبال یک نهاد مستقل باشد و بی نیاز از دخالت و 
نفوذ دولتی بتواند هزینه هایش را تامین کند. اینکه 


هر چند وقت یک بار خبری می آید و خیلی زود 
هم می رود. استقلال و پرسپولیس قرار است 
خصوصی شوند. این جمله به گوش اهالی فوتبال 
بسیار آشناست و همان اهالی فوتبال هم خوب به 
ار رای ری را 
اتفاق موثر و مفیدی در این خصوص نیفتاده است. 
واگذاری دو باشگاه پر سپولیس و استقلال به بخش 
خصوصی, موضوع تازه‌ای نیست. در سالهای اخیر 
باره او بارها صحبت از این واگذاری به میان آمده و 
حتی جدی شده اما هر گز به سرانجام نرسیده است. 
حالا بار دیگر بعد از تصویب طرح واگذاری این دو 
باشگاه در هيات دولت. پر وسه خصوصی‌سازی از سر 
گرفتهشده است. قیمت گذار بهاانجام شدهوقرار است 
تا پیش از عید مزایده‌هم بر گزار شود.از همان زمان که 
این طرح به طور رسمی تصویب شد. مشتریهایی هم 
برای خرید امتیاز . رخایها علام آمادگي کرده‌اند 
که شرکت پیشکس وتان پرسپولیس برای خرید 
باشگاه پرسپولیس و یک شر کت خودروسازی برای 
خرید باشگاه استقلال از جدی‌ترین گزینه‌ها بوده‌اند. 
در کنار اینها و جدی‌تر از این دو گزینه البته دوشر کت 
اپراتور تلفن همراه هم از گزینه‌های جدی واگذاری 


۵ دی ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


حق و حقوقش را بگیرد و دستش جلوی‌نهادی 
دراز نباشد و از بودجه بیت المال استفاده نکند. 
اما نه این اساسنامه چنین استقلالی را ایجاد 
کرده و نه بدتر اینکه همه این اعضا بر اساس 
روندی مستقل روی کار آمده‌اند و نه حتی 
بدتر از این لحظه ای این افراد دنبال ایجاد این 
استقلال بوده اند.اگر این افراد دنبال استقلال مالی 
فوتبال بوده‌اند. چرانمی آیند شفاف به مردم بگویند 
وقتی در قانون پنج ساله ششم و از پایان سال ۰۱۳۹۶ 
تلویزیون مکلف به پرداخت پول حق پخش فوتبال 
بوده است. هنوز ریالی از این بخش پول به فوتبال 
نیاور ده‌اند. چرا تخلف قانونی کرده‌اند و چرا برای 
گردش مالی شا حقشان را از رسانه ملی نگرفته 
اند؟از چه ترسیده‌اند که اجل بر قانون بوده است؟ 
آقایان که خودشان عضو شورای عالی سیاستگذاری 
ورزش سیما هم هستند. چرا باید اینقدر کوتاه می 
امدند؟ چه مصلحتی را اند يشیده اند؟ 

چطور دنبال حقوق فوتبال نر فته اید وامروز که نوبت 
صندلی‌تان رسیده, فوتبال یک کشور را می خواهید 
قربانی خواست فردی‌تان کنید؟ کاش آقای 
تاج که اعتقادمان این است نمی‌خواهد به خاطر 
ماجراجویی دوستانش, فوتبال ملی تعلیق شود. در 
همه یک سال گذشته به همراه کمیته اخلاقشان 
با پرونده اتهام فساد مالی درباره ۳۱۶ هزار دلار 


امتیاز سرخابیها به حساب می آیند. 

در کن ار این اشخاص حقوقی که به دنبال خرید 
امتی از این دو باشگاه‌هستند و تردیدهای جدی 
هم نسبت به حسن نیت و یا صلاحیت آنها برای 
این کار وجود دارد. اشخاص حقیقی هم بوده‌اند 
که طی این مدت برای خرید این دو بش گاه اعلام 
آماد گی کرده‌اند که اخرینشان مجید احتشام زاده. 
پیشکسوت تنیس روی میز ایران است! 

احتشام زاده که سابقه فوتبالی مشخصی ندارد. 
پس از مراجعه به وزارت ورزش و طی کردن 
مراحل حضور در مزایده خرید پرسپولیس در 
این خصوص گفت: من به نمایندگی از گروهی از 
دوستانم که در کنار علاقه به باشگاه یرسپولیس. 
ای ال رازه 
باشگاه را دارند. وارد شدم و امروز ثبت نام کردم. 
راه کال ومدزی برای اد وار ومدرن 
باشگاه پر سپولیس داریم و این باشگاه محبوب را 
تحت استاندارد آلمانیها به سطوح بالای فوتبال بین 
الل اف راا 

حسین هدایتی هم که همیشه یکی از مشتریان ثابت 
پرسپولیس در گذشته بود.به نظر می آید پس از اینکه 
چند سال پیش اهلیتش توسط نهادهای ذی ربط رد 
شد و بعد از آن هم گرفتار حواشی دیگری شد گویا 
دیگر قصد و امکان ورود به این عرصه را ندارد. 


رساندند تا امروز نباشند افرادی که دارند برای 
فوتبالمان شاخ و شانه می کشند؟اصلاً چه کسی از 
بین این ۸۰ میلیون ایرانی که کارلوس کی روش 
می گوید سنگینی خواستشان برای قهرمانی در جام 
ملتهای اسیا را روی شانه هایش احساس می کند. 
حاضر است فوتبال ملی ما برای افرادی چون آقای 
اسلامیان. کفاشیان, بهار وند و طالقانی تعلیق شود؟ 
بیایید با مر دم روراست باشیم. مهدی تاج می تواند 
بماند و حالا دیگر وقت رفتن کفاشیان و دوستان 
است. یادتان باشد بخشی از همین مکانیستی 
هستید که شما را به این کرسیها رسانده است. به 
قانون و خواست عمومی احترام بگذارید و کاری 
نکنید که بعد از ۴۰ سال فعالیت دولتی لقب خائن 
به وطن برایتان استفاده شود.با همه بی کفایتی و 
اشتباهاتی که مدیران اداره کننده ورزش در این 
مسیر از خود به خرج داده‌اند که امروز در این 
جایگاه قرار گرفته ایم. اگر تعلیقی رخ دهد.این 
شمایید که مقصربد. 

استقلال هم در این سالها که زمزمه خصوصی سازی 
همیشه جریان داشته است. گاهی مشتریانی به خود 
دیده. مشتریانی که هميشه با پيشنهادات بز رگ 
وارد شدند و در انتها به هیچ جا هم نرسیدند. 

در دور قبلی مزایده که چند سال پیش بر گزار شد. 
علی فتح الله زاده آمادگی خود و دوستانش رابرای 
خرید استقلال اعلام کرده بود اما در نهایت آب اوو 
وزارت ورزش در یک جوی نرفت تا آن ماجر امنتفی 
شود.به تاز گی اما فردی نه چندان شناخته شده به 
نام ایمان ابر اهیمی ملقب به ایمان ابرا با بازار گرمی 
فراوان خود را مشستری خرید استقلال اعلام کرده 
است. مشتری‌ای که با وعده‌ها و سخنانی عجیب و 
غریب چندی پیش پا به میدان گذشته و به نظر می 
آید صرفاً به دنبال کسب شهرت و معروف شدن 
در فضای مجازی است.نام او از پیش فصل امسال 
و با وعده تقبل پول تمدید قرارداد تیام و جپاروف با 
استقلال بر سر را ااا هرسند بر خلاف وعده 
هایش نه تیام ماند و نه جپاروف. سپس بحث خرید 
۰ درصد سهام استقلال را پیش کشید. آن هم با 
شرایطی که در فوتبال ایران عملاً غیر ممکن است. 
شاید بهترین سخن در واکنش به اين اقدامات و 
حر کات راعلی خطیر.معاون باشگاه استقلال مطرح 
کرد که گفت:" استقلال هیچوقت به مدعیان 
مجازی فروخته نمی‌شود." 


بازنشستگی قهرمان المپیک در ۲۳ سالکی! 


شناگر جوان آمریکایی که پنج مدال طلای المپیک 
در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ کسب کرده بود. 
دیگر نمی‌خواهد درد بکشد. میسی فرانکلین در 
۷ سالگی توانسته بود چهار قهرمانی در المپیک 


بهداد سلیمی و نحات یک ثهرمان 


قهرمان المپیک از مردم خوالبت فا برات مات 
جان یک ورزشکار به او کمک کنند.بهداد سلیمی با 
انتشار پستی در صفحه رسمی‌اش در اینستا گرام از 
مردم درخواست کرد تابه کمک یک قهر مان وزنه 
برداری بيایند.بهداد سلیمی در این پست نوشته 


تک طلای د یکر جا مانده از المسیک ۲۰۱۲ 


نتیجه آزمايش دوپینگ تروختی, وزنه بردار 
اوکراینی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم المپیک لندن 
مثبت اعلام شده و مدال طلای این ر قابتها به نواب 
نصیر شلال وزنه بردار ایرانی می رسد که نفر دوم 
شده بود.فدراسیون جهانی در حال بررسی این 
موضوع است و نتیجه قطعی خودش از این نمونه 
برداری را به زودی منتشر می کند.پیش از این 
دوپینگ حریفان سعید محمدپور هم مثبت اعلام 
شده و مدال طلا به او رسیده بود.نواب نصیر شلال 
که به احتمال فر اوان به مدال طلای المپیک می رسد 
درباره‌این اتفاق گفت: ساعت ۴صبح بود که دیدم 
یک سری از دوستان دارند زنگ می زنند.خبر را 
دادند و خودم رفتم وارد سایت وزنه برداری جهانی 
شدم و ديدم که صحت دارد.قطعا هر چیزی سر 
جای خودش قشنگ و زیباست.به هر حال یک سری 


0 یدزی 
بسیار در مسابقات ورزشی با مصدومیت سختی 
و مسائل دیگری همچون افسردگی رنج ببرد. او 
برای اعلام خداحافظی‌اش نامه‌ای منتشر کرد وبا 
بیان اینکه آمادگی درد هر روزه را ندارد. از ورزش 
کی در طول دوران 
EN‏ ۲۰۱۶۲۰ است: 


اه 


مائده برهانی. کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران 
به باشگاه مانیسا اسپور ترکیه پیوست. این بازیکن 

پارسال به همراه زینب گیوه دیگر ملی‌پوش ایران در 

یک باشگاه بلغارستانی بازی می کرد 


است: صادق فر ضی زاده یکی از ورزشکاران ایران 
است که دچار ضایعه نخاعی.عفونت ریه و زخم 
بستر شده است و مثل همیشه مسئولان ما درمواقع 
سختی و بیماری ورزشکاران را تنها گذاشته‌اند. 
وقت آن است که استینها را بالا بزنیم و به جوانی 
که روزی افتخار آفرین بود و مدال کسب می کرد 
و به دنبال قهرمانی در جهان و المپیک بود کمک 
کنیم.جوانی که حالا روی تخت بیمارستان خوابیده 
وبزرگترین آرزویش این است که بتواند به زند گی 
بر گردد و امید را در دلش زنده نگه دارد." 
رمرم اس کر ککی ازدستشان بر 
می اید این کار را انجام بدهند و به اين ورزشکار در 
رشته وزنه برداری کمک کنند. 


در زمان خودش بود خیلی شیرین تر بود.با این حال 
خواست خدا بود تا این اتفاق بیفتد." 

نصیر شلال با بیان اینکه برای "تروختی ناراحت 
است گفت: من پیگیر کارهای او هستم.می دانم 
که در حوزه ورزش کسب و کاری به راه انداخته 
و زندگی‌اش از این راه می‌چرخد.بیشتر برای او 
ناراحت هستم که از این راه دارد زندگی می کند. 
امیدوارم لطمه‌ای به کار و زند گی‌اش نخورد.طبیعی 
است که من و خیلیها از این اتفاق خوشحال شویم 
شاید خوشحال کننده ترین خبری که می شد شنید 


هستی مهدوی 
در کنار علی دایی و مهدی مهدوی کیا 


اما خب زیاد در حال من تاثیری ندارد." 

از نواب سوال کردیم که پس از طلایی شدن سعید 
محمدپور در وضعیتی مشابه.او فکرش را می کرد 
که خودش هم به مدال طلا برسد یا نه؟ 

که نواب این وا کنش را نشان داد:" آن زمان یک 
لحظه در ذهنم جرقه ای خورد و این اتفاق را دیده 
بودم که برای خیلیها افتاده بود اما خیلی جدی به اين 
قضیه نگاه نمی کر دم.در هر صورت باز هم می گویم 
که کار خدا بود." 


زهرا ی که محبوب ترین و موفق ترین ۳7 
کماندار در بازیهای پار آسیایی ۲۰۱۸ جاکار تا 


معرفی شد 


اطلاعات هفتکی سماره ۱۳۸۲/۲ ۱ 


ا 


یشن کساینی مدق شد اند که کمن ټو دف شښده اند 


۰ ۳ ذو 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 وحید جان.روزی رابرایست آرزو می کنم که بهترینها را به زندگی‌ات بیاورد و 
زندگی تو را به سمت شادی و موفقیت فراوان سوق بدهد. زادروزت مبارک 
خواهرت دکتر سوده-اتریش 
8 ای الهه ناز, دخترم۲۷۰ آذر روز تولدت را تبریک می‌گوییم 
مامان و بابا حیدری -تهران 
#6 همسر عزیزم.زهر جان,بابت حضورت در زندگی مشت رکمان و مهربانیهای 
بی‌مانندت برای من و پسرمان ابوالفضل قدردانت هستیم 
همسرت. رسول معینی -ساین قلعه زنجان 
8 صنم فدایی و صادق چوبدار. مادربز رگ و پدربز رگ مهربانمان.از خداوند 
یکتابرایتان عمری‌باعزت و شاد کامی آرزودارم»امیدوارم هرچه زودترسلامتی‌تان 
آیتگین چوبدار -تهران 
8 پدر ومادر عزیزم؛به ناهید وماه ومهرو چشمه ساران و قله‌های سر به فلک 


رابه دست آورید 


کشیده و پرندگان خوش نوای جهان سوگند که هميشه دوستتان دارم 
فرزندتان آوین جمشیدی -اصفهان 
8 پدر ومادربز رگ مهربان و پدر ومادر خوب وعزیزم.با تقدیم یک دسته گل 
زیبا به حضورتان می گویم هزار بار دوستتان دارم بسنا محمودی کیا-الیگودرز 
جناب آقای یعقوب توفیقی نژاد بختیاری»خدمات شایان توجه شما به مردم 
شریف گچساران در فروش خشکبارهای با کیفیت و باقیمت مناسب و همچنین 
علی اکبر حیدری -نمایندگی روزنامه اطلاعات گچساران 
به دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی را تبریک می گوییم. ارزوی همیشگی ما 
موفقیت و سلامتی توست. دوستت داریم 
پدر و مادرت احمدرضا ومریم نبی زاده -قاتمشهر 
خدای بز رگ می خواهم سایه‌ات همیشه بالای سرمان باشد 
برادرت عبدالله تیموری -میانه 
b0‏ همسر عزیزم و پدر مهربان فرزندانم, محمدابراهیم صیامیان گر جی‌سالروز 
می گوییم و امیدواریم در کنار هم همیشه شاداب و سالم باشی» دوستت داریم 
همسرت. هدیه و فرزندان و دامادها و عروسها و نوه‌ها -گرجی محله بهشهر 
خواهرزاده عز بزم. مریم جان,باید تمام مردم دنیاء بنان شوند از بس که تو را 
الهه ناز آفریده اند. ٩‏ دی سالروز تولدت مبارک باد 
خاله ات. ساعده مفخمی -تنکاین 
6 همسر عزیزم. شیداجاناز زحماتی که برای استحکام بنیان خانواده می کشی 
از شما تشکر می کنم و امیدوارم هميشه در زندگی سالم و شاد کام باشی 
همسرت. مبلاد قربانی - گنبد کاووس 
6 همسر گرامی. فرشته ناظری,قدردان حضور همیشگیات در طول زند گی 
مشترک ورسیدگی به امور پسرمان محمدپارسای عزیز هستم و برایت تندرستی 
همسرت احسان ناظری -زنجان 


وشادکامی آرزومندم 
$P‏ ۱ ۵ دی ٩۷۲‏ اطلاعات‌هفتکی 


6 بلداجان.نمی دانم چطور خدا را به خاطر این هدیه قشنگش شک ر گزار 
باشم به اندازه تک تک سلولهای بدنت شادیم و سپاسگزار خداوند مهربان و از او 
می‌خواهم این هدیه را در پناه خودش حفظ کند. ۴ دی ٩۷‏ روز باشکوه یک ساله 
بابا مهدی و مامان زهره-اصفهان 
شایلان جان دوستت داریم و امیدواريم در زندگی هميشه موفق و پیروز باشی 
پدرت عبدالغد بر حبیبلی گنبد کاووس 
صادقانه و خدایسندانه شما در زیر سایه و همت مادر شیردلتان که همچو پدری 
مهربان توانست شمارا مردانی ز حمتکش به بار آورد و رضایت اهالی رابا پخت نان 
محمد فدایی» حیدری 
8 بدینوسیله از زحمات ارزشمند جناب آقای د کتر دهقان و دکتر رضایی 
و سر کار خانم دیلم. در جهت درمان بیماران درمانگاه خاتم الانبیا بی‌نهایت 
سپاسگزارم و برای شما عزیزان موفقیت روز افزون آرزومندم 
داوود خامنه -علی آباد کتول 
آقای فتح الله جوادی وآقای کریم ملکی و همچنین کلیه کارکنان مجله بخصوص 
آقای علی ملکی. سر کار خانم زواره‌ای و سرکار خانم گردان از زحمات بی‌دریغ 
شماعزیزان بی‌نهایت قدردان هستیم و برایتان از در گاه خداوند متعال سعادت و 


شدنت مبارک عزیزم 


خواننده پرسابقه مجله. داو ود خامنه -تهران 


1 
1 
4 
1 
: 
1 
2 
4 
3 


از:د کتر نوبد خدادوست 


شما جزو معدود اشخاصی هستید که از اعتماد به نفس شگر فی بر خور دار 
درباره کار و آینده‌تان می‌زنید باشید چون خوب می‌دانید که بعضی‌ها به 
دنبال بهانه هستنند تا سالها تجربه و پیشر فت شمارا زیر سوال ببر ند و کارهای 
غلط خودشان را توجیه کنند. اما این قانون در مورد کسانی که به آنها اعتماد 
دارید نمی‌شود و اتفاقاً این روزها باید بیشتر از گذشته آنها را دریابید! 


JU5) 


در روزهای شگرفی قرار دارید از یکسو غرق شور و اشتیاق و زند گی 
هستید و از سوی دیگر گویی همه چیز دست به دست هم داده تامشکلات 
زودی برخلاف آنچه می‌بینید همه چیز بر وفق مراد شما تغییر خواهد کرد 
و آنگاه است که می‌توانید توانایی تان را به رخ بکشید و آرام بگیرید. 
SF‏ 
خیلی خوب می‌دانید که زند گی شمااز دو قسمت کاملاً متفاوت تشکیل 
شده ولی از آنجا که توانایی شما آنقدر زیاد است که به هر چه بخواهید می‌توانید 
باید سعی کنید که ارتباطتان را از دست ندهید چون شاید گاهی لازم باشد برای 
رسیدن به اهداف زند گیتان از برخی چیزها بگذرید. اما نگران نباشید چون. 
عواملی که شما به عنوان کمبودها می‌شناسید. جبران خواهد شد. 
لا 
در مسیری پر فراز و نشیب گام بر می‌دارید و گاه در طول مسیر دچار 
تردیده ای عمیقی می‌شوید اما اگر واقع بین باشید حالا وقت ناامید 
جسارتی که در شماسراغ دارم به خوبی می‌توانید به هدفی که مد تهاست 
در ذهن می‌پرورانید دست پیداخواهید کرد. ولی باید مواظب چالشهای 


ناشناخته باشید. 
۱( مرداد 


درحال حاضر در گیر اتفاقهایی هستید که قرار است در آینده‌ای 
نزدیک در زند گیتان رخ دهد و هیجان بسیاری را هم با خود به همراه 
دارد. اما دوست خوبم بسیار محتاط باشید چون دارید به پله‌های بالاتری 
قدم می گذارید و درست در لحظه‌هایی که می‌توانید قدرتتان رابه دیگران 
نشان دهید. یک خطا می‌تواند همه معادلات ذهنی‌تان را بر هم بزند. در 
حالی که آینده روشنی در انتظار شماست. پس احتیاط کنید! 


® تتتکریوز 
فرصتی دوباره برایتان فراهم شد او که از نمای دور اتفاقا بر وفق مراد 
نشان می‌دهد. اما گویی این روزها قصد پا گذاشتن در خانه‌های شطر نج 
می تواند به تمام سلسله‌های مختلف زند گی شما سرایت کند و امیدوارم 
بپذیرید که فراموش کردن گذشته می‌تواند کلید یافتن آرامش آینده 
باشد. پس امتحان کنید و کوتاه نیایید. 


در روزهایی که خیلی‌هانوع رفتار شمارا درک نمی کردند و آن را 
مشکل آفرین می‌دیدند, به او" تکیه کردید وخواستید که تغییر کنید و 
نتیجه شد این چیزی که می‌بینید و حالا حالاها این لطف حضرت دوست 
ادامه خواهد داشت. اگر خودتان را گم نکنید و بپذیرید که آب رفته به جوی 
باز نمی گر دد. پس قدرت جادویی صبر تان را تقویت کنید و به دیگران اجازه 
بدهید تا حرفهایشان را بزنند و در مقابل شما بهترین تصمیم را بگیرید. 


Û ر‎ e 


بهتر است از خودتان ببرسید. وقتی با دیگران دوست هستید 
کارهابهتر پیش می‌روند یا وقتی که می‌خواهید به آنها ثابت کنید که 
مسئولیت دارید ؟! پس وقتی پاسخ دقیق این سوال را پیدا کردید سعی 
کنید در کار و نوع گفتارتان تنوع رارعایت کنید و به دنبال کاری باشید 
که علاقه‌تان هم در آن جا گرفته باشد, نه اینکه فقط موانع رااز سر راه 
بردارید و هیچ علاقه‌ای در کار نباشد. احتیاط کنید! 


4 آدر 


این روزها بیش از هر زمان دیگری سر تان شلوغ شده واتفاقاً اوضاع 
به گونه‌ای است که همیشه شکلی رویا گونه از آن در ذهن می‌پر ورانید. 
پس دست از لجبازی با خودتان بر دارید و توصیه‌هایی که می‌شنوید 
راجدی بگیرید و نگذارید غر زدن جای فکر کردن رادر زندگی‌تان پر 
کند. در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم حالا وقت خوبی است که 
مهربانی‌تان را ثابت کنید. 


) دی 


امروز از آن روزهایی است که به منطقتان تکیه کرده‌اید و سعی 
تاه مسال و کت اما روود کید ابا له طلا ی ای 
ماجرا تنها به تامین منفعت شما بازنمی گردد و می‌بینید که چه زیبا و 
دوستانه با اطرافیان برخورد می کنید و سعی دارید سنگها رااز پیش پای 
اطرافیانتان بر دار ید. در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم اگر به دنبال 
پایان خوشی هستید.خیلی در برنامه ریزیها سخت گیری نکنید! 


Too J کے‎ 


این روزها به نحوی پشت سر هم قرار گرفته‌اند که اگر تلاشی هم 
بکنید نمی توانید بین ثانیه‌های آن فاصله بگذارید و البته که خودتان هم 
خوب می‌دانید این از لطف حضرت دوست است که باعث شده ذهنتان 
از مخمصه‌ها خلاصی یابد و به زودی متوجه خواهید شد. مشکلاتی 
برایتان به وجود آمده نه تنها بر تجربه‌تان افزده, بلکه مسیر روشنتری را 

> لته 

برای رسیدن به آرامش یا منفعت کنار بکشید و از بیرون به ماجراها 
بنگرید. اما ا گر خودتان را خوب شناخته باشید. شما فرد جنگ هستید و 
جز در یک مورد که این یکی هم به لطف خدا گره‌اش در حال باز شدن 
است. اعتماد کنید. 
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اشامن که اشد 


۰ سو ۶ استفلاه از دیگ ان کم می شود 


ورد اند 


هه 
2 
ع لس 


پرتغال:بادهای زمستانی علاوه بر هوای سرد. اثرات دیگری هم دارند. 
وزش بادهای این فصل بار دیگر باعث شده تا علاقه‌مندان به موج سواری به 
شهرهای ساحلی بیایند. در تصویر "سباستین استودنر " آلمانی را می‌بینید که 
در حال موج سواری روی یک موج عظیم است. 


روسیه:عکاس روسی در حال عکاسی از درختان پوشیده از برف و یخ در نزدیک 
رودخانه ینیسی در سیبری است. در جایی که دمای هوا به ۲۲ درجه زیر صفر 
ما ری ای ای میتی رای رای دا( 


السلا ا ا لا ا ا 
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انگلستان:افر ادخودراب رای جشن سال نو آماده‌می کنند وبر گزاری‌فستیوالهای 
مح راهان ال پات ها رگ ا ایل ا ی همان 
چراغهایی تعبیه می‌شود تا در شب بدرخشند. توانسته‌اند جذابیت بیشتری 
نسبت به فستیوالهای مجسمه سازی پیدا کنند. نمایی از فستیوال مجسمه‌های 
نوری در محله ویلتشایر را می‌بینید که موضوع آن کریسمس است. 


کب رو ۳ 
نمای نزدیک:بالاخره نمایی نزدیک از سیارک بنو" را شاهد هستیم که 
حاصل کنار هم گذاشتن ۲ تصویر بسیار دقیق است. ابعاد آن در حدود ۳ 
بل وک ساختمان است و ۰ میلیون تن وزن دارد. این سیارک به طور منظم 
از مدار زمین می گذرد و حدود ۱۵۰ سال دیگر از فاصله‌ای بسیار نزدیک و 
خطرناک از زمین خواهد گذشت. دانشمندان گفته‌اند احتمال برخورد آن با 
زمین وجود دارد. 


برای فیلهایی که نجات یافته اند اما بیمار هستند و آزار دیده‌اند پیانو بزند. او 
۰ سال است که داوطلبانه برای فیلها پیانو می‌نوازد. 


بقیهاز صفحه ۳۳ 


از هر دری سخنی 


آن ۵ درصد که بالای ۳ میلیون می‌گیر ند چه 
کسانی هستند. چند درصد این عده دو برابر 
این رقم. چند درصدشان ۳ برابر این رقم و چند 
درصدشان بیش از ۳برابر اين رقم را دریافت 
می کنند واين عزیزان از چه قشری هستند؟ 
ضمنا از ان ۹۵ درصد چند درصدشان با 
نصف همان مبلغ روز گار می گذرانند و دریافتی 


حدود یک ونیم میلیون تومان دارند. بد نیست 
بدانیم که تعداد بازنشستگان کشوری(جدای 


شد و به ساراو آزیتا گفت بروند در خیمه بمانند 
و تا خودش نگفته بیرون نيایند. سارا آهسته 
ی ار 
نیستم. بر وید و ساکت بمانید. غفور تفنگ و 
خشاب فشنگش را بر داشت و خمیده و محتاط 
جلو رفت و پشت یک بر آمد گی کمین گرفت. 
چندلحظه بعد باز هم جلوتر رفت و جایی 
دیگر کمین کرد و دو مرد دید که عموودایی 
سارا بودند. یکی‌شان قمه و دیگری چوبدستی 
داشت. غفور وقتی فهمید تفنگ ندارند. خودش 
رانشان داد و پرسید: دنبال من می گر دید ؟ 
بهتر است بر گرد ند و دردسر نسازید- عموی 
بزرگ گفت: 

"ما مردمی غیرتی هستیم. تا خون سارارا 
نریزیم. آتش غیرت ما خاموش 
نخواهد شد. بهتر است مانع کار 
مانشوی. باتو کاری نداریم. 
آمده‌ایم مشکل خانواد گی خودمان 

راحل کنیم. غفور گفت: ساراو 


از این تعداد ۶۹ در صد رامردان و ۲۱ درصد را 
زنان تشکیل می‌دهند که حدود ۷درصد آنان 
می‌شوند و کمترین آنان با حدود ۱۰۳۰۰ نفر 
در استان ایلام ساکن هستند. بیشترین تعداد 
بازنشستگان نیز فرهنگی و از خانواده آموزش و 
پرورش هستند (۶ ۲۸۴ ۸۰نفر؛ ۶/۵۵ ۵درصد) 
دکتراوبالاتر ۱۸۰۵۴ نفر -فوق لیسانس 
۲۱ فر_لیسانس ۲۱۵۲۴۶ نفر -فوق 
دیپلم ۲۵۰۲۴۵ نفرو دیپلم ۲۸۹۱۶۸ نفر... 
اما وضعیت مهمترین صندوق بازنشستگی 
یعنی صندوق تامین اجتماعی هم چندان روبراه 
دولتی هم بر خلاف صند وق کشوری و لشکری 
-نمی‌تواند استفاده کند و تمام سرمایه‌اش 
متعلق به کار گران است اما کار گران دخالت 
جندانی در آن ندارند.اخی رآ یکی از اعضای 
هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد 
که تا آخر امسال سازمان ۳۵۰۰ میلیارد تومان 
کسری دارد در حالیکه از آن طرف نزدیک به 
۰ هزار میلیارد از دولت طلبکار است ولذا 


آزیتاحالا زن و بچه من هستند. اجازه نمی دهم 
کسی آنهارارنجور کتد۔ دای پزر گ کفت: 
"خونت پای خودت. "و هر دو به طرف اودویدند. 
غفور دو گلوله شلیک کرد و بی‌نیم‌نگاهی به راه 
خود بر گشت. راسوهارا هم دید که جست و 
خی زکنان به سوی بوی خون می‌رفتند. ۲ 

غفور به سارا و آزیتا نگفت چه پیش آمد و 
درو سوالت آن که ا دای کست. 
"خرس آمده بود. باید به جای امن‌تری برویم." 
و شتابان سوار جیپ شدند و به بالاترین قسمت 
جنگل رسید ند واتراق کردند. شب که شد. سارا 
و دخترش در خیمه خوابيدند. 

غفور دورتر از خیمه کنار آتش ت و 
تفنگ را روی زانویش گذاشت و نگهبانی داد 
را 
می‌گردد. خواب به او غلبه کرد و چند لحظه 
پلک بست و همان زمان کوتاه برای برادر 
بز رگ سارابس بود که به غفور نزدیک شود 
و تیغه قمه رابه پبشت او فشار دهد. غفور از 
چرت پرید و پرسید: چه می‌خواهی؟" برادر 
بزرگ گفت: 

"ماباتو کار فداشتيم اماهو نقراز ما را کشتی, 
حالا باید تقاص پس بدهی. اول تورامی کشم 
بعد آن دو نفر را گردن می‌زنم." و تیغه قمه 
رااز پشت وارد بدن او کرد. غفور افتاد ولی 
فا رکه ی ار ا 
عمرش را شلیک و قلب قانلش 
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این بدهی رابه صورت نقدی بدهد تا ما دچار 
© 

رای حالی است کهاگر یک شر کت با کار حانه 
یا یک مر کز اشتغال یک ماه بدهی داشته باشد 
چریمه می‌شود و اگر چند ماه بدهکاری‌اش طول 
بکشد سازمان مزبور به قول عوام جد و آباء طرف 
را جلوی چش مش می آورد اما نمی تواند از حق و 
ی کا کر کےا ال ن ا 
اجتماعی هستند دفاع کردهو حتی یک اخم به 
دولت که این همه بدهی دارد تحویل دهد چرا 
را میا راود 
بد نیست بدانیم که در حال حاضر بیش از 
سه میلیون و چهارصد هزار نفر بازنشسته و 
مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند 
وا لے ااا د اه 
تعداد بیمه شد گان به خاطر ر کود بازار کار و 
مشکل اشتغال. چندان افزایشی را شاهد نیست 
و به اصطلاح نسبت ورودی و خروجی سازمان 
تعادل مناسبی ندارد. 

به گفته مسئولان در گذشته و در قبال ۲۰ نفر 
بیمه شده. تنها دو نفر بازنشسته داشتیم اما رفته 
رفته داریم به مرحله سر به سر می رسیم. 


راپاره کرد وه ر دوبا هم جان دادند. سارا 
بیرون آمد و برادر بزرگ و غفور رادید که 
کتار اتش مرده بودند . کسی نفهمید ساراو 
دخترش چطور به خانه نحس خود بر گشتند. 
حتی کسی جسد آن چهار نفر را پیدا نکرد. به 
سارا هم مشکوک نشدند و حتی شاید نفهمیدند 
او مدتی در خانه نبوده. سارا و ودخترش سالها 
در آن خانه زند گی کر دن د. روزی آزیتاوقتی 
که بزر گتر شده بود با مادرش بحثی کرد و به 
قهر از خانه رفت. او تا چند سال بعد که مادرش 
مرد به آنجا برنگشت. شاید هم آمده بود ارثیه 
مادرش را تحویل بگیرد. آزیتا شوهری داشت 
که ورشکست شده بود و از آن ارثیه ارزنده‌بسی 
خوشحال شد. 

راسوهای قدیمی مرده بودند اما دو بچه 
آنها زنده بودند و وقتی که آزیتا و شوهرش را 
دیدند. مثل اشنارفتار کر دند و از دیدن انها 
جست و خیز کردند. آزیتا به شوهرش گفت: 

"اینجا نحس است اما نحوستش مال این 
راسوهاست. باید آنها را بکشیم و بسوزانیم تا 
طلسمش باطل شود" __ 

شوهرش پرسید: اما آیا نحوست مال 
راسوهاست؟" آزیتا گفت: "نمی‌دانم. باید صبر 
کنیم و ببینیم چه پیش خواهد آمد." 

و آنپاهنوز دارند صبر می کنند و بااینکه 
سالهاست نحوستی ندیده‌اند. همچنان منتظر 
بلایی ناگوارند. 


و نامه داشتن ود گی آدامهای کا آمد اسن 


ود دار 


1 ۱ 
زد 
س 


علی اصغر مستعلی زاده ۱۰ ساله -بر دسي مینارباحی ٩ساله‏ -بندرگز 
؟ اد 


ریحانه ولی زاده هلیامحمدی REIT‏ 1 آرمان حاجی زاده 
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۶۰ جایزه ۵۰ میلسون‌تومانی 


خرید بسته اینترنت از 
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برای دومین بار پیاپی 

بان ک آینده 
به عنوان: 

بانک سال یرای 

Bank of the Year 


به انتضاب بټنګر 
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اینده‌روشن است 
بانک آینده 
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